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اطلاعات کی ساره ۳۷/۰۹ 


جرااینهمه تبعیض ؟! 


در طول هفته‌های گذشته بحث حقوق‌های 
چند ده میلیونی تقریبا در همه جا داغ بوده‌است. 
شبکه‌های مجازی هر بدی که داشته باشند حداقل 
این حسن رادارند که اخبار در آن به سرعت منتقل 
می‌ شود هر چند که ممکن است آخبار نادرستی هم 
درمیان انها وجود داشته باشد, اما محاسن فر اوانی 
رانیز می‌توان در آن دید. از جمله ایجاد شفافیت 
در مسایل مالی و اقتصادی یعنی کاری که دولت 
باید بکند و نمی کند و گاهی وقت‌ها ملت باهوش 
وظیفه دولت را انجام می‌دهند و همچنین به نهادهای 
ایام در شبکه‌های مجازی اطلاع رسانی شد و سر 
از مدیران دولتی بود که انصافا مایه خجالت دولت 
به حساب می | ید. اینکه اکثر بت کارمندان کمتر از 
یک و نیم میلیون تومان حقوق بگیرند و آن وقت 
عده‌ای از مدیران به عناوین مختلف به عنوان 
باداش اضافه کار حق ما مور مت حق صبحانه. حق 
دریافتی داشته باشند با هیچ منطقی ساز گار نیست. 
البته بیداست که نمی توان انتظار داشت همه در یک 
دستگاه دولتی یک حقوق مشخص بگیر ند و تفاوتی 
که این تفاوت بدون آنکه ناشی از تلاش یا خلاقیت 
با استعداد مدیر باشد. صرفاً بخاطر اینکه یک بست 
مدیریتی دارد با جنین تفاوت وحشتنا کی همر اه باشد. 
جالب اینکه در بعضی از ادارات و سازمان‌ها و با 
بانکها که با دولتی هستند يا به نوعی دولتی به حساب 
میآیند. اعضای هيات مدیره دور هم می‌نشینند و 
برای خودشان دریافتی های کلان تصویب می کنند. 
مثلا از آتومبیل شر کت با مجموعه استفاده می کنند و 
حق رفت و آمد هم جداگانه می گیرند یا بدون اینکه 
به ھا موز کت بروند خی ما موروت می کرت .جالب تر 
از همه اضافه کاری‌های ثابت است که بدون آنکه 
اضافه کاری واقعی صورت گرفته باشد در فیش 
عملا قابل تحقق نیست مثلا جگونه ممکن است 
یک مدیر ۰ساعت اضافه کاری در ماه داشته 
باشد. یعنی به طور متوسط روزی ٩‏ ساعت بیش از 
ساعت کاری خود کار کند؟ جالب اينکه کسی هم 
۰ ۰ ساعت اضافه کاری آن هم در هر ماه داشته 


باشد؟ نکند این جناب مدیر رختخوابش راهم در 
اداره می‌اندازد؟ از این دست شاهکارها درفیشهای 
دولتی با وابسته به دولت فر اوان دیده می‌شود و 
همین باعث شده تا تبعیضی آشکار و نمایان بین 
مدیر و کارمند بوجود آید. طبق قانون در دستگاه 
حقوق عایدی داشته باشد اما گاه این ۷برابر به ۱۷ 
ما فان تشه یوار ور * شرایطی است که 
در تعیین حداقل حقوق همواره مقامات و مسوولین 
خشت به خرج می‌دهند ودر ضمن دولت هم همواره 
از کمبود بودجه می‌نالد و بدهکاری‌های متعددی 
هم دارد.بااین وجود اجازه‌می‌دهد در دستگاه 
عری ض و طویل دولتی چنین ریخت و پاش‌هایی 
صورت بگیرد. شاید کل رقمی که به این شکل دربین 
مدیران توزیع می‌ شود رقم چندان مهمی نباشد و 
چند ده میلیارد تومان مجموع این پر داختی‌ها را 
حامعه تکان دهنده است. مردمی که حتی از حداقل 
حقوق مصوب وزارت کار هم برخورددار نیستند. 
این تبعیض اشکار به شدت موجب رنجش انها 
می‌شود. حق هم دارند. این مدیران چه گلی به سر 
جماعت زده اند جز آنکه یک حکم ریاست گرفته 
اند؟ بسیاری از آنان از ویژ گی خاص مدیریتی هم 
برخوردار نیستند و در خارج از سیستم دولتی شاید 
اما جون پیستی دارند و حکمی گرفته اند امتیازات 
ویژه برای خود قائل می‌شوند کسی با تفاوت حقوقی 
کار مند و مدير مشکلی ندارد. همه می‌دانند که بايد 
به تناسب مسوولیت. تحصیلات. تجر به و توان و 
شود و حقوق مدیر و کارمند هم نمی‌تواند یکی باشد. 
اما این نسبت هم باز باید روی قاعده و حساب و 
کتاب باشد و مبنای علمی. عقلی و اقتصادی داشته 
باشد. در دولتی که به شدت بدهکار به حساب 
می‌آید دقت در پرداخت‌های حقوق مدیرانش یک 
واجب عینی است. بهتر است دولت تدبیر و اميد 
ابت‌دااز خود شروع کند تابتواند اقتصاد کشور را 


هدایت نماید. 
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نامه‌های بی‌واسطه 
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روره و ثر یب نعس 
عارفی گفت:هر گاه غفلت از دید گان اهل یقین 
نایدید شود. هلال هدایت در بال بیداری آشکارا 
می گر دد. اینجاست که باید از هوا و هوس روزه گرفت. 
دیگری گفته: در خانه انديشه بانفس خود خلوت کن 
و آن‌راازهر آنچه بدان سر گرم است تنبیه کن وهر 
گاه متنبه نشد او رابه گورستان بخوان و اگر از آنجا هم 
سرمشقی نگر فت او راباتازیانه گرسنگی بزن.یعنی 
روزه بگیر. مریم پارسا- کوهبنان 
شیطان و بنده 
شیطان با بنده‌ای همسفر شد. موقع نماز صبح بنده 
مغرب وعشاء ر سید باز هم بنده‌نماز به جای نیاورد 
موقع خواب شیطان به بنده گفت من باتو زیر یک سقف 
درم 
بنده گفت تو شیطانی و من بنده خدا, جطور غضب 
یک سجده ان هم به بنده خدا نکر دم از بهشت رانده و 
تا روز قیامت لعن شدم در صورتیکه تو از صبح تا حالا 
بايد چند سجده به خالق می کردی و نکردی. وای به 
حال تو که از من بد تری! 
حلسه اداری با و قت گذرانی 
دردنیای‌امروزبخشی ززند گی‌وساعات 
گرانبهای عمر همه مادر جلساأت سپری می‌شود. 
مااست.بر گزاری‌اين گونه جلسات باهزینه‌های 
سنگین همراه هستند که مهمترین بخش این هزینه‌ها؛ 
وقت گرانبهای مدیران واعضای شر کت کننده‌در 
تعداد جلسات به عنوان یکی از شاخص‌های موفقیت 
در ارزیابی عملکرد تبیین شدهاست.ولی از نظر اصولی 
تا حد امکان از تشکیل جلسات باید خودداری گر دد 
و سعی شود مسائل از راههای کم هزینه‌تری حل و 
فصل گر دد.به همین منظور سیب‌شناسی از جگونگی 
مر تضی محمدی - هشترود 
همه روز ها روز معلم است 
جرا که معلمان در طول سال در حال تربیت فر زندان 
خویش باقی بوده و کمتر به آن توجه شده‌است. اما 
مشکلا تی هم خود نظام | موز شی مادارد.اینکه در نظام 
اموزشی ما کمتر به بحران‌های دوران بلوغ. مسایل 
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مسایل ومشکلات زند گی و... توجه‌می‌شود.قابل 
کتمان نیست. شاید اگر روابط دختر و پسربه شکل 
هنجار در می آمد با | موزش کافی داده‌می‌شد یادر 
بر خی مدارس ابتدایی دختر و پسر در کنار هم تحصیل 
می کر دند ناهنجاری در بین انها کمتر دیده‌می‌شد و 
زمینه فساد وروابط نامشروع کاهش پیدامی کر د. به 
هر حال گمان می کنم که آموزش وپرورش نباید صر فا 
به علوم تجربی بسنده کند و از سایر وظایفش چشم 
بپوشد که تربیت جوانان اینده ساز کشور مهم 
رقیه شربف خو از ایوانکی 
چه جالب؟! 

وقتی یکی در بانک سپرده‌میزاره یعنی توانمندهو 
کسی رانک وام می کراس تاچة... ورموس 
اک ها ماهیانه یک در صد جهت حق نگهداری پول 
از مشتری می گیرند. ولی سود بانکی از وام گیرنده‌ها 
نمی گیر ند...در بانکهای ایران.ماهیانه سودی حدود 
۰ ۲درصد به سیر ده ثر وتمندان می‌دهند؛ در عوض 
۸درصد بهره‌ازوام کر ند گان (اف راد محتاج) 
می گیرند...یعنی: در ایران. از محتاج می گیر ند و به 
غنی می‌دهند.ولی در سوئیس, از غنی می گیر ند و به 

محتاج می‌دهند. به نظر شما جالب نیست؟ 
حسن میرزایی -ازنا 

کاش گره زند کیمان باز شود 

اینجانب زنی ۰ ۲ساله‌هستم و ۵سالی‌هست که 
متا ھل شدهام و ثمره ازدواجم یک پسر ۲ ساله است. 
تا به امروز ما در زند گی مشکلات فراواتی داشتیم, 
ولی‌بایاری خداوند مهربان و کمک همدیگر بحران‌ها 
راپشت سر گذاشته‌ايم.اما کنون چند ماهی هست 
که مشکلی بر ایمان به وجود امده که قادر به حل ان 
نیستیم وهر دری را که زدیم به رویمان بسته بود. 
وضع مالی خانواده‌هایمان خوب نیست وما هم از اول 
مستاجر بودیم با ودیعه خیلی اند ک واجاره‌های زیاد. 
همسرم تحصیلات زیادی ن دارد و از نوجوانی به کار 
مشغول بوده وبا موتور کار می کرد که موتورش از 
کار افتاد و دیگر درست نشد جندی بعد بعد از کلی 


تقلا در یک فر وشگاه زنجیره‌ای مشغول به کار شد که 
دوماه‌اول همه چیز خوب بود ولی از ماه سوم حقوق 
همسرم راندادند ودوسه ماهی بی حقوق کار کردن 
باعث شد همه اقساط و اجاره و خرج پسرم که آلرژی 
شدید یوستی دارد و جیزی حدودماهی ۰ ۰ ۵تومان 
هزینه در مانش می‌ شود همه روی هم انبار شد ومااز 
اطر افیان تقاضای قر ض کر دیم به امید اینکه یک روزی 
حقوق همسرم پر داخت شود و آن رابرمی گردانیم.ولی 
متاسفانه این اتفاق نیفتاد. حتی ما به حومه تهران رفتیم 
به امید ارزانی و زند گی بهتر ولی حساسیت شد ید پسر م 
دوباره‌وا کنش نشان داد و پزشک دستور بر گشت به 
منطقه قبلی زند گیمان راداد و حالا مامانده‌ايم چه 
کنیم چون نه توانایی گر فتن وام داریم ونه در امدی 
و ابرویم ان در خطر است وهمسرم ومن از اینکه 
نمی توانیم فرزندمان رادر رفاه و ارامش نگه داریم 
سر افکنده‌شده‌ایم. امید واریم دستی پید شود مارایاری 
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کند تا امد نه زند یمان باز گر دد. 
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نامه به سردبیر 


باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما خوانند گان 
خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی وبا آرزوی 
قبولی طاعات و عبادات شمادر ماه پرفیض وبر کت 
رمضان ودر این شبهای منور قدر وبااین درخواست 
همیشگی که در کلیه تماس های کتبی یااینترنتی یااز 
طریق شبکه مجازی از معرفی خود در یغ نفر موده و نام 
و نشانی و ترجیحاشماره تلفن خود را ذ کر نمایید. 


ود جرد 3 


٭ مصطفی حسین پور از ر امسر 

از لطف شمانسبت به مجله خود تان سپاسگ زار م. 
درباره قطع و اندازه مجله و تغییر آن در حال 
ری ی یره را رای را 
کیفیت بهتری وبه صورت تمام ۴رنگ مجله را 
منتشر کنیم. شاد و سربلند باشید. 

سین مجمود ی 

لطفادر اسرع وقت باروابط عمومی مجله 
ی 

% مسعود ذوالفقاری از قائم شهر 

E‏ کرایه تاکسی‌هاقبل از آنکه 
اتفاقی برای قیمت بنزین بیفتد از جمله شگفتیهای 
این سر زمین است ونشانه غفلت مسوولان ومتولیان 
امر. در ضمن خوشحالم که از مسوّولان شهر ی و 
نیز مآمورین راهنمایی و رانند گی شسهرو دیار تان 
تقد یر کر ده‌اید. به هر حال داشتن ر وحیه قد رشناسی 
چندان هم بد نیست. برای شما خواننده قدیمی و 
فعال آرزوی توفیق دارم. ضمنانمابر دیگری هم به 
دستم رسیده تحت عنوان«راههای گونا گون برای 
کسب و کار» که ان را در نوبت چاپ قر ار داده‌ام. 
برایتان آرزوی توفیق می کنم. 

مجید کاظمی از گناباد 

درمورد توزیع نشریه ومشکل عدم تهیه 
مناسب آن در شهر ودیارتان بهتر است موضوع 
رابابخش توزیع وفروش موسسهبه شماره 
۹ در میان بگذارید. به هر حال گلایه شمارا 
من به دوستان همکار منتقل می کنم تأ کمبود مجله 
در گناباد برطر ف شود. موفق باشید. 

٭ حسین علیزاده از بر دسیر 

گلایه شما درست است. به نکته درستی هم 
اشاره‌داشته‌اید.وقتی بانکها تصمیم می گیر ند سود 
سیر ده‌هارا کاهش دهند باید هزینه اعتبارات بانکی 
رانیز پایین‌بیاورند. نمی شود از یک طرف سودی 
را کهبهمردم‌می‌دهند ادرصد کم کنند اماوام 
همچنان بالای ۲۰ درصد بهره داشته باشد. گمان 
می‌کنم در فاصله چند ماه‌اين مشکل هم حل شود. 

# فاطمه گرجی از از نا 

کر ار 
بگوید عقل زن نصفه و نیمه است. مرد وزن هر 
کدام از نظر خلقت ویز گی‌های خاص خودشان را 
دارند و هیچ کدام نیز ناقص افریده نشده‌اند. خلقت 
هر کدام هم در نزد خداوند کامل است. شادباشید 
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باریکتر از مو 


سمیه داوودبیگی سے 


beigi somayeh@yahoo.com 


جمطی‌دراع کت خررصاری است 


روزی سه عارف بزر گ. حسن بصری, مالک دینار و شفیق بلخی به 
دیدن رابعه علویه بیمار رفتند. 

حسن بصری گفت: هیچکس در عشق خود نسبت به خداوند صادق 
نیست... مگر اینکه ضر به‌های خدای خود را با شکیبایی تحمل کند. 

رابعه گفت: از این گفته بوی منیّت می آید. 

شفیق بلخی گفت:هیچکس در دعوی خویش صادق نیست مگر اینکه 


در مقابل ضر به‌های خداوند شکر به جای آورد. 

رابعه گفت: بهتر ازین باید گفت. این سخن هنوز بوی منیّت می‌دهد. 

مالک دینار گفت:در دعوی خود صادق نیست هر که از ضر به‌های 
دوست خویش لذت نبرد. 

رابعه گفت: خوب است امابهتر ازین باید گفت. هنوز سایه ضعیفی از 
مت درآ ن خفقته است. 

همه گفتند اکنون تو خود بگو! 

ا وگفت:هیجکس در دعوی خویش صادق نیست.اگر بامشاهده 
محبوب خویش رنج و درد خویش فراموش نکند... 


ازنور 


خانمی با لباس کتان راه راه وشوهرش با کت وشلوار دست دوز و کهنه 
در شهر بوستون از قطار پایین آمده و بدون هیچ قرار قبلی راهی دفتر رییس 
دانشگاه‌هاروارد شدند . 

منشی فور | متوجه شد این زوج روستایی‌هیچ کاری در هاروارد ندارند و 
احتمالاً اشتباهی وارد دانشگاه شده‌اند. مرد به آرامی گفت: مایل هستیم رییس 

Nr ره‎ Is 2 2 NM 
راببينيم. منشی با بی حوصلگی گفت: ایشان امر وز گرفتارند.‎ 

خانم جواب داد: "ما منتظر خواهیم شد." 

منشی ساعتها آنها رانادیده گر فت و به این اميد بود که بالاخره دلسرد شوند 
نمی روند سرانجام تصمیم گرفت برای ملاقات با رییس از اواجازه‌بگیر د ورییس 
که با انها ملاقات کند. به علاوه از اینکه اشخاصی با لباس کتان و راه راه و کت 
وشلواری دست دوز و کهنه وارد دفترش شده‌اند خوشش نمی امد . 

خاترنه آو کے متسر ام که یک سال درهاووازد درس وا وی 
اینجاراضی بود. آماحد ود یک سال پیش در حادثه‌ای کشته شد.. شوهرم ومن 
دوست داریم بنایی به یادبود او در دانشگاه بنا کنیم." 
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دادم کنجد بکاری؟ لقمان گفت: از خداامید داشتم که برای تو کنجد برویاند. 


اا ای می کے اد ر حالی که ار او امید بهشت‌داری, گفتم شاید آن هم باشود. 
مولایش گریست و توبه کرد و لقمان را آزاد کرد 
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مولای لقمان به او دستور داد که در زمینش برای او کنجد بکارد. ولی او جو کاشت. 


گا 
مولایش گفت:مگر این ممکن است؟لقمان گفت:تورامی‌بینم که خدای تعالی را - 


رصت ھا کت جریر 


همه آدمھاصدای کو< 
f‏ 
در سرشان دارند که می گوید: تو 


نمی‌توانی‌این کار راانجام دهی, تو 
هیچ وقت موفق نخواهی شد. يا اینکه 
این کار خیلی سخت است باخیلی 
وقت می‌گیرد. اصلاً چ را باید آن را | 
شروع کنی؟ تمام‌انسان‌ها این صدارا 
می‌شنوند. آن‌روزی که تشخیص‌د هید 
این صدا دروغگوست.ابعاد جدیدی 
از فرصت‌ها و امکان_ ات در مقابلتان 
گسترده خواهد شد .چه می‌شد اگر 
می‌دانستید. واقعاً می دانستید که هر 
چیزی ممکن است. زند گیتان چطور تغییر می کر د؟ هر چه بیشتر باورتان 
رابه این صدای ذهنی که کارش ایجاد شک در شماست از دست بد هید. 
در می‌یابید که کم و کمتر می‌شود. 

هنگامی که به این نقطه رسیدید. می توانید چیزی را که به طور طبیعی 
به شسمامی رسد دنبال کنید. شاید این چیز نقل مکان باشد یانقاشی یا حتی 
نویسند گی و موسیقی. اهمیتی ندارد که موضوع تصمیم چیست. زمانی که 
شروع می کنیم به انجام کارهایی که به صورت خود انگیخته برای ما شادی و 
هیجان‌می آورد.درست مثل گلوله بررفی غلتانی که بز رگ وبزر گتر می‌شود. 
قلبمان گشوده شده و خود واقعیمان نیز رشد می کند. 


رییس باغیظ گفت: خانم محترم ما نمی‌توانیم برای هر کسی که به‌هاروارد 
می آیدومی میرد بنایی برپا کنیم.اگر این کار رابکنیم.اینجا مثل قبرستان 
می‌شود. 

خانم به سرعت توضیح داد: "آه. نه.... نمی‌خواهیم مجس مه بسازيم. فکر 
کردیم بهتر باشد ساختمانی به‌هاروارد هدیه بدهیم." 

رییس لباس کتان راه راه و کت و شلوار دست دوز و کهنه ان دو رابر انداز 
کرد و گفت: یک ساختمان!می‌دانید هزینه یک ساختمان جقدر است؟ارزش 
ساختمان‌های موجود درهاروارد هفت و نیم میلیون دلاز انس 

خانم یک لحظه سکوت کر د. رییس خش نود بود. شاید حالا می‌توانست از 
شرشان خلاص شود. زن رو به شوهرش کرد و آرام گفت: "یا هزینه راه‌اندازی 


دانشگاه همین قدر است؟ پس چراخودمان دانشگاه راه نیندازیم؟" 

شوهرش سر تکان داد.رییس سرد رگم بود. آقا و خانم "لیلاند استنفورد "بلند 
شده‌وراهی کالیفر نیا شدند.یعنی جا ی که‌دانشگاهی ساختند که‌تالبد نام آنها 
راب ر خود دارد:دانشگاه استنفورد از بزر گترین دانشگاههای جهان, یاد بود یسری 
ات که‌هار وارد به او اهمبت نداد . 


جلال ملکشاهی. کر مانشاه 
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ابرانهاجهان 


۶« رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از 
خانواده‌های شهدای‌هفتم تیبر مدافع حرمو 
فاطمی ون:راه پیشر فت. احیای ر وحیه انقلابی و 
ر ئیس جمهوری دستور پیگیر ی وضعیت سر بازان 
حادثه دیده راصادر کرد 
E‏ را زرا 
ا ناقوس rT‏ در اتحادیه ار ویا؛ راستگرایان 
فرانسه» آلمان و ایتالیا هم خواستار جدایی شدند 
lO‏ 
برابر می شود 
شانگهای وجود ندارد 
دادستان تهران: ۲۶ دستگاه فرهنگی باید پاسخ 
دهند با بودجه‌شان چه کر ده‌اند 
۶ واشنگتن: تجربه ناموفق جنگ عراق راهر گز در 
سور به تکرار نمی کنیم 
#«مرکز امارایرآن‌نر خ تورم دوازده‌ماهه منتهی به 
خر داد امسال را ۵ درصد اعلام کرد 
جهانگیری:قطعه یک آزادراه‌تهران_شمال نوروز 
به بهره بر داری می رسد 
تحر کات گستر ده نظامی عربستان وارد فاز دوم 
جنگ در یمن شد 
سئول: کر هشمالی موشکهایی بابر د ۰ ۵ کیلومتر 
در اختبار دارد 
۴ پا کستان و افغانستان بر سر مدیریت مرزهای 
مشتر ک به توافق رسیدند 
بغدادبر مشار کت نیر وهای مر دمی عراق در 
عملیات آزادسازی موصل تا کید کرد 
۶ العبادی:داعش یک پر وژه خارجی بود که خنثی 
شد 
۶ فائو: ۰درصد مردم یمن گرسنه هستند 
۶« آر دن مر زهای خود باسور یه رایس از حمله داعش 
منطقه بسته نظامی اعلام کرد 
##«اسلام آباد: آمریکاقدرتاتمی پا کستان رانشانه 
حالت آماده‌باش در آمد 
را ار ار را 
#۶ تر کیه باعادی سازی روابط تل آویو -آنکارابدون 
رفع حصر غزه موافقت کرد 
را ار رک ای 


باشم 
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از جهان سیاست 


رضا کیان 


اتحادیه‌ای بدون انگلیس 


مقدمه:انگلیسی‌ها به خر وج کشور شان از اتحاد یه اروپا (بر کزیت) رای دادند. این بدان معنی است که 
در چند ماه آینده رهبران انگلیس واتحاد یه ارویامذا کراتی رابر ای جدایی انگلیس زاین تحادیه آغاز 
خواهند کرد.خروج انگلیس از اتحادیه اروپا اقتصاد این کشور. سیاستهای مر بوط به مهاجرت و امور بسیار 
دیگری را تحت تاثیر قرار خواهد داد. گر چه مشخصاعواقب کامل چنین تحولی. سالها زمان خواهد بر د. در 
اینجا به برخی از مهمترین تغییراتی که در ماههای آینده می توان انتظارش را داشت. اشاره می کنیم... 
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نتایج همه پر سی بر کزیت (همه پرسی خروج از 
اتحادیه) الزام اورنیست وبه لحاظ نظری چندین 
راه‌برای‌مسدودیالغو کردن ان وجوددارد.بااین 
حال,بی‌بی سی گزارش داده که «اقدام علیه خواست 
مردم که در همه پر سی متبلور شده به مثابه خود کشی 
سیاسی است.» 

ماده ۰ ۵پیم ان‌اتحادیه اروپاروش‌هایی رابرای 
خروج اعضااز اتحادیه اروپادر نظر گرفته است. در 
ای ن ماد دار تاش رام هش وه که اسامیه ارو ارا 
قصد خود برای خارج شدن از این اتحادیه مطلع کنند. 
این ماده‌همچنین اتحادیه اروپا راملزم می کند تلاش 
کد تااز طریی متا کر دراه کور بر سر خروم 
به یک توافق دست بیدا کنند. 

بااین حال رای انگلیسی‌هابه بر کزیت. به معنی 
اطلاع رسانی رسمی به اتحادیه اروپابر ای خر وج از این 
اتحادیه نیست. این اطلاع رسانی رسمی ممکن است 
که چندین روزبه طول بینجامد ومثلاً در گردهمایی 
رهبران اتحادیه اروپادر روزهای ۲۸و ۲۹ ژوئن مطرح 
شود. این احتمال هم وجود دارد که رهبران انگلیسی 
برای این اطلاع رسانی چند ماه صبر کنند. 

تا نامسا سنونآ یس 
یک بازهزمانی دو ساله رادر پیش دارد.دوسالی 
که در جریان آن می‌تواند بر سر پیمان جدیدی که 
ا ن غود او اوا و 
مذاکره کند. رهبران انگلیس و اتحادیه اروپا احتمالا 
مجبور خواهند شد که درباره مسائلی جون تعر فه‌های 
تجاری».مهاجرت,ومقررات نظار تی از خودرو گرفته 
تا کشاورزی کاملادقیق بایکدیگر گفت وگو کنند. به 
اعتقاد ناظران, در بهتر ین حالت. انگلیس شاید قادر 
باشد که درباره‌دستر سی به بازاراروپامذاکره کند. 
دسترسی که چندان متفاوت از امروز نباشد. نروژیکی 
ار اعضای اتاد اروا تست اما مرا قت کرد که در 
ازای دسترسی مطلوب به بازار مشتر ک اروپاء برخی 
قوانین این اتحادیه را رعایت كد 

در کوتاه‌مدت. عدم اطمینان نسبت به روابط 
انگلیس و اتحادیه اروپاء بز ر گترین شریک تجاری این 
کشور. باعث خواهد شد که اقتصاد انگلیس دستخوش 
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نوسانات آنفجاری خواهد شد. همان طور که درست در 
نخستین ساعات انتشار نتایج همه پر سی»ارزش پوند 
به شدت سقوط کر د. در بلندمدت. شر ایط می تواند 
وخیم تر هم باشد. گر دولت دیوید کامرون سقوط کند. 
چشم انداز مذا کرات مطلوب انگلیس و اتحادیه اروپا 
تیر ه‌تر خواهد شد. این احتمال وجود دارد که اتحادیه 
اروپابرای جلو گیری از تکرار بر کزیت و خروج اعضای 
دیگر از این اتحادیه, رویکر د سختگیر انه‌ای را در قبال 
لندن در پیش بگیرد. این احتمال هم وجود دارد که 
رهبری جدید انگلیس تمایل چندانی برای رعایت 
محدودیت‌های اتحادیه به روش نر وژ نداشته باشد. 
مستقر در انگلیس ایجاد خواهد کرد. 

یکی از مهمترین دستاوردهای بحث برانگیز 
اتحادیه‌ارویءاصل رفت و آمد آزادانه‌میان کشورهای 
عضو این اتحادیه بود. یک شهر وند از کشورهای عضو 
اتحادیه حق بی‌قید و شرط زند گی و کار در هر نقطه 
از اتحادیه اروپا را دارد. حقی که هم انگلیسی‌ها و هم 
خارجی‌هااز آن به خوبی بهره می‌بر دند. در حال حاضر 
جیزی حدود ۱/۲ میلیون انگلیسی در کشورهای عضو 
اتحادیهاروی ازند گی می کنند و حدود سه میلیون 

البته این احتمال وجود دارد که انگلیس بتواند در 
مذاکرات آینده‌خود با اتحادیه اروپا این اصل آزادی 
رفت و آمد راحفظ کند اما خشم شهر وندان انگلیسی 
از ورود سیل گسترده‌ای از مهاجران کشورهای فقیر تر 
مانند لهستان و لیتوانی یکی از دلابل رای دادن انان به 
فشار خواهد بود تا توافق فعلی رارد کند. 

از تمام‌اين مسائل گذ شته, بر خی از ناظران بر 
این باورند که بر کزیت می‌توان د بریتانیای کبیر را 
به صورت بنیادی دستخوش تغییر کند. بر بتانیای 
ایرلند شمالی است.امابا رای اوردن بر کزیت معلوم 
نیست که این چهار کشور برای مدت طولانی در کنار 
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یکد یگر باقی بمانند. نظر سنجی‌هانشان می‌ دهد که 
بیشتر اسکاتلندی‌ها خواستار باقی ماندن کشورشان 
در اتحادیه اروبا هستند. به همین دلیل رای انگلیسی‌ها 
به بر کزیت احتمالا موقعیت استقلال طلبان رادر 
اسکاتلند بیش از پیش تقویت خواهد کرد. 
رفراند وم در یک روز چقدر خسارت زد؟ 

خروج انگلیس ازاتحاد یه اروپابازارهای‌مالی جهان 
رابا خسارات کم سابقه‌ای مواجه کر ده که نامی بهتر 
از «سونامی مالی »نمی توان بر آن نهاد.این پدیده در 
یک روز بیش از ۲ تریلیون دلار خسارت به بار آورده 
است. بعد از اعلام نتایج همه پرسی انگلیس که خر وج 
این کشور از اتحادیه اروبارابه دنبال‌داشت.ارزش 
سهام در بازارهای مالی جهان تنها ظر ف یک روز ۱ / 
۲ تریلی ون دلار کاهش یافت که این امار برای یک 
روزاز سال ۲۰۰۷ در بازارهای مالی جهان بی‌سابقه 
الست اگ ران این اور نک آ شفک در معاملات 
مالی جهانی پس از تعطیلات پایان هفته در روز دوشنبه 
نیز ادامه خواهد داشت واحتمالاً خسار تهای بیشتری 
متوجه اقتصاد جهانی خواهد شد. 

روز جمعه با اعلام نتایج همه پر سی انگلیس و 
سقوط شاخص‌های بورس در بسیاری از بازارهای 
معتبر بورس جهان, چندین بازار مطر ح بورس در 
سراسر جهان مجبور شدند برای جلو گیری از سقوط 
بیشتر سهام شر کت‌هاءمعاملات وخرید وف روش سهام 
رامتوقف کنند.ابتدا بحرآن از بازارهای اسیایی اغاز 
شد و سپس با گذشت چند ساعت از اعلام نتایج, این 
آشفتگی به بازارهای اروپا و سپس شب جمعه به بازار 
مالی آمریکارسید.در همان ساعات اولیه صبح جمعه و 
با اعلام نتایج غیر نهایی همه پر سی انگلیس. بسیاری از 
کسانی که در بورس سرمایه گذاری کر ده بودند اقدام 
به فروش سهام خود کردند وسهام شر کتهایی که به 
نحوی‌بااتحادیه اروپادر ار تباط بودند ویادر انجا 
سر مایه گذاری‌های عمده خود راانجام داده بودند, به 
شدت سقوط کرد. 

خروج انگلی س از اتحادیه اروپانگرانی‌های 
گسترده‌ای رادر باره احتمال ضعیف شدن سر اسر ی 
افتضادجهان انجاد کرد ستو ار اسان وراه 
باورند که‌این سونامی‌مالی در سطح جهان هفته 


0 


7 ۱ ۲ +۸ ۳.1 | 
ا ۱ ۲ ۴ ۹ : 


آتی (هفته مالی از دوشنبه) نیز ادامه خواهد یافت و 
نوسانات و ناا رامی در بازارهای بورس به طور خاص و 
بازار مالی جهانی به طور عام همچنان خسارت افرین 
خواهد بود. 

موج دوم ر کود در بازارهای جبانی 

در جن د روز اخیر اطلاعات زیادی در مورد اثار 
جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا مطرح و به طور 
گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی دست به دست 
اقتصادایران و یاد گیری‌های مااز این اتفاق کمتر بحث 
شده است. این یادداشت به همین مساأله می پر دازد. 

یافته‌ها و آثار این اتفاق بر اقتصاد ایران 

۱-این‌اتفاق‌نشان‌داد که‌هسته اصلی اقتصادجهانی 
بازارهای مالی است که به صورت بسیار گستر ده و به 
صورت الکتر ونیکی و عمدتا با گستر د گی جهانی شکل 
گر فته است. بنابراین پیش و اقتصاد جهانی این بازارها 
هستند نه بازارهای واقعی. به همین دلیل است که 
نوسانات بازارها هر چه به زمان حال نز دیکتر می‌شود 
دارای‌دامنه گستر ده‌تری‌است.جون‌پوشش بازارهای 
مالی و تغییرات يورو پوند وین در روز پنجشنبه ۲۳ 
ژوئن نمونه این نوسانات گسترده‌بود. در نتیجه دور 
ماندن از این بازارها به نوعی توسعه نیافتگی کشور را 
نشان می‌دهد. گستر ده کر دن بازارهای مالی و ار تباط 
این بازارهاباشبکه‌های جهانی از الزامات رشد پایدار 
در کشور است. 

۲-اين اتفاق نشان داد که مسأله‌ای بر نامه ریزی 
شده و قابل پیش بینی (منظور خود رفراندوم است 
بازارها رابه هم می‌ریزد. گذشته از مورد یک وجود 
حساسیت بالا در بازارهای جهانی هم به عنوان علت 
است.ایستایی اقتصادی در جهان کما کان فراگیر است 
و می تواند یک موج ر کود را در بازارهای جهانی ایجاد 
کند. بنابراین هر تحولی می تواند اثر دومینو واری رادر 
اقتصاد جهانی ایجاد کند. این مساله لازم است تو سط 
دولت. موسساأت دولتی و شر کتهای خصوصی مورد 
توجه قرار گیرد. ان هم این است که اوضاع اقتصاد 
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جهان خوب نیست. احتمال اینکه اقتصاد جهانی بتواند 
مسایل خود راباروشهای متعارف حل کند بسیار کمتر 
از وقوع بحرانهای مالی است.دیدن این مسأله ونشان 
دادن این پدیده‌در استراتژیها؛ چه در سطح شر کتی و 
چه در سطح کشوری. بسیار آهمیت دارد. دیدن اینده 
نگاه ما را به زمان حال واقع بینانه‌تر می کند . 

۳ -جدایی انگلستان یک حر کت بود که پشت آن 
بیانگر وجود بحران سیاسی در اروپااست. این ماله 
از آنجا مهم است که انگلستان بااین کار می‌خواهد 
خود رااز بهم ریختگی‌های‌سیاسی اروپاکنار بکشد. 
بر نمی وت مال را خوی فوا ات وا 
ایتک ه وضعیت اقتصادی انگل سان از مجموعه ارو نا 
بهتر است.این مسأله به ما خاطر نشان می کند که يورو 
درمیان مدت(دوره‌دویاسه‌سال) یک پول ضعیف 
خواهد بود وبتابراین استفاده از آن برای خرید وعدم 
استفاده‌از ان بر ای فرر وش می تواند در میان مدت آثر 
بخش باشد. طبیعی است که داریم بحث احتمالات را 
می کنیم. ولی به نظر من احتمال این پدیده بسیار بالا 
است و بانکهای بز رگ جهان, و مخصوصاً بانکهای 
اروپایی هم از این موضع دفاع می کنند. 

۴-جدایی انگلستان از اتحادیه ارویا به عنوان یک 
سیگنال از وجود ایستایی اقتصادی فهمیده شده است 
وبه‌همین دلیل بود که قیمت کالاهاپایین آمد.از 
آن گذشته بازارهای مالی جهان از این جدایی حضور 
ریسک بیشتری رآفهمیدند وبه همین دلیل بود که 
تقاضابه شدت هم برای طلا وهم بر آی ین بالا رفت. فهم 
این مساله بر ای سیاست گذاری اقتضادی یرای کشور 
بسیار مهم است. مثلاً سر یعترین نتیجه‌ای که می توان 
گر فت این است که نفت به این ساد گی بالانمی رود و 
اگر بالاتر هم برود. قدرت حفظ خود راندارد. گذشته 
از این مسأله گسترد گی ایستایی اقتصادی در جهان 
یکباردیگر به ایران این پیام رامی‌دهد که برای 
ارزآوری کشور»بجز د ر آمدهای‌نفتی,باید کاری 
کرد. هر جند که صادرات غیر نفتی در شرایط امر وز 
ان خیلی اده تست ول خارن کار همین تا ایست. 
نکته دیگر اینکه. دولت بايد بداند که در مسیر انقباض 
قرار دارد و بهترین کاری که می تواند بکند مدیربت 
هزینه و مدیریت نقدینگی است. 
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اولین‌ بار در ماههاو هفته‌های‌اخیر»یکی 
از نمایندگان مجلس شورای اسلامی 
از یسک میلیارد تو مانی گفت که از محل 
کارش دردافت کر دہ است 


افشای فیش حقوقی مدیران کشور. هر چند وزیر 
بهداشت می گوید اولین بار مدتی پس از پیروزی 
انقلاب آغاز شد. ولی در سالهای اخیر این فیشهای 
حقوقی نمایند گان مجلس شورای اسلامی بود که 
توسط برخی از خود نمایند گان. در اثر سوالهای 
مکرر رسانه‌ها از ایشان در اختیار رسانه‌ها قرار 
گرفت.زمانی که فضایی شکل گرفته بود که گویی 
نمایند گان مجلس, حقوق بسیار بالایی می گیر ند ولی 
پس از انتشار و مصاحبه چند نماینده معلوم شد. 
الا سر با متا تا 
طور ماهیانه دارد. اما اين بایان قصه نبود و در اخرین 
روزه ای عمر مجلس گذشته. یکی از نمایند گان 
مشهور تهران. در صحن علنی با صدای بلند اعلام 
کرد که در طول دوازده سال نمایند گی‌اش در مجلس. 


ډو جمنه آنگلیسی 


در ادگلستان, تقاضای امضا شد ه 
یکصدهزار شهروند انکلیسی با 
هر موضوعی بايد در دستور کار و 
موردیررسی مجلس قانونگذاری 
انها قرار گیرد 


هر ری 
اکثریت مردم در یک همه پرسی رای داده‌اند که 
E E‏ 


خالی تر بن صندلیهای مجلس 


هیات رئیسه مجلس ناچار شد بر خی 
نمایندکان رابه اجبار به عضویت 
کمیسپونی درا ورد که کسی مايل به 


قوانین ایران, مهمترین مر کز قانون نویسی و 
ری را 
است. درون مجلس هم مهمترین ر کن تخصصی 
بررسی پیشنهادات و تصویب نخستین قوانین؛ 
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علاوه بر حقوق ماهیانه» مبلغی نز دیک به یک میلیارد 
تومان تحت عناوین مختلف از مجلس دریافت کرده 
والبته بلافاصله اضافه کرد که تمام این مبلغ راصرف 
امور خیریه کرده و خود هیچ بهره برداری شخصی از 
ان نکر ده است. این ادعای ان نماینده یس از جند 
توضیح داده شد. مبنی بر اینکه این رقم یک میلیارد 
تومان مر بوط به ۱۳ سال نمایند گی بوده و هزینه‌های 
ذهاب به حوزه انتخابیه, تاسیس و اداره دفاتر نماینده 
در تهران و حوزه‌های انتخابیه و اصولاً هزینه‌هایی 
ا ایند کی بوده است. 

افشاگری اما در هفته‌های اخیر. کاملاً اطراف 
مدیران دولت شکل گرفته و هیچ نهاد و سازمان و 
حر کت سیاسی جهت تضعیف دولت در ماههای 
پایانی دوره ریاست جمهوری و چند ماه قبل از 
انتخابات ریاست جمهوری سال آینده می‌دانند. 

یت ایا کسانی که اسامی آنهاو 
دریافتی ماهانه آنها در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته, 
به گونه‌ای است که گوبی دولت هم انتظار افشای این 
اعداد و ارقام رانداشته و پاسخ قانع کننده‌ای ندارد. 
مدیرعامل بانک رفاه در مورد حقوق خود اینطور 
و یک نهاد دولتی نیست تا از بیت المال به اعضای خود 
توق بر داخت کد در حالی که اکثریت سهام این 


سرانجامی که پیدا کند. دو تجربه جالب برای نظام 
انتخاباتی دیگر کشورها وجود داشت. اول اینکه مطابق 
قانون این کشور در شرایطی که در یک انتخابات با 
5 ا آ | بس یار به هم نزدیک باشد با 
تقاضای عده نه چندان زیادی از مردم. رای گیری 
باید یکبار دیگر تکرار شود تا برای رای دهند گان 
اعتماد و اطمینان کافی نسبت به اعلام نتایج ایجاد 
شود. در همه پرسی آخیر هم چنین شرایطی ایجاد 
شده و از انجا که اختلاف نظر میان مخالفان و موافقان 
جدایی از اتحادیه ار ويا حدود یک درصد بوده عده‌ای 
در این کشور در حال جمع کردن تقاضاها برای تکرار 
قانونی رای گیری هستند. 


کمیسیونهای تخصضصی مجلس هستند. که به تعداد 
ی در مجلس تشکیل شده‌اند. 
کمیسیونهایی که در روزهای اخیر, نمایند گان در 
تا ور در آنهابودند تا کار رسمی 
ع تا اتفاق عجیبی امادر این روند افتاد 
و آن اینکه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که 
محل بررسی امور قضایی و کاملاً تخضَصی حقوقی در 
| بست.خالی ماند وبه حذ نصاب 
لازم نرسید و از بین حدود ۲۰۰ نماینده حتی ۱۵ نفر 
حاضر به ثبت نام و عضویت در أن نبودند. اتفاقی که 
برای کمیسیون فرهنگی هم روی داد ولی پس از چند 


بانک متعلق به سازمان تامین اجتماعی است و مجمع 
عمومی این بانک هم به ریاست وزیر رفاه و تامین 
اجتماعی تشکیل می‌شود و بسیار کج سلیقگی است 
اگر باز هم به چنین بانکی. صفت بانک خصوصی داده 
شود. یکی از مدیران ارشد صندوق توسعه ملی هم 
درب اره حقوقهای چند ده میلیون تومانی خود و برخی 
همکارانش اینط ور توضیح می‌دهد که بالا بودن این 
حقوقها و عدم تطابق آنها با معیارهای نظام هماهنگ 
پرداخت به کا رکنان دولت را به شاه ات قانونی 
خود تذ کر داده‌بودم ولی اقدامی جهت کاهش این 
حقوقها از سوی ایشان انجام نمی‌شد! معاون اجرایی 
رئیس‌جمهور هم ظاهر ‏ در فضای مجازی به ایراداتی 
که به حقوق ایشان وارد شده پاسخ داده که البته 
نظرش این است که افشای رقم دریافتی ایشان. در 
فضای کنونی مشکلی را حل نمی کند چرا که انتظار 
افکار عمومی در روزها و هفته‌های اخیر به این سمت 
کشیده شده که در مورد تمام مقامات و مدیران قوای 


تجربه قابل ملاحظه دیگر. این بخش از قوانین 
تیه شا در اس وش 
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سه گانه و نهادها و ار گانهای غير وابسته به دولت و 
قوه مجریه این شفاف سازی دریافتی‌ها انجام شود که 
اطلاعاتی که در این موضوع منتشر شده می‌توان 
فهمید که این دریافتی‌های کلان مر تبط با دولت 
فعلی نبوده و در دولت قبل هم تکر ار می‌شده است اما 
به هر حال ارزش فضایی که این روزها ایجاد شده باید 
دانسته شود و دولت هم بر این طبل بکوبد وبر این 
موج بدمد. هر چند که عده‌ای از مدیرآن خودش هم 
سکوت خارج شود و مردم بدانند. مدیران آنها در 
قبال زحماتی که می کش ند. جقدر حقوق می گیر ند و 
این مقدمه‌ای باشد برای بسیاری موضوعات پنهان 
که هیچ احتیاج و ضرورتی بر پنهان ماندن ندارند. چرا 
که بسیاری از فسادها در طی سالهای اخیر. محصول 
همین محر مانه بودن‌های بی‌دلیل است و افر اد فاسد 
همیشه از همین فضای تاریک و محر مانه برای مخفی 
کردن خود و اعمالشان استفاده کر ده‌اند. 

البته از یاد هم نمی‌توان برد که برای کسانی که 
در اثر سمتهاو یستهایی که در اختیار دارند. اگر 
محدودیتهای فراوان مالی هم ایجاد شود. ممکن است 
هر روز و هر چه بیشتر به سمت جبران این محدودیتها 
از طریق سوءاستفاده از ان اختیارات روند و لطمه‌ای 
ایجاد شده است. 


تقاضایی اگر به امضای یکصد هزار نفر از مردم این 
کشور بر سد باید در دستور کار مراجع قانونگذاری 
و مجلس کشور قرار گیرد و نسبت به آن بررسی 
و تصمیم گیری شود. روشی که ام روزه مجهز به 
روشهای الکترونیکی برای ثبت این یکصد هزار امضا 
تقو سور کیبل اء آ قبسا وادور 
سر یع. انجام گیرد. 

هر چند سابقه و رفتار سیاسی انگلستان از سوی 
وراه وا رای شا تیان هار ی 
می‌گیرد ولی این دو تجر به رای گیری و انتخاباتی در 
این کشور می‌تواند مورد توجه قانون گذاران ایرانی 


هم قرار گیرد. 


روز اصلاح شد اما در مورد کمیسپون حقوقی, کار 
به آنجارسید که برخی نمایند گان با اجبار از سوی 
هیات رئیسه به عضویت این کمیسیون در آمدند 
و بلافاصله هم از این عضویت ابراز ناخرسندی 
سیسات سا وچ اغا 
که تمایلی به عضویت در این کمیسیونها و بررسی 
قوانین نداشته‌اند. جگونه و جه ان دازه خواهد بود؟ 
کمیسیون حقوقی و قضایی که باید امور قوه قضاییه‌ای 
واه وت کارا ساره ساسا 
مراجعان است و نیازمند کمک فراوان مجلس تا 
اد رات دق م اانا ودرا در ۱ 
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اطاعات کل ساره ۳۷/۰۲ 


فطره‌ای از دریای زبان‌وادب پارسی 
مصطفی گلیاری 


سیری در جو ک در زبان فارسی 


در این قطره می خواهم شمارا به تلگرام‌پیمایی 
ببرم تاشاید کمی بخندید یاشاید بسی افسوس 
بخورید. قدیم‌ه ایک ارصام صدر ویک وحدت 
داشتیم که کمدین بودند. چند تا هم سیاباز داشتیم 
که در تماشاخونه‌ها جوک می گفتند و مردم را 
می‌خنداندن د. از جوک های آنهانوار کاست هم 


درست می کر دند و مردم توی پیکان جوانان‌شون 
می‌نشستند و جو ک می‌شنند ند آماحالا شکر خدا 
به‌لطف کسانی مثل جناب وین دوز واندروید و 
زاکرب رگ مردم برای جو ک خواندن کلی امکانات 
دار El‏ 
از سحرمی‌نشینند وج وک می‌خوانن د و جوک 
ارسال می‌فرمایند. کلی کلیپ واستیکر هم پست 
اا ا اا 
زهر مار تلویزیون هم برای اینکه از فرار مغزهای 
جو ک نویس و جو ک خوان جلو گیری کند. مقادیری 
خندوانه ودورهمی و چیزه ای دیگر اختراع کرده 
ولی بااینکه بازار خندوانه‌ها و دورهمی‌هایش گرم 
است ومشتری دارد.ب ازارجوک‌های‌مجازی 
داغ‌تر است زیراتوی گوشی جامی گیرد وبیست 
وچهارساعته است سانسور هم ندارد و برخی از 
کلمه‌ه ای جذاب ش به بیب بیب تبدیل نمی شود. 
مردم‌هم که خوراک شان جو ک های بیب بیبی است. 
وقتی که در قم درس می‌خواندم. استادی داشتم 
که حجت‌الاسلام بود. دانشجوی فوق لیسانس 
فلسفه هم بود و باد کتر داوری درس داشت. حالا 
حجت‌الاسلام د کتر احمدی شده اینها را گفتم تا 
بگویم نقل قولی که می کنم هم مستند است هم از 
یک دم حسابی نقل شده.یادش به خیر.اوسر کلاس 
می گفت: "وقتی که جوک را در زبان فارسی بررسی 
می کنیم» می‌بینیم جوک‌های زم ان عبیدزا کانی 
در حوالی پایین بدن ادمیزاد سیر می کر د, حالا 
هم که قرن بیستم است. جوک ها در همان حوالی 
سیر می کنند و نتیجه می گیریم جوک های ماد رجا 
زده‌اند. وراست می گفت. حالا هم قرن بیست و 
یکم است. سلیقه جو کی ما با سلیقه‌ی زمان عبید 
فرقی نکرده. 

تاهمین چند سال پیش می گفتند خنده‌دارترین 
جوک‌هاهمان‌هایی هستند که در محافل مر دانه 
ق ار اد اسر 
خنده‌دارترین جوک‌ها در تلگرام و جاهای دیگر 
به وفوریافت می شوند وزن ومرد وبچه و کهنسال 
به آنهادستر سی دارند. تقریباً کسی نیست که گوشی 
نداشته باشد. باصد وپنجاه تومن که خرج نیم ثانیه 
اون | قاهاییه که فیش‌های آونجوری دارن. می‌شود 
گوشی خرید و به اندروید مجهز شد و جوک که 


هی چ, چیزهایی خواند که مپرس. در صف نان افطار 
دختربجه‌ای که همقد نان بربری بود. به مادرش 
که‌بامجازی‌مشغول‌بود. گفت: مامان تودروغ 
می گفتی که‌منولک لک‌هابرات آوردن. توی گوشیت 
یه کلیپس(کلیپ)دیدم که نشونم داد بچه چطوری 
Tl‏ یت ابا 
استغفار! مادرش دست بچه را گر فت و درحالی که 
ی کاس رس اال رشان انار ا 
را گفتم تا گفته باشم این مجازی کاری کرده که به 
قول زا کربرگ دیگر چیزی به اسم خصوصی نداریم. 
دیگر رازی نیست که مگو باشد زیرامی‌شود رفت 
از گوگل پرسید جریان فلان راز مگوروبهم بگوا" 
الا ا ولا ااا 
باهم قول و قرار می گذاشتند که بروند پستوو شوهر 
خیلی خیلی آهسته از زنش بپرسد: 'گلوبندی که 
کردم هدیه نوروز /چرادیگر نمی‌بندی دوباره؟ و 
زن از گلو تا پیشانی سرخ شود و آهسته‌تر از او بگوید: 
...یواش ترا بچه‌ها می‌شنفن! حالا دیگر همه چیز 
رو شدهو تنها کسی که از رازهای مگو خبر ندارد. 
ال الط ارت 

زنگ تفریح 

قدیمایه ایفون معمولی داشتیم که زنگ می‌زدیم. 
ازبالامی‌پرسیدن کی4؟ می گفتیم منم ودروباز 
می کر دن. حالا که | بفون‌ها تصویری شدهاند. وقتی 
ز نگ می‌زنیم. همچین ژست می گیریم و به افق زل 
می‌زنیم که انگار رفتیم هالیوود داریم تست بازیگری 
میدیم.قدیمامی رفتیم خواستگاری ودوسه جلسه 
همدیگه رومی‌دیدیم وهی گل قالی می‌شسمردیم 
بعد شم حنابندون و عروسی و زندگی. حالا تو مجازی 
بایکی آ شنامیشیم. تومجازی از هم خواستگاری 
می کنیم و بعد از سه ماه می‌فهمیم دخترهاسمش جعفر 
سگ‌سیبیله.در تلگرام خواندم: به سلامتی‌دخترهای 
قدیمی که یک خرمن گن دم رادرومی کر دن‌نه به 
سلامتی دخترای امروزی که یه سبزه رو بلد نیستن 
درست گره بزنن تا ما نصیب شون بشیم." 

دردنیای‌مجازی‌طر فداران استقلال وپررسپولیس 
همچین به جون هم افتاده‌اند که دولت‌های تن 
واسپارت در جنگ‌های بیست ساله به جان هم 
نیفتادند. 

یک نفردرسایت تلویزی ون برای یکی از 
برنامه‌ها نوشته بود: "قا خجالت بکشین! توی فیلمی 
کهساختین,یاروقاتل ه وقراره‌اعدام شه.باباش 
سکته کرده بر ادرش معتاده, مادرش تیمار ستانه. 
خواهرش خود کشی کرده‌اونوقت میاین میگین 
شاید برای شسماهم اتفاق بیفتد.ایشالا واسه خودت 
اتفاق بیفته چرا واسه‌ما؟" "یه برادرزاده پنج ساله 
دارم.ازش پرسیدم: عموروبیشتر دوس داری یا 
دایی رو؟ گفت خجالت نمی کشی بااین سنت هنوز 
ازاين چیزای مز خرف می‌پرسی؟ ‏ آب شدم رفتم 
زیرزمین و گفتم: آقامن...خوردم." گفت: "نوش 
جونت! حالا هی توبیا بگو قدیماجلوبز رگ ترها 


پامون رو دراز نمی کر دیم. 
ادامه دارد 


0 


دوست نداد م جو اڼی از شمارا جز د دو گو نه دیسیم 


¢ 


دانشمند بداد انشحه 


امام صادق (ع) 


دیدنیهای ایران 


زیر نظر: محمود صفادار 


آبشار بیشه یکی از زیباترین آبشارهای کشور 
است که در بخش پاپی و در ایستگاه‌راه | هن بیشه 
قرار دارد. فاصله آن تا شهرستان خرم آباد حدود ۶۰ 
کیلومتر است و حدود ۰ کیلومتر هم تا دورود فاصله 
دارد و در مجاورت روستای بیشه واقع شده است. 
مرد م این روستابه زب ان لری خرم آبادی و همچنین 
لری بختیاری صحبت می کنند. 

ار یر لا پر زا در یر 
ما ی اه 

این آبشار در دل کوههای زیب ای زاگرس 
می‌درخشد.در وا ا تبه‌های کلاه کوه‌ودر 
شمال. کوه از گن به آن مشر ف‌هستند. روستای چشمه 
پریان در شرق و در دوردستها در ار تفاعات از کنار 
آبشار دیده‌می‌شود.ار تباط روستای بیشه با آبشار از 
اهمیت ویژه‌ای بر خوردار است.ار تفاع این ابشار ۴۸ 
متر است و در بر خی مقالات دیگر حتی فاصله فر ود 


وستای مصر 

روستای مصر که به کویر مصر ایرآن نیز شهرت 
دارد. در ۴۵ کیلومتری شرق شهرستان جندق و 
۰ کیلومتری شمال شهر ستان خور از توابع استان 
اصفهان واقع است.اين روستابه دلیل قرار گرفتن 
درجن وب کویر آب‌وهوایی گرم وخشک دارد. 
جمعیت این روستا بر طبق آخرین سرشماری ۱۲۰ 
نفر است که همگی از راه کشاورزی و دامداری 
امرارمعاش می کنند. مهمترین محصولات این 
روستازعفران و گندم است.روستای مصر به دلیل 
CT‏ تا ات 


مدرن محروم است‌امایک دفتر مخابرات دارد و 
برق ر وستااز طریق ژنراتور دیزلی تامین می‌شود. 
داد.او که برای دام‌هایش دنبال اب بود جاهی رادر 
این منطقه حفر کرد.به مر ور زمان این منطقه آباد 
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جریان آب تارسیدن به زمین را ۵۸متر گفته‌اند. از 
انجانیز ۱۰متر تاوصل شدن به رودخانه سزار فاصله 
است.عرض تاج ابشار نیز ۲۰متر است وامکان 
برقراری ارتباط در این مسسیر فقط از طریق راه آهن 
رسدرد ا ود کل سرا سره باه 


شد وافراد دیگری‌هم در آن سکنی گزیدند وبعدها 
و 
نام همان چوپان.«مز رعه یوسف» می‌نامید ند. بر خی 
این روستارابه تام چاه دراز هم می‌شناسند چرا که 
اب روستااز جاهی عمیق در فاصله‌ای دور از مر کز 
روستاتامین می‌شود. مد تی بعد همان جویان که 


08 بوسف نام داشت. بر اساس تشابه تامش با داستان 


حضرت یوسف در قر آن و با الهام از آن. نام روستا 
رامصر می گذارد. 
ار در را 


دارای تبه‌های شنی‌ و پوشش گیاهی غنی از 


درختجه‌های گز و تاق و نخل‌های زیبا است که 
مناظر بسیار زیبایی راپدید آورده و بازدید از آن 


و ۱ 


تس ۲ 1 ت ل 
ار 
امکان‌پذیر است. 

به دلیل قرار گرفتن آبشار در نزدیکی راه آهن 
را اا ا ار 
هر ساله مسافران بسیار زیادی از اقصی نقاط کشور 


این منطقه.روستای فر حزاد در شمال روستای مصر 
روان محصور شده است. مر دم بومی منطقه این شنهای 
روان را «رمل» می‌نامند. 

نیزار مصر نیز در ۶ کیلومتر ی شرق مصر قرار دارد 
که دراثر اب جشمه‌ای زیبا به وجود امده‌است.این 
نیزار نی‌های بلندی دارد که ار تفاع بعضی از انهابه ۴ 
متر هم می‌ ر سد. این چشمه به | بشخور حیوانات منطقه 
تا انار از ری 
نتر نسی. دم گاوی و ...اشاره کر د. 


از این آبشار دیدن می کنند. امروزه نیز به لطف بهبود گردشگری در منطقه, تنوع گردشگری وبه تبع آن 
دستر سی وافزایش آ گاهی مر دم از این منطقه, تعداد تعدد گردشگر در نهایت آوردهای اقتصادی رابه 
ك ان را فا ان ا ای و 
اس از دورود تابیشه یوریان با قطار در حدود ۰ ۲دقیقه 

رودخانه خروشان و نهرهای تأمین کننده آب فاصله است. 
آبشار که به رودخان ه می‌ریزد ومنطقه جنگلی - 
کوهستانی اطراف از دیگر ویژگی‌ه ای جغرافیایی 
مطفه تلتی می شود در بالای آبشار روبر وی ای تگاه 
جشمه‌های پر اب متعددی دیده می شود که از دل کوه 
می جوشند و زمزمه کنان از وسط ایستگاه قطار گذشته 
و آبشار بیشه را تشکیل می‌دهند. به علت همجواری 
این آبشار با چندین مجموعه زیبا همچون جنگلهای 
پهناور بلوط. روستای زیبای بیشه و چشم انداز ایستگاه 
با یراس زار یدای تک را 
طراوت. سرسبزی و شادابی کوه‌های بلند و دلنشین 
بیشه رابه یک منطقه دیدنی و جذاب برای گردشگران 
تبدیل کرده است. 

در پائین ایستگاه و در دل درختان بلند جویبارهای 
صاف وزلال.اقامتگاههای چوبی و زیبایی در اختیار 
باز دید کنند گان‌قرارمی گیر دومسافر ان‌وعلاقه‌مندان 
درا ات و کت ال ار ۳ تنوان 
یک کانون گر دشگری طبیعی در منطقه می تواند 
ویژگی‌های دیگری نیز داشته باشد. تنوع جاذبه‌های 


1۱۱۱۱۸۸/۸ ت11 
مناطق اطراف دارای ارتفاع کمتری دارند و حالت 
فرورفتگی در زمین ایجاد کر ده‌اند. جال‌سلکنون 
فرورفتگی زیبایی است که توسط تپه‌های شنی 
محصور شد و مناظر زیبایی راپدید اورده‌است. 
در قسمت درونی جال سلکنون,باتلاق کوچکی وجود 
Eg yT‏ 
ودارای شیبی مایل در حدود ۲۰درجه است. در 
مورد نامگذاری این جال نیز اینطور گفته شده که شدید در مناطق کویری و فر سایش بادی‌باعث شده 
علتش سیل ویرانگر سال ۱۳۵۵ روستای مصر بوده که قله این تبه‌ها در اثر مر ور زمان صاف و هموار شوند. 
که در این منطقه دریاجه عظیمی ایجاد کرده‌است. برای رسیدن به تخت عباسی. تخت عروس نیزار 
کلمه سلکنون ساده شده لغت سیل کنون است که به ودریاجه نمک سلکنون و جال سلکنون کویر مصر 


این منطقه اتلاق می‌شود. باید از رو ستای مصر به سمت شمال حر کت کنید. 
ارتفاع راس تخت عباسی از سطح دریا ۸۶۷متر و 
تخت عیاسی و تخت عروس ارتفاع آن نسبت به دشت مجاور در حدود ٠‏ ار 


در زمین شناسی وعلم جفر افیا تختهای مناطق است.جنس دیواره‌هاازماسهمارنوخاکهای آهکی 
کویری رابه نقاطی می گویند که نسبت به زمینهای است که پوششی از سنگریزه‌بر روی آن قابل مشاهده 
TEIN‏ ری ی ار سا e‏ 
مانند یک تخت صاف و هموار باشد. وجود بادهای دید و در منظره‌شرقی دریاجه نمک سلکنون قابل 
رویت است. 

از دیگر جاذبه‌های منطقه می‌توان به دریاجه نمک 
خورو کویر طبقه واقع در ۵۰ کیلومتری جاده خور - 
طبس ,ریگ کله روستاهای گرمه و عروسان و کویر 
مر کزی آشاره کرد. 

برای سفر به این روستا می‌توانید از دو مسیر پیش 
روید: مسیر اول مسیر جاده خا کی جندق به روستای 
مصر به طول ۵ ۴ کیلومتر است. مسیر دوم مسیر جاده 
خاک -آسفالته در ۱۵ کیلومتری غرب شهرستان 
ان بت 


در محضر احلاق استادمحمد کاظم‌نیکنام 


قال الصادق (ع): ۱ 

اخببْ للناس کما تحبٌ لنفسک تکن مُومنا 

ششمین امام معصوم حضرت امام صادق (ع) 
فر مودند:دوست داشته باش برای دیگران, آنجه 
را که برای خود می‌خواهی تا مومن باشی. 

از این حد یث اینگونه می‌فهمیم که تاخیر خواه 
و دوستدار تمامی بند گان خدانشویم در جر گه 
مومنین قرار نگرفته‌ایم. 

قر آن می‌فرماید مومنین برادران یکدیگرند. 
"اما المومنین اخوه" 

طبیعی است که دو برابر همدل وهم‌رای, یک 
روحند در کالبدهای متفاوت. 

یکی از نکاتی که آئین مقدس اسلام‌بر آن 
تاکید فراوان دارد موضوع تعاون, همکاری و 

در سخنی پیامبر گرامی (ص) فر مودند: پیر و 
من نیست آن کس که سیر بخوابد و همسایه‌اش 
کرسته‌با ۱ I‏ 
که شب راصبح کند و در انديشه رفع گرفتاری 
بر ادر مسلمانش نباشد, مسلمان نیست. 

اینگونه می فهمیم که یک مسلمان متعهد 
واقعی نباید سرش را زیر لا ک خود کر ده‌و خود را 
در برابر مشکلات دیگران بی تفاوت بداند. 

از آموز۵ ست که 
هر نفر از جامعه باید خود را در مقایل همه افر اد 
مسئول و وظیفه بداند. 

طبیعی اس نود ۲ 
رابرای یک و 
درجهت کمک به یکدیگر تلاش 
می‌کنند. جامعه به سوی ترقی و تعالی 
گام بر خواهد داشت. 

پیامبر در سخنی فرمودن د: بهترین مردم 
کسی است که خیرش به دیگران بیشتر برسد. 
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امام صادق (ع) 


ماجراهای وافعی خارجی 


maryanikpour@gmail.com 


تونی لندرتی که 
در کارش موفق بود. به دلیل 
تصمیمی هیجانی شغلش رااز دست 
داد و خانه‌نسین شد. کارش در خانه شده 
بودرسید گی به درس ومدرسه‌دخترش؛ 
خر یدن مایحتاج خانه وساعت‌هادر سایت‌ها 
گشتن و گشتن وشغلی پیدانکردن.اعصاب این 
مرد چنان خراب شد که همسرش راعلت تمام 
نا کامی‌هایش می‌دانست.او بداخلاق وپرخاشگر 
وزودرنج شد وبه دلیل غروری که‌داشت. زیر 
بار هر شغلی هم نمی رفت... ماجر ای واقعی 
زند گی این مرد و خانواده‌اش را بخوانید 
وییامدهای تصمیمات غلط رادر 
زند گی او ببینید. 


فعلاً کار دارم 

من در خانواده و بین دوستانم نماد آدمی بودم که 
سرش از زنبورعسل کار گر هم شلوغتر است. این را 
اولین بارهمسرمبه من گفت و آن موقع چقدر به حرفش 
خندیدم آمابعد دیدم چقدر درست تشبیه کر ده. بیش 
از بیست سال.مشاور و عضو هیات اجرایی یک شر کت 
صنعتی بودم.هفته‌ ای پنج روز سخت کار می کر دم. 
دوشنبه‌ها از خانه می‌رفتم و جمعه برمی گشتم. و حالا 
سه‌شنبه بود و من در لابی هتل, منتظر یک قر ار ملاقات 
کاری دیگر نشسته بودم اما به جای اینکه به نوشته‌ها و 
یادداشتهای دستم نگاهی بیندازم مدام به حرف دختر 
ده‌ساله‌ام جیانافکر می کردم. درست لحظه اخر با ان 
چشمهای قهوه‌ای و درشتش به من زل زد و با التماس 
گفت: تو رو خدانرو بابا! 

نمی‌توانستم روز تولد دخترم خودم رابه خانه 
برسانم و کنارش باشم برای همین خیلی نار احت بود و 
غصه می‌خورد. سعی کرد من رااز رفتن منصرف کند 
Cy e ab‏ 
است. همسر م کارول که همیشه همر اه و دوست خوبی 
برای من بوده و هست. هیچ وقت سر زنشم نمی کرد. 
همیشه راههای خوبی جلو پایم می گذاشت تاهم دوری 
از خانه راراحت‌تر تحمّل کنم هم دختر مان جیانا کمتر 
دلتنگی کند و بهانه بگیرد اماهرچه جیانا بز رگتر 
می‌شد. آرام کردنش‌هم دشوار تر می‌شد و کم کم 
می‌دیدم از دستم کاری برنمی آید. آن روز با دلخوری 
جیانا تمام شده بود و من راهافتاده بودم تابه محل کار م 
پیایم.ولی به نظر می‌رسید فکر و ذهنم در خانه جا 
مانده. کارول مثل هميشه یک شیشه عسل در ماشینم 
گذاشته و رویش یادداشتی چسبانده بود و برای زنبور 
عسل یعنی من. آرزوی موفقیت کرده بود. 

روزی که کارم را شروع کردم. با خودم عهد 
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بس آجازه‌ندهم کار وزند گی‌ام باهم تداغلی داشته 
باشند.به خودم می گفتم نمی گذارم هیچ کدام مانع 
دیگری شوند و سدی برای پیشر فتم باشند. روحیه 
بالاوانگی زه‌ای که برای زند گی وموفقیت داش تم, 
نشان داده بود حتی وقتی شرایط خیلی سخت می‌شود 
وبه من فشارمی آورد هم می‌توانم دوام بیاورم وسر 
پابمانم.من یک قول دیگر هم به خودم داده‌بودم. 
قول داده بودم انقدر کار کنم و پول دربیاورم که 
وقتی دخترم وارد مدرسه می‌شود. باز نشسته شوم. 
اما اا ی بسش آمدو هة ترا حون کرد 
شر کت بهش هر دیگری منتقل شد واز من وبعضی 
ازهمکارانم که جزء مدیران ارشد بودیم. خواستند 
هفته‌ای پنج روز به آن شهر برویم. من که می‌خواستم 
خیلی زود باز نشسته شوم و وقت بیشتری را در خانه و 
کنار همسر وفر زندم بمانم.حالا یک سناریوی تکر اری 
داشتم.هر روز همسرم تماس می گرفت. می گفت 
دخترم می‌خواهد با من حرف بزند. من هم باید در هر 
موقعیتی که بودم حتی جلسه مهم. با او حرف می‌زدم. 
این روند ادامه داشت تااینکه دیدم نمی‌توانم این طور 
ادامه بدهم. آن روز فکر و خیال دخترم از ذهنم بیرون 
نمی‌رفت.باید کاری می کر دم.اين اواخر وابستگی او 
به من بیشتر شده بود و باید شر ایط سنش راهم درک 
می کر دم.نمی‌ خواستم باورود به دوره‌بلوغ. بحران 
دوری از من حالش رابد تر و مشکلا تش رابیشتر 
کند. موضوع رابه رئیس گفتم و با تمام مخالفتهای او 
استعفا دادم. تصمیم گرفتم برای خودم کسب و کاری 
راه بیندازم. فکر می کردم این طور بهتر است وبااین 
همه تجر به در زمینه مشاوره صنعتی, خیلی زود دورم 
شلوغ می‌شود. به خانه بر گشتم ودر کمال امیدواری 
منتظر هجوم مشتری شدم. 

چند روز انتظار به چند هفته رسید واوضاع برای 
منی که هميشه سر گرم کار و فعالیت بودم فرق کرد. 
انگار چیزی را گم کرده‌بودم. کارول سعی می کرد 
بیشتر از قبل به من توجه و محبت کند تااحساسات 
منفی‌آذیتم نکند ولی نمی توانست.من مر د بودم و 
از وقتی به یاد داشتم کارمی کردم وبرای تک‌تک 
لحظه‌هایم بر نامه داشتم اما حالا کنج خانه نشسسته 
بودم و بیشتر وقتم راباید بادخترم بازی می کر دم. 
حوصله هیچ کس و هیچ چیز رانداشتم. راستش را 


من قبلاً زند گی می کردم تا کار کنم 
اما حالا کار می کنم تازند گی کنم 


بگویم. خودم را باخته بودم. از نظر مالی در تنگنا نبودم 
و آنقدر اندوخته داشتم که تامدتها بتوانم‌روی آن 
حساب کنم. مساله چیز دیگری بود. وقت گذراندن با 
دخترم.دلداری‌های همسر م»انجام خر ید های خانه. 
بردن دخترم به مدرسه و کمک به تکالیفش و... همه 
این کارهاراانجام می‌دادم اماهیچ کدام قدرت این را 
نداشتند که خود واقعی‌ام رابه من با ز گر دانند. شبها 
نگاهم به تلویزیون بود ولی فکر و حواسم جایی دیگر 
می‌پرید. با دخترم بازی می کر دم اما دلم در خانه و در 
کنار آنها نبود. همیشه فکر می کردم پدر ومادرهایی 
که بیشتر وقتشان رادر خانه و کنار فر زندانشان هستند 
ختما از این حضو ر لت فر اوا می در ند نس جر امن 
این طور نبودم؟ . | 

نمی دانم دقیقا اولین بار کی صدای فر یاد من در 
خانه پیچید. نمی دانم اولین‌بار کی بود که باعصبانی 
شدن, گریه دخترم رادر آوردم. تابه خودم بجنبم. 
از ان مرد صبور و همیشه خندان اثری نمانده بود و 
به همان مر دی تبدیل شده‌بودم که همیشه بانفرت 
از آن یاد می کردم. کارول ناراحت بود و خودش را 
سرزنش می کرد که چراوقتی تصمیم گرفتم از کار 
قبلی‌ام استعفابدهم, مانعم نشده. ناراحتی اوچه سودی 
برای من داشت؟ | یامی توانست شغل واعتبار سابقم 
رابه من باز گر داند؟ روحیه واعتماد به نفس از دست 
رفته‌ام را چطور؟ 

هميشه فکر می کردم با این همه تجربه و استعداد 
هیچ وقت بیکار نمی‌مانم. شاید بیش از اندازه به خودم 
مغرور شده بودم. هر چه بود. اعصابم به هم ریخته بود. 
حس ادمی راداشتم که دربه‌در شده و هیچ کاری 
از دستش برنم ی آید.هر روز صبح از خواب بیدار 
می‌شدم. صبحانه دختر م را اماده‌می کردم وبدون 
اینکه برای‌همسرم سر وصدایی ایجاد کنم جیاتارا 
به‌مدرسهمی‌بردم.به خانه که برمی گشتم.نوبت 
پروسه تکراری و ملال آور زیر و رو کردن ایمیل‌ها سر 
می‌رسید و من مثل هر روز این کار را با دقت فراوان 
انجام می دادم و البته بعد از اینکه مطمتن می‌شد م 
امروز هم هیچ خبری نیست. عصبانی می شد م و خشمم 
راسر وسایل دور وبرم خالی می کردم. اولین بار وقتی 
گلدان کار دننستم راشکننتم, کازول‌بامهرباتی کنازم 
نشست و پس از کمی مقدمه‌جینی. از من خواست 
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برای درمانم اقدام کنم. این پیشنهاد به ظاهر دوستانه 
همسرم از صد تافحش وناسزابد تر بود و شرم 9۳ 
بین ماراازبین بر صدای فریاد من تمامخانه راب 
کرده‌بود و آنقدر اة تش گر فته بودم که حتی متوجه 
گذشت زمان نشدم. آن روزیادم رفت دنبال دخترم 
بروم تااینکه مدیر مدرسه تماس گرفت و همسرم 
سراسیمه برای باز گر داندن دخترم به مدرسه رفت. 

بقیه آن روز و شب بدون هیچ حرفی گذشت.به 
نظر می‌ر سید کارول از من ترسیده. نمی دانم به دخترم 
چه گفته بود که او هم بر خلاف روزهای دیگر. نزدیک 
من نشد و در سکوت به تکالیف مدرسه‌اش رسید و باز 
هم در سکوت شام خورد و خوابید. 

دوستان وهم_کاران سابقم گه گ داری‌تماس 
می گرفتند و اولین سؤالشان این بود: کار و کاسبی 
چطوره؟ حتماً اوضاع خیلی خوبه. ...و من نمی‌دانستم 
درجواب کنجکاوی آنهاچه‌بگویم وچه بهانه ای بتر اشم. 
هرباریابا | سمان‌ریس مان کردن مسیر صحبت را 
عوض می کر دم یابه دروغ از کسب و کارم خیالپر دازی 
وا ایس ها 
ندهم. کارول هر روز پیشتر از قیل نگران می شداما 
هربار که سعی می کرد مرابه شر وع درمان راضی کند. 
عصبانی می‌شدم و خشمم آتش می گرفت و خودم و 
کار ول ود خترم رامی‌سور اند 

لجبازی با همه 

همه چیز زمانی بد تر ووخیم تر شد که همسرم‌برای 
بهتر کردن اوضاع در شر کتی مشغول کار شد. وقتی 
این را شنیدم. دیگر حال خودم را نفهمیدم. هنوز هم 
از یادآوری آن روز شرم دارم. تا جایی که می‌توانستم 
الكل خوردم. داد زدم. ظرف شکستم و فحاشی کر دم. 
وقتی به خودم آمدم» کف اتاق افتاده بودم و کارول. 
نگران بالای سرم نشسته بود. 

چند روز بعد اتفاق دیگری افتاد که باز هم حالم 
را ےر کدف ارول این ار اتو ال تایه 
وبرایم توضیح داد که بامدیر شر کت که‌از ا شناهای 
خانواد گی ما بود صحبت کر ده واو پذیرفته که به جای 
کارول» من به شر کت بر وم. این دیگر به هیچ وجه قابل 
قبول نبود. هزار بار به خودم گفتم کارول چطور توانسته 
آبروی چندین ساله من راجلو دوست و آشناببرد و 
مرااینطور کوچک کند؟ آن شب تاصبح راه‌رفتم و 
فکر کردم. تااینکه تصمیم مهمی گر فتم که آن زمان به 
نظرم درست‌ترین تصمیم زند گی‌ام بود. ادامه زند گی 
با کارول برایم امکان‌پذیر نبود. او مراشکست داده بود 
ومن که همیشه مر د موفقی بود م این بار نمی توانستم 
در قالب مردی شکست خورده و زخمی زند گی کنم 
واصلاً به روی‌خودم هم نیاورم که چهاتفاقی افتادهو 
چطور در چند ماه تمام زند گی‌ام داغان شده.صبح» 
وقتی کارول از خواب بیدار شد وبا شادمانی به من صبح 
به خیر گفت.من که چمدانم رابسته بودم و آماده‌رفتن 
بودم. تصمیمم رابه همسرم گفتم. کارول هاج وواج 
ماند. گویی زبانش بند آمده‌بود. نتوانست حرفی بزند و 
من این رابه پای خوشحالی درونی اش از رفتنم گذاشتم 
وباخیالی اسوده و وجدانی راحت. بد ون اینکه منتظر 
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و قنی که همسرم به د لدل ن r‏ 


ناسوادادم و مر ا وت > 
کن, آنقدر پرخاش کردم و چیز شکستم که همه از من ترسیدند 


دخترم‌بمانم ویابه او توضیحی بدهم. راه افتادم و به 
سوی ندانم کاری‌های بیشتر پیش رفتم. 

کارول و جیان اروزی چند بار تماس می گر فتند 
اما نمی‌دانم چرا آنقدر بی‌خیال زند گی شده بودم که 
حتی به خودم زحمت نمی دادم یک جواب کوتاه به 
آنهابدهم. در هتلی اتاق گرفته بودم و به خیال خودم. 
می‌خواستم آرامش از دست رفته‌ام را دوباره پیدا کنم 
و به زندگی‌ام سر و سامان بدهم. نمی‌توانستم همسر م 
راببخشم.در همه چیز؛ وهمه‌بلاهایی که‌سرم آمده 
بوداو رامقصر می‌دانستم.از نظر من این داستان فقط 
یک متهم داشت. که او هم همسرم بود. هر روز این 
فکرها راهزار بار مرور می کردم که چرامانع نشد از 
شر کت بیرون‌بيایم ؟ چرا کمی بیشتر بادختر مان 
حرف نزد و شرایطم را برایسش توضیح نداد؟ چرابا 
کار پی دا کردن‌برای من این طور خوارم کر ده‌بود ؟ 


آن‌هم درش ر کت عسل سازی آشنای خانواد گی ما. 


همان شر کتی که همیشه کارول یک شیشه عسلش را 


دروسایلم می گذاشت شت وبا خنده‌یاد آوری می کرد که 
من هم مثل یکی از زنبورهای این کار خانه هستم زیر 
شبانه‌روز کار می کنم. 


نمی‌دانم دقیق ]چند روز وچندهفته گذشت. 


آخرش دلم برای دخترم, همسرم و خانه مشتر کمان 


تنگ شد. اوضاع حساب بانکیام هم چندان امیدوار 
کننده نبود. یک روز. بی خبر به خانه بر گشتم. کارول و 
دخترم از دیدن من خوشحال شدند و ساعت‌ها گفتیم 
و خندیدیم. حرفی از رفتار بی‌شرمانه من نزدند و اصلاً 
به رویم نياور دند که در این مدت کجابودم و چراحتی 
جواب تماس آنها راهم ن_داده‌ام. از دیدن رفتار آنها 
متعجب شد م اما تر جیح دادم هیچ وا کنشی نشان ند هم 
وبه روی خودم نیاورم. 

چند روز بعد. کارول باز هم پیشنهاد قبلی اش 
راتکرار کرد .این بار قبول کردم مدتی به صورت 
آزمایشی در شر کتی که می گفت مشغول شوم و اگر 
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همه چیز درست پیش می رفت واز اوضاع راضی بودم. 
به کارم ادامه بدهم. برای همسرم شرط زیاد داشتم. 
یکی از شر طهایم هم این بود که در این مدت دنبال 
کار خودم هم باشم و باپیداشدن‌اولین مشتری از 
شر کت عسل‌سازی استعفا بد هم. کار ول بامهر بانی 
تمام شر طهایم را پذیرفت. و من از فردای آن روز به 
شرکت رف ومسعول کار شام 

آنجایک شر کت عسل‌سازی قدیمی واسم و 
رسم‌دار و معتبری که نسل در نسل, چر خیده و امروز 
به اینجارسیده بود. هنوز هم خانواد گی اداره می‌شد. 
من از عسل وراه ورسم شر کت چیزی نمی دانستم 
بنابر این معاون شر کت همان روز اول جلسه خصوصی 
گذاشت وهمه چیز رابرایم توضیح داد. در آخر هم 
گفت از مشکلات و بیکاری‌ام باخبر است و شرایط مرا 
درک می کند. تازه داشتم به خودم می‌قبولاندم که در 
این شر کت کار کنم ولی باشنیدن این حر ف. چشمه 
خشم و عصبانیتم باز هم جوشید. آن روز هر طور که 
بود تاعصر در شر کت ماندم امااز وقایعی که دور و برم 
داشت اتفاق می‌افتاد چیز ی نفهمید م چون هیچ توجهی 
به اوضاع نداشتم 

همان شب تصمیم گرفتم دیگر به آن شر کت 
نروم. نمی‌توانستم جایی کار کنم که مرایک شکست 
خورده‌می‌دانستند. دوست نداشتم پشت سرم پچ پچ 
کنند و بگویند این همان مردی است که همه جیزش 
رااز دست داده‌وبه آخر خط رسیده.به کارول حرفی 
نزدم. صبح سر ساعت از خانه بیرون زدم و تاعصر. 
بی‌هدف در خیابان‌هاقدم زدم.قدرت فکر کردن 
هم نداشتم چه بر سد به اينکه تصمیم درستی بگیر م 
وخودم رااز این وضعیت نجات بدهم. چند روز با 
همین وضع سپری شد. صبح سر ساعت از خانه بیرون 
می‌زدم و عصر به خانه برمی گشتم. خسته بودم ولی 
دلیل این خستگی, راه رفتن‌ها و پر سه زدن‌های بیهوده 
در خیابان و پار ک بود. 


بقبه در صفحه ۵۷ 


0 


. ای کمال صدسال کافی 


دنت 
مه 


و لی بر ای دد نامی . 


دکت 


ددد کافی ادست 


6ر ب المتل چن 


بر اساس سر گذ‌شت؛ شیوا 


داستان زندگی 


۱2۷ (00 


(0 


از هنگامی که چشم باز کردم پدرم راهیچ وقت 
"سرپا" ندیدم.همیشه پاروی تخت دراز کشیده‌یا 
که‌پدر یاهایش راسالهاقبل در جشن ستاره‌های 
میدان مین جاگذاشته است. همسایه‌ها و دوستان 
خانواد گی فکر می کر دند پدر در یک تصادف معلول 
شده است.به فک و فامیل نیز غير از خانواده در جه 
اولش که خبر داشتند او در جنگ پایش رااز دست 
داده چیزی در باره‌جانب ازی اش نگفته بود وهر بار 
درباره‌علت حادثه داستانی می بافت که مثلا در دور ه 
موزشی وهنگام تمرینات رز می از بالای ار تفاع افتادهو 
دچار معلولیت شده! هر وقت هم از او می‌پر سید م: پدر 
خیلی‌هاده‌درصد مجر وحیت شمارو دارند و به خیلی 
چیزها رسیده‌اند و..." نمی گذاشت حرفم تمام شود و 
می گفت: من اعتبارم رو از خدامی گیرم دخترم ... 
بی‌نشان گوشه خانه‌هایشان نشسته‌اند. همه حرفش 
ا  CT‏ 


اي ما ماد 
حیحص 


-شیواجان اگر امروز دانشگاه نمیری با هم بریم 
بانک که من حقوق بازنشستگیم رو بگیرم... 

این را پدر گفت و من که آن روز کلاس نداشتم. 
همانطور که مانتویم رابرمی‌داشتم که اماده شوم 
پاسخ دادم:پدر.می‌دونم از حرفی که می‌زنم خوشت 
نمیاد. اما اگه نگم دق می کنم.... شما بااینکه می تونستی 

پرونده‌جانبازی داشته باشی و بدون اینکه کار کنی 

منل همه انا رانی به حفن کونه سر ماه حقوق 

بگیری» هیچوقت این کار رو نکر دی. رفتی کار مند 
شدی وپشت میز نشستی وبیست و پنج سال کار 
کردی و تازهاگه اصرارهای مامان نبود. حاضر نبودی 
سابقه حضورت در جبهه روهم جز و خدمتت محسوب 
کنی که قبل از سی سال بازنشسته بشی, حالا هم داری 
یک حقوق بازنشستگی معمولی می گیری. مثل بقیه 
بازنشستگی‌های عادی....واسه جی ؟ جر انباید از اون 
چه که حق شماست استفاده کنی ؟ 

پدر که می دانست ادامه این بحث بی‌فایده است. از 
جمله‌ای استفاده کرد که مرا وادار به سکوت کرد: 

_راست میگی دخترم.... حق داری گله مند باشی. 
این حق توئه که مثل دختر عموهاو دایی زاده‌ها و 
عمه زاده‌هات زند گی راحتی داشته باشی.... من هم 
دوست دارم که توهم مثل بقیه همکلاسیهات یه 
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ماشین زیر پات باشه.فکر می کنی نمی دونم چراهر 
جی خواستگار برات میاد همه رو رد می کنی؟ چون 
جهیزیه درست و حسابی نداری و منم که باید به فکر 
دوتابرادر کوچکترت هم باشم» نمی‌تونم این آپار تمان 
رو بفروشم تالا اقل سر و سامانی به وضعت بد م. منو 
ببخش‌دخترم که مجبوری به خاطر باورهای من. 
لاھ ارو 
میرم بنیاد ومیگم حق سی سال گذشته منویکجا 
پر داخت کنین و... 

حر فهای پدر تنم رالرزاند ونگذاشتم صحبتش را 
تمام کند. مقابلش زانو زدم. دستش رابوسیدم و گفتم: 
من غلط کردم همچین حرفی زدم.... شمااعتبار منی 
پدرا... پدر سرم رابین دو دستش گرفت واشکهایم را 
بوسید وزمزمه کرد: آماخیالت تخت باشه‌دخترم.من 
با همان خدایی که به خاطرش یک عمره دارم نشسته 
نماز می‌خونم. یک قراری گذاشتم.... با خدای خودم 
قرار گذاشتم اگر من به خاطر کارهایی که کردم به 
د ر گاهش عزت دارم واگر این عزت دستمزدی داره. 
تمامش نصیب بچه‌هام بشه.... پس تو مطمئن باش 
شیواجان که خوشبخت میشی....مطمئن باش... 

پدرمی گفت ومن که از آنچه گفته بودم خجالت 
می کشیدم. دستهایش رابوسیدم ولباس تنش کردم و 
از خانه زدیم بیرون و قبل از اینکه به سر کوچه برسیم. 
ET‏ 

-نمیشه دخترم.می‌خوام پول نقد بگیر م» عابر بانک 
هم که دویست تومن بیشتر نمیده.... واسه همین باید به 
باتک خودم بریم که مشکل نداشته باشیم. 

چشم گفتم و حدود یک کیلومتر فاصله تا بانک را 
پیاده رفتیم. پدر روی ویلچر ومن هم پشت سرش. 
برایش از دانشگاه حرف زدم واز همکلاسیها و استادان 
کلاسمان و... تابالاخره به شعبه بانک رسیدیم و منتظر 
نوبت نشستیم که مردی جوان امد و کنار پدر نشست 
وسلام کرد ومشغول خواندن روزنامه‌ای شد که در 
دست داشست.یدر نیز يکد فعه روز نامه رااز اوقرض 


پ۰پا۰(ا هس وا رس 


چند دالوک ساد... 
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گر فت و داشت تیت ر هارانگاه‌می کرد که مرد جوان 
بی‌مقدمه گ ۽ ک۶ ¢" 

پد ر نیز مانند من منظورش رانفهمید واو که از وضع 

* ۰ ۳ و هه ۷ ۸ 

که بر گردن داشت معلوم بود ثروتمند است. لبخندی 
زد واشاره‌ای به ویلچر پدر کرد و ادامه‌داد: منظورم 

ند ۳ ا 1 
پاهاتونه...» توی جنگ زخمی و مجروح شدین؟ 

پدر لبخندی زد و پاسخی را که در اینطور مواقع به 
همه می‌داد به زبان ورد خندید و گفت: 
یکد فعه پام سر خورد و از دو طبقه سقوط کردم...! 

۳» 1 ol «4 

پدر خندید و دور از جون گفت وادامه داد: 
چون‌اگر جنگی بودین الان وضعتون توب بود والان 
جزء مقامات بودین, نه اینکه بیاین نیمساعت اینجا 
معطل بشین که نوبتتون بشه. منظورم اينه که اگه 
۱ _ ,2 ۸ | ما ا“ 8 
جنگی بودین, جزء از ما بهتران محسوب می‌شدین 
والان یکی از کار منداتون اومده بود که براتون پول 
بگیر ه.... درست عرض می کنم ؟ 

پدر خندید وسری تکان داد و گفت:نمی‌دونم... نه... 
منظورم‌اینه...خب‌همه جنگیهاهم که‌اینطوری نیستند! 
قاطعیت گفت:نه | قا.... همه شون اینطوری هستند..., 
البتهاز نظر من ایرادی نداره.... حقشونه....موقعی 
که امثال پدر من داشتند از وضعیت جنگ بهره 
می‌بر دن و حسابهای بانکیشون روپر می کردن.این 
| دمهاجوونیش ون رو گذاشتن کف دستشون و رفتند 
جنگیدن.پس الانم حقشونه که مزدشون رو بگیر ند... 

شایدافر اسیاب متوجه‌نشد.امامن که بیست وپنج 
سال کنار پدرم نشسته و زند گی کرده‌بودم حتی جنس 
لبخندش راهم می‌شناختم ومی‌دانستم وقتی عصبی 
می‌شود. فقط رنگ خنده‌اش عوض می‌شود. آن لحظه 
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نی زلبخند پدرازجنس عصبیت بود.امابه آرامی گفت: 
نه پسر جون.اسمش رونگذار مزد .به قول خودت اون 
بنده‌های خدا جونشون رو گذاشتند واسه‌اين مردم, حالا 
اگر صاحب شغلی‌هم بشن چه‌ایرادی داره..؟ 

افراسیاب خندید و گفت:ببخشید جناب.... 
بساعرض معذرت این زومیگی آماشما خیلی ساد 
هستین.... شغل کدومه؟ مگه من میگم چر ابهشون 
شغل دادن؟ اما قر ار نیست که همه شون مدير کل و 
رئیس و استاندار بشن؟ اصلاً فرض کنیم اينم حقشون 
باشه.... بجه‌هاشون جی ؟ این بی انصافی نیست که یک 
بدبختی مثل من دو سال يشت کنکور بمونه تأبتونه 
وارد دانشگاه بشه. اون وقت فلان جوان فقط به خاطر 
اینکه پدرش چندوقت توی جبهه بوده. سهمیه بگیره 
و بدون هیچ زحمتی بره پشت میز دانشگاه و در همون 
رشته‌ای که دوست داره درسش رو ادامه بده؟... 

این حرف مر د جوان‌مثل یک آهن گداخته که روی 
مغزم گذاشته باشند تمام استخوان‌هایم راسوزاند. 
دلوم فراستت فر ادری گوس وی 
از کجامی دونی که توی این مملکت رزمنده‌هایی هم 
هستند مثل پدر من که دو تا باشون رو از دست دادند. 
اماحتی پرونده جانبازی ندارند! تواز کجامی‌دونی 
آدمی مثل من حتی خجالت می کشید به پدرش در 
مورد سهمیه‌دانشگاه حرفی بزنه....توجی‌می‌دونی 
که پدر من برای پر داخت هزینه دانشگاه | زاد دخترش 
باید از صندوق قرض الحسنه مسجد محل وام بگیره و 
هر ماه‌بیاد و تمام حقوق بازنشستگیش رو بگیره و برای 
شهریه دانشگاه دخترش قسط پر داخت کنه...؟ 

اینها رابا خودم واگویه کردم و تا خواستم لب باز 
کنم» پدر که روحیه‌ام رامی‌شناخت واز چند لحظه قبل 
متوجه تغییر حالتم شده بود قبل از اینکه واکنش نشان 
بدهم. | رنجش رابه‌بازویم فشار داد تامجبور به سکوت 
شوم.اماخودش باهمان آرامش قبلی و خنداخند گفت: 
راستی یک سوال داشتم, ببینم پسر جون, تو هم به قول 
خودت "جنگی "هستی؟ منظورم‌اینه که‌شاید به سن 
خودت نخوره که جبهه‌ای باشی. اما احتمالاً پدرت بايد 
رزمنده باشه.... درسته؟ 

ات سا رود 
گفت: پدر من؟ نه.... گفتم که اون اصلاً سربازی هم 
نرفت. اما متوجه منظور شما نشدم.... چرا این سوال رو 
پرسیدین؟...پدر لبخندی زد و گفت: "منظور خاصی 
نداشتم رفیق, فقط می خواستم بگم این روزها.....وضع 
خیلی از کسانی که در ایام جنگ فقط توفکر شمردن 
اسکناساشون بودن, خیلی بهتر از کسانیه که اون روزها 
تو میدان مین»مراقب شمردن قدمهاشون بودن که 
پاشون نره روی مین!... اف راسیاب لحظه‌ای به حر فهای 
E‏ وب امتانت گفت: خواه ش می کنم از 
حر فهای من بد برداشت نکنین. به روح مادرم قسم 
من برای رزمنذه‌هاخبلی احترام قاتلم...:اماهمه حرفم 
اينه که نباید به خاطر عدالت اجتماعی, هیچ فرقی بین 
افر اد وجود داشته باشه... 

پدر که نگران بود او سوال بعدی رادر مورد خودش 
بپرسد. دوباره زد به کوچه علی چپ و گفت: 
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-بله....اینکه کاملاً درسته....فرض کنین همین 
الان یکی از مابهتران "وارد بانک بشه و بخواد مقداری 
پول بگیره.... منم با شما موافقم که هیچ دلیلی نداره که 
طرف چون | قازادهس. جناب رئیس شعبه از پشت 
ان هرا ی سر 
ا وه نت وا آشوق مقر[ 
نوشیدن نسکافه است. آقای رئیس بره براش پولشو 
بیاره و تا کمر هم براش تعظیم کنه. اون وقت من و شما 
اینجا سماق بمکیم! 

افر اسیاب خندید و در همین لحظه شماره ما را 
اعلام کردند.پ در خداحافظی کرد ومن ویلچرش را 
به طرف باجه شماره ۴هل دادم ودر گوشش زمزمه 
کردم:دلم می‌خواست بامشت بزنم دندوناش رو 
خورد کنم... 

پدر همانطور که فرم بانک را پر می کرد. به آرامی 
گفت:دخترخال 4 بروسل یاین وان هم تقصیر 
نداره....وقتی بعضی از "آقایان اعتبار خودشان رو 
واسه گر فتن مجوز ساخت یک بر ج به‌حراج می گذ ارند. 
امثال این پسر هم حق دارند اینطوری فکر کنند! 

دیگر حرفی میانمان رد و بدل نشد. جند دقیقه 
بعد که کارمان تمام شد از بانک خارج شدیم و پدر به 
شوخی گفت:حالا که وضعمون خوبه؛ یک تا کسی بگیر 
که تا میدان بریم و سری به این پاساژ بزنیم تا برای 
مادرت یه هدیه بگیریم... 

-من داره حسودیم ميشه بابایی... 

این را گفتم و پدر خندید و من برای تا کسیهادست 
تکان‌می‌دادم.اما | نها که حوصله نداشتند بر ای سوار 
و پیاده کردن یک ویلچرنشین وقت اضافه بگذارند. 
پایشان رابیشتر روی گاز فشار می‌دادند و... که ناگهان 
یک اتومبیل باپلاک دولتی لحظه‌ای مقابلمان ترمز 
کرد. کمی رفت جلو یک دنده عقب گرفت.مکث کرد. 
ماشین را کنار خیابان پار ک کرد و لحظه‌ای بعد مردی 
همسن و سال پدر شيشه ینجره‌اش را داد پایین» نگاهی 
کرد و بعد هم راننده‌اش که در واقع محافظش بود 
پیاده شد و نگاهی به اطر اف کرد و در عقب راباز کرد. 
مرد پیاده شد و همانطور که به طرف مامی آمد. گفت: 
خودم نوکر تم شاپور خان.... خودم دربست می‌برمت 
دلاور... الهی دردت بخوره توسرم که این همه سال 
ازت بیخبر بودم... 

پدرنگاهی بهاو کردو گفت: اخوی اشتباه 
تخر تن ۱ : اما آن مرد در حالیکه بغض کرده‌بود. 
ادامه داد: اشتباه؟ اونی که اشتباهیه منم شاپور خان... 
وگرنه مگه ميشه فر مانده‌دسته تخریب گروهان 
"قمر بنی‌ هاشم " رواشتباه‌بگیرم....یه منطقه بود و یه 
خی او مق بات اور 
جنوب» و یه آقا شاپور... 

مارا ومهانل وبلخر در نو زذوس 
بر پاهایش گذاشت وبه هق هق افتاد و گفت: به جون 
بچه‌هام قسم از سال ۶۸ که جنگ تمام شد. هر جارو 
که می‌دونستم دنبالت گشتم... کجایی دلاور ؟ 

پدر کمی فکر کرد و یک مرتبه گفت: تنها کسی 


که‌از این خالی بندی‌ها بلد بود به زبون بیاره حسین 


تسیر وان ا ا کیت ارا یں 
شاسی بلندت تو چشم می زنه! 

حسین خندید و به من نگاه کرد ووقتی فهمید دختر 
همرزمش هستم. گفت: "دختر جون می‌دونی پدرت 
چه جواهریه یا نه؟" 

لبخند زدم وسکوت کردم تادوهمدوره‌ورفیق 
قدیمی کنار خیابان خلوت کنند.وقتی حسین |قا که 
یک پس دولتی شوب هم داشت اضرا ر کرد کهما 
eb‏ رت 

-اصلاً حرفش روهم نزن.... د کتر گفته اگه از این 
هام ری E‏ 

اا اران و اوران ات ول 
اگر آدرس خونه ات رو ندی ولت نمی کنم... 

پدر آدرس داد وش ماره تلفن گرفت و... که یک 
مرتبهاورادیدم.افراسیاب بود که کن ار اتومبیل 
گرانقیمتش ایستاده و همه چیز رادیده و شنیده بود و 
با بهت و حیرت نگاهمان می کرد! 

موی نصا A‏ 
SS‏ ان 
وخودمان‌هم نشس تیم وتا کسی را‌افتاد.افراسیاب 
یس سس ارف 


ای ما ماج 
SESE‏ 


هفته بعد وقتی افر اسیاب زنگ منزلمان رازد و 
داخل شد پدر از من بهتزده‌تر بود. اما او در حالی که 
شر مند گی در نگاهش موج می‌زد. گفت: 

_شایور خان من حالا همه جیز رو در مورد شما 
می‌دونم....الانم نیوم دم اینجا که از تون عذر خواهی 
کنم,چون ما به عذر خواهی امثال من نیازی ندارید, 
اما... اما اومدم اینجا که بگم تا اون روز که باشما روبرو 
شدم, در همه این بیست و هفت سال عمری که از خدا 
گرفتم آدمی مثل شماندیدم... پدر خندید و گفت: 
آره... مادرمم همین رومی گفت "...افر اسیاب خندید 
و کنار پدرنشست.مادر چای آوردومن آن‌روزفکرش 
راهم نمی کردم که آینده چه خواهد شد... 


ای ما ماج 
صرح هی 


بعد از آن روز افراسیاب به بهانه‌های مختلف 
به‌منزلمان سر می‌زد و خودرا مرید پدر معرفی 
می کرد. تا حدود یک ماه بعد که یک روز "حسین آقا" 
همرزم قدیمی پدر به منزلمان آمد و حرف آخر رابه 
پدر زد: این پسره‌افراسیاب جوون بد ی نیست.... 
پدرش تاجره. اما مدلشون به مامی خوره, یعنی خانواده 
متدیّنی هستند. آدرس شما رو از من گر فته بود و چند 
روز قبل هم همراه باباش اومد دفترم و خلاصه اینکه 
می‌خواد غلام شمابشه و منوواسطه فر ستاده. چی 
بهش بگم شاپور؟ 

پدر سری تکان داد و گفت: هرجی دخترم بگه!" 

سه روز بعد پدرافر اسیاب به منزلمان تلفن زد و 
قرار روز خواستگاری را گذاشت! 


مر 


حق بایدر بود. نتیجه ذ کاوت. شسجاعت و دلاوری 
پدر در جبهه‌های جنگ خوشبختی من است با 
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ê‏ ممانما کاندي 


صدای سبز بسیج 


تقارن ماه مبارک رمضان و درهم آمیختن آن باروزهای گرم تابستان یاد آور 
خاطرات فر زندان دلیر ایران در عملیات رمضان است که در تیر ماه سال ۱۳۶۱ در 


از حال و هوای آغاز این عملیات بگویید. 

بعداز آزادسازی خرمشهر بود که راهی تهران 
شد م تاپس از گذراندن مر خصی به منطقه باز گر دم و 
کار تسویه حساب و تحویل سلاح برای پایان خدمت 
سربازی راانجام دهم.هنگامی که به مقر گروهان 
رسیدم.سروان جهانگیر ی فر مانده گر وهان از من 
خواست هر چه سریعتر به پاد گان حمید مقر لشکر 
۲ زرهی اهواز رفته و تعداد ۱۱۰عدد ماسک ضد گاز 
شیمیایی دریافت و به منطقه باز گردم. شب در پاد گان 
در کنار دوستان و همدوره‌های خدمت که هر کدام به 
انجام امور تسویه حساب مشغول بو دند سپری شد و 
باروشن شدن هواو اطلاع از عملیات جدید بود که بعد 
از خداحافظی از آنها راهی مقر گروهان شدم. 

بعدازظهر بود که در بشت خاکریز نیر وهای 
گردان زرهی آماده عملیات می‌شدند. گر دانهای خط 
"تیپ ۸نجف اشسرف "یکی پس از دیگری به 
ماپیوستند تادر تاریکی شب به سوی مواضع دشمن 
حر کت کنند وبعد از در هم کوبی دن خطوط مقدم 
ارتش صدام و تصرّف آنها بود که می‌بایست گردان 
زرهی لشکر ٩۲‏ برای پشتیبانی و کمک به نیروهای 
خط شکن به آنها می‌پیوستند. در زمان شروع عملیات 
فضای صمیمی و عاطفی میان نیر وها به وجود امده 
بود. در این میان محمدعلی بهرامی که ماههای 
زیادی از خدمت سر بازی رادر شیر از گذرانده و به 
تاز گی به نیروهای گروهان پیوسته بود باچند رزمنده 
بسیجی به گرمی در حال گفت و گو بود ودر جمع آنها 
به یک رزمنده به شدت ابراز علاقه می کر د. کسی که 
لحظه‌ای بعد متوجه شدم برادر اوست ودر حالی که 
مشغول گرفتن عکس بود م بهرامی از من خواست که 
از او و برادرش که با نیروهای بسیج برای شکستن خط 
دشمن آمده‌عکسی به یاد گاربگیرم.سرنوشت گویی 
این گونه رقم خورده بود که این دو برادر در ساعات 
پایانی عمر خود در کنار یکد یگر قراربگیر ند وهمان 
شب مات اغار تنل 

از جزئیات آغاز حمله بیشتر بگویید. 

هوا کاملا تارنک شده نود و سباهۍ و ظلیت دشت 
صاف و هموار منطقه رادرب ر گرفته بود. رزمند گان 
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خط شکن تیپ نجف آشرف در یک ستون و پشت سر 
هم راهی‌مواضع دشمن شد ند. آنها کاملاًاز خا کریز دور 
شده بو دند که لودرها شکافی در دل خا کر یز بر ای عبور 
تانکه او نفربرها ایجاد کردند و من همراه با فر مانده 
گر دان ودیگر نیروها سوار بر یک نفربر غنیمتی بی‌ام 
پی در میان تانکها و دیگر نفربرها باچراغ خاموش و 


ف 


در یک ستون برای کمک و پشتیبانی رزمند گان خط 
دو ساعت از حر کت گردان زرهی در این دشت صاف 
رزمند گان خط شکن دیده‌نمی‌شد. سر گردراعی" 
فرمانده گر دان با توجه به وضعیت پیش آمده با بیسیم 
توسط فرماندهی دیگر واحدهای لشکر ٩۲‏ شروع 
می کر دیم. بعد از طی مسیری به واحدهای تیپ یکم 
لشکر ٩۲‏ بر خورد کر دیم که در طراحی عملیات با نقطه 
استقرار گر دان همخوانی نداشت و گردان زرهی باید 
هر چه سریعتر به محل تعیین شده می رسید. دوباره 
به جستجوی محل موردنظر ادامه دادیم و چندین 
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بارباميادین مختلف مین برخورد کرده‌وبه ناچار 
مسیرمان راتغییر دادیم.در این میان اختلال وسیعی 
بر روی تماسهای رادیو توسط دشمن ایجاد شده بود 
و گردان زرهی در تاریکی شب وبا چراغ خاموش از 
این سو به آنسو حر کت می کرد و سرانجام با زحمت و 
مشقت بسیار و در هنگامی که هوا گر گ و میش بود. به 
نزدیکی دریاچه ماهی رسیدیم. تا نقطه حضور مان را 
اعلام کردیم. فر مانده گردان بلافاصله دستور ساخت 
خاکریزی راصادر کرد ولودرهادر زیر آتش دشمن 
خاکریزی به طول دو کیلومتر احداث کردند. تانکها 
ونفربرهادر کنارهم ودرفاصله‌ای‌ اند ک نزدیک 
یکدیگر در پشت خاکریز مستقر شد ند ونیر وهای خود 
را آماده‌مقابله بادشمن بعثی کردند.هوابه شدت گرم 
و تشنگی امان همه را بریده بود. 

برای رفع تشنگی چه کردید؟ 

لبته یک تانکر آب متعلق به سسپاه آنجابود. ما به 
خاطر تر کش‌های بر خورد کرده‌به بدنه آن خالی از 


داریم با | کبر فرح بخش فرد از آزاد گان و جانبازان دفاع مقدس که در این عملیات در 
محاصره د شمن قرار گر فت وبعد از مجر وحیت به اسارت دشمن در آمد وحال به خاطرات 
دشتهای سوزان و تف زد ه خوزستان انجام شد. به همین منظور در این شماره گفت و گویی فداکاریهای رزمند گان در عملیات رمضان و نحوه اسار تش پر داخته است. 


آب بود و دراین لحظه راننده‌دلیر آن در زیر گلوله 
باران شدید به سرعت خود رابه خودرو رساند تابرای 
تهیه آب به سوی خط مقدم نیر وهای خودی حر کت 
کند.امابه محض اینکه داخل خودروقرار گرفت. گلوله 
دشمن منجر به شهادتش شد. 

با نزدیک شدن ظهر رزمند گان تشنه در گرمای 
سوزان نا گهان متو جه شد ند گلوله‌هایی از یشت سر 
به سوی خاکریز شلیک می‌شود و این موضوع معانی 
بسیاری برای ماداشت. گویا نیروهای بعثی با پیشروی 
از پهلورزمند گان دیگر واحدهارامجبور به عقب 
نشینی کر ده‌ونیر وهای پشت خا کریز در حال محاصره 
شدن به دست نیروهای صدام بودند. 

(برای بر قراری ار تباط مجدد بابیسیم تلاش 
نکردید؟ 

چرا؛ خورشید در وسط آسمان‌قرار گرفته‌بود که 
بر تعداد مجروحان و شسهداافزوده‌می‌شد و سروان 
جهانگیر ی به سختی می کو شید با راه‌اندازی مجدد 
بیسیم با قرارگاه تم اس بگیرد. اما وجود اختلال 
رادیویی کار رامشکل کرده‌بود و هیجگونه اطلاعاتی 
از وضعیت عملیات ند اشتیم و به ناچار مجبور بودیم 
از این وضعیت خلاصی یابیم بنابراين بعد از گزارش 
از وضعیت مجروح‌ه او نب ود آب و کمبود مهمات 
در حال باز گشست با حسین حسین زاده از اهالی 
اصفهان که رانند گی تفربر گروهان راعهده‌دار بود 
روبروش دم و اودر حالی که اشک می‌ریخت به ما 
گفت که مخمد مه رای این فرزند قاع کشسور در 
حالی که می کوشید از روی خاکر یز با موشک انداز 
آرپی‌جی از پیشروی تانکهای دشمن جلو گیری کند. 
هدف گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید و روح او با 
روح برادر بسیجی اش که پیکر او جلوتر از خا کریز در 
دشت سوزان منطقه بر روی زمین افتاده بود پیوست. 
درحین‌این گفت و گوبودیم که تعدادی از رزمند گان 
تس وخو وا رانا کر تاش فا 
روبرو به خاکریز نزدیک شدند و به نحوی که هوای 
گرم ولبهای تشنه و تر ک خورده‌شان بر مظلومیت 
جهره آنها افز وده‌بود و همر زمان دوستان با ییدا کردن 
آخرین کمپوتهای داغ می کوشیدند تا کمی گلوی آنها 
راتر کنند ودر آن‌شرایط سخت ونفسگیر ناصحی "در 
حال گفت و گوبا آن دوجهاد گر بود وهمچنان که‌بابهت 
وحیرت زاين دیدار گرم وصمیمی آنهابه سر می‌بر دم 
که متوجه شدم یکی از آنهاعموی ناصحی است واز 
حمله وسیع و همه جانبه دشمن به مواضع رزمند گان 
خط شکن سخن می گوید وبه همین منظور می گفت 


که نیر وهای دشمن با تانک در تعقیب رزمند گان در 
این دشت هموار داغ بودند از ما خواستند که به سمت 
خط خودی حر کت کنیم. 
چطور این کار را کردید؟ 
ما رو ی وا ر مات 
مانده‌بودونه آبی ودراین‌میان‌ بود که سروان 
جهانگیری پس از ساعتهاتلاش توانست چنان یک 
معجزه از طریق بیسیم بافر مانده ی ار تباط بر قرار 
کند و دستور باز گشت نیروهای زرهی صادر شد و 
وا کر درا کا رمان خا وش ررد 
از نیروها خواست هر چه سریعتر مجروحان رابر روی 
نفربرها و تانکهای باقیمانده که به دلیل نداشتن گلوله 
به خودروهایی برای حمل نیروها تبدیل شده بودند. 
سوار کنند و به سمت عقب باز گر دند. 
× مسئولیت شما چه بود؟ 
من هم با کمک دوس تان در حال انتقال مجروحان 
از پشت خاکریز به سوی نفربرها بودم که ناگهان با 
ناله‌های دلخر اش شفیعی روبروشدم که بعد فهمیدم 
دو تر کش بزرگ به پشت اواصابت کر ده سپس 
بلافاصه با دو قطعه باند پزشکی مشغول بستن زخمها 
بودم که ناگهان گلوله مستقیم تانک زوزه کشان از 
بالای سر مان عبور کرد و برجک یکی از تانکها راهدف 
قرار داد و من به سرعت وبا توجه به وضعیت وخیم 
شفیعی خود رابر روی‌اوانداختم تااز ترکش‌های 
بیشتر در امان بماند که از ناحیه بازودچار سوزش و 
درد شدیدی شدم ووقتی به خودم آمدم.متوجه 
شدم تر کش زخمی بر بازویم ایجاد 
کر دو و متاسفانه لجان دار 
آن شفیعی بر 
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درباره آزاده جانباز اکبر فرح بخش فرد 

در سال ۱۳۳۷ در تهران متولد شد و در دوران دبیرستان بود که به نیروی هوایی پیوست.اما گویی روات او باارتش آن 
دوران ساز گار نبود و بعد از چند ماه فرار کرد و با شروع انقلاب و سپس حمله ارتش صدام به خدمت مقدس سر بازی رفت و 
در لشکر ٩۳‏ زرهی اهواز حضور پیدا کرد و ۲۵ روز به پایان خدمت سربازی او باقی مانده بود که در عملیات رمضان در تاریخ 
۲ تیر ماه‌سال ۱ حضور یافت وسر از مجر وحیت. به اسارت دشمن در آمد و در شهر یور ماه‌سال ۹ پس از هشت سال 
تحصیلاتش را به اتمام رساند و بعد از بازنشستگی به فعالیت در زمینه دامداری و کشاورزی مشغول است. 


اثر شدت جراحت به شهادت رسید و مابه ناجار 
مجروحان رابه داخل وروی نفر بر ها منتقل کردیم ومن 
به سمت یک خودروی جیپ شروع به دویدن کردم تا 
بتوانم با آن از منطقه دور شوم. اما خودروروشن نشد 
وبعد که هر چه تلاش کردم و نشد فهمیدم که اصابت 
گلوله باعث از کار افتادن موتور آن شده است. من تنها 
در پشت خاکریز نشسته بودم که ديدم یک خودروی 
جیپ توپ ۱۰۶ در حال باز گشت است و جهار رز منده 
سوار بر آن هستند و به ناچار من هم به سرعت به آنها 
پیوستم و در زیر آتشبازی گلوله‌های دشمن از خاکریز 
دورشدیم آماهنوز مسافتی رادر دشت طی نکر ده 
بودیم که با تعدادی از نیر وهای نظامی در فاصله‌ای 
دورتر روبرو شدیم ودر حالی که سعی می کر دیم با 
تکان دادن دست وفریاد به آنها بگويیم که به عقب 
بر گردند. به یکباره گلوله بود که از سوی آنها به سمت 
ماشلیک شد هو آنجابود که دريافتيم که در محاصره 

نیر وهای دشمن قرار داریم. 
دراین حین وزش باد گرد وغبار شدیدی در منطقه 
ترا 6ناخضف دود وحال که کلولههانهسفت اما 
می | مد. خودرورابر ای در آمان ماندن از دید دشمن به 
داخل گرد و غبارهدایت کردیم ودر این بیابان صاف از 
اینسوبه انسو می‌رفتیم که دوباره تعدادی از نیروهای 
نظامی دشمن به سمت ماشلیک کر دند و درحالی که 
تغییر مسیر داده بودیم. گلوله یکی از چر خهای خود رو 
رادرید ولی راننده‌باهر زحمتی که بودبالاستیک 
تر کیده‌در زیر بارانی از گلوله توانستیم از دشمن فاصله 
بگیریم.ام طی مسافتی کوتاه خودر واز کارافتاد وبدون 
انکه بدانیم کجا هستیم و به کدام سوباید برویم با پای 
پیاده‌شروع به حر کت کردیم, تا انکه یک خودرو 
جیپ توپ ۱۰۶ با دو سرنشین در کنارمان توقف کرد 
وبه سرعت سوار بر خودروشده‌و به 


حر کت ادامه دادیم و همچنان که در مسیری مستقیم 
می‌رفتیم. در سمت راست خود تعدادی از نیروهای 
ااا عروزوهای زره رادید ناب ای زار 
شک و تر دید قبل از نزدیک شدن از وضعیت آنها 
اطلاع کسب کردیم وبادی دن یک تانک چیفتن که 
فتاق بارش مابود با خبالی آ مس ودمب#نسمت آنا 
فتیم. اما دوبره تیراندازی به سوی ما آغاز شد و آنبا 
بود که فهمیدیم تأنک چیفتن توسط دش من غنیمت 
گرفته شده و ما هم بی آنکه بدانیم در دام آنها گر فتار 
شدیم. داخل خودرو جیپ گلوله‌های توپ ۶ بود 
وباحر کت لوله تانک به سمت خودر و ناجار به توقف 
شدیم ونیروهای بعثی با اشاره و فر یاد از ما خواستند که 
از خودروپیاده‌شویم وهمگی با راهنمایی راننده خودرو 
که عرب زبان واز اهالی شاد گان بود. دستهایمان را 
برروی سر گذاشته وبه سمت آنهاحر کت کردیم و 
صدامی‌ها هم دستهایمان را از پشت بستند و در کنار 
خاکریزی بر روی زمین نشسته بودیم که ناگهان یک 
نیروی صدام با کشیدن گلنگدن اسلحه‌اش به سمت 
ماشروع به‌دویدن کرد. چشمهایم رابسته وشروع 
به خواندن شهادتین کردم و هر لحظه در انتظار ر گبار 
گلوله بودم و در حالی که سینه‌ام راسپر کرده بودم. به 
شهادت فکر می کردم که دیدم اثری از شلیک نیست 
ووقتی چشمانم راباز کردم در حالی که بهت زده 
به مشاجره‌میان یک گروهبان و یک سر جوخه نگاه 
می کر دم متوجه شدم آن دودر حال مشاجره هستند 
که یک نفربر از راه رسید و یک افسر ارتش صدام که 
فر مانده آ نها بود.از خودروزرهی پیاده شد و دستور 
انتقال مارابه مقر فر ماندهی صادر کر د.بادستانی بسته 
و تشنه وبی‌رمق از ساعتها نبرد مارابر روی نفر بر سوار 
کر دند و نفربر حر کت کرد و دوران سخت اسارت ما 
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که ادمان دار ند 
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سالم بودن» یکی از دغدغه‌های ماست حتی گاهی برای دست یابی به آن خودمان رابه 
آب و آتش می زنیم اماخوب است بدانید که سلامتی چندان‌هم دور از دسترس نیست.دراین 
می‌خواهیم برای سلامتی و دور ماندن از بیماری چند راه‌حل ساده به شما پیشنهاد کنیم. 


× محافظت از قلب 

قلب ما از طریق یک شبکه عظیم و پیچیده خون 
پمپاژمی کند تاسلول‌های بدن تغذ یه شوند. نتایج 
تحقیقات مختلف در گوشه و کنار دنیا ثابت کرده‌اند 
که سلامت قلب ار تباط مستقیمی باسبک زند گی 
داردبنابر این تر دیدی‌نیست که بر ای جلو گیر ی از 
آسیب رساندن به این ار گان حیاتی که شاه کلید بدن 
است.باید سبک زند گی خود راطوری تعیین کنیم 
که بر ای سلامت قلب مفید باشد بنابر این باید دست 
به کار شد. 

eS GE‏ ار ی 

آی اضربان قلبتان اخیر آتند ونامنظم شده 
است؟ این یکی از علاثم | تریال فیبریلیشن یا انقباض 
بی‌نظم دهلیزی است که نوعی اختلال شایع وعامل 
کلیدی سکته اه یه بیماری به دلیل اختلال در 
سیستم الکتر یکی قلب به‌وجود می آید.ابتدااین مشکل 
در قسمت بالابی محفظه‌های قلب یعنی دهلیزها اغاز 
می‌ش ود و کاری می کند که دهلیزهابه جای‌اینکه 
اسا وان اتن یه ادل ری کین 
این مشکل باعث می شود قلب نتواند مثل قبل به خوبی 
کار کند بنابراین سیستم خون‌رسانی و پمپاژ مختل 
یو 

محقق ان استرالیایی‌اعلام کرده‌اندازهر ۵۰ 
استرالیایی‌بالای ۵۵سال, یک نفر به | تریال فیبریلیشن 
مغ اا نت فخالب اسست که مهارق اران اف رادار 
وجود جنین مشکلی خبر ندارند و به زند گی خود ادامه 
می‌دهند. شمامی‌توانید با گرفتن نبض مج دست یا 
گر دن به‌راحتی ضر بان قلب خود رابررسی کنید.اگر 
ضربان قلبتان نامنظم یاسریع است برای مثال در 
حالت استراحت در هر دقیقه بیش از ۱۰۰ بار می‌زند. 
ویااگر علائم دیگری مثل تپش والتهاب دارید یا نفس 
کم می | ورید يا احساس می کنید مدتی است سست و 
بی‌حال شده‌اید. با یک متخصص مشورت کنید و قبل 
از اینکه دیر شود. قلبتان را نجات دهید. 


× آبا گردن کلفت هستید؟ 
تحقیقاتی که اخیر ‏ انجام شده نشان 
می‌دهد ضخامت گردن می‌تواند راهنما 
و سرنخی به شسما بدهد تا بفهمید ریسک ابتلا به 
بیماری‌های قلبی در شماچقد راست.یاد آوری می کنیم 
که قبلا انداز هدور کمر معیاری بود برای تعیین سلامت 
قل محققان آمریکایی دریافته‌اند هرچه‌اندازه دور 
گر دن بیشتر باشد. خطر بیماری قلبی بالاتر خواهد بود. 
پژوهشگران برای اینکه شما از سلامت قلبتان مطمثن 
شوید و بدانید ایا در معرض ابتلا به بیماری‌های قلبی 
قراردارید ی انه. تحقیقات دیگری‌انجام داده‌واعلام 
کرده‌اند متوسط دور گردن خانم‌ها ۲۳ در اقایان 
۵ طبیعی است. گردن چاق یکی از علائم جمع 
شدن چربی دور کبد وقلب است. این چربی‌برای 
قلب مضر و نامناسب است و سلامت ان رابه شدت 
تهد ید می کندحتی ممکن است نشان دهنده اختلال 
اراپ وتو رام آنانعتی انس داوس خواب 
اد که تال شا ھی ات وخوحب وفله کت 
در خواب می‌شود. این مشکل باعث مسدود شدن 
راه‌هوایی در خواب می‌شود و فرد بارها دجار حمله 
کوتاه قطع تنفس ھی سود نکته قابل توجه این اسست 
که افراد مبتلا به آپنه خواب. بیشتر از بقیه در معرض 
فشار خون‌بالا. سکته‌های قلبی و مغزی و نارسایی 
قلبی قرار دارند. 
× زودتر از بقیه سرما می‌خورید؟ 
شاید از مزایای وا کسن بخصوص واکسن آنفلونزا 
چیزهای زیادی شنیده باشید اما آیامی‌دانید باوا کسن 
زدن می‌توانید ریسسک حمله قبی‌رایک پنجم کاهش 
دهید؟ آمار حمله‌های قلبی در زمستان بیشتر است 
ی هی تاه 
ابتلا به ویروسی مثل سرماخوردگی یک يا دوهفته 
قبل از حمله ار تباط مستقیمی وجود دارد. این موضوع 
در افرادی که عارضه قلبی دارند بیشتر هم می‌شود. 
افرادی که عارضه قلبی دارند و ضمناً به ویروسی 


تن 9 
درمعسرض خر قراردارند وامکان دارد 
تحقیقات به این نکته مهم نیز اشاره می کنند که تزریق 
واکسن آنفلونزادراواخر ر پاییز یااوایل زمستان خیلی 
موثر تر وبهتر ازاین است که سر ما بخورید وبعد آناچار 
شوید برای درمان, دارو مصرف کنبد. 

×برای تقویت حافظه ماهی چرب بخور 

تحقیقات گسترده‌ای‌نشان‌داده‌ان د یک رژیم 
ماهی‌های جرب مثل سالمون و سار دین وجود دارد. از 
سلامت واشنگتن تحقیقاتی انجام داد که همگی ثابت 
کردندامگا این قدرت رادارد که اثرات مخرب و 
از طر فی نتایج تحقیقات مختلف دانشگاههای | مریکادر 
زمینه مغز, ار تباط میزان امگا ۲ را در خون افراد شر کت 
کننده و عملکرد بهتر در | زمون‌های شناختی نشان داد. 
تحقیق مستقل دیگری در دانشگاه کالیفر نیا انجام شد و 
نشان داد اسیدهای جرب امگا ۲ به تقویت سینایس‌ها 
وارتباط بین سلول‌های مغز کمک می کند. مصرف دو 
حافظه‌تان رادر وضعیت خوبی نگه دارید.اگر به خوردن 
ماهی تمایلی ندار بد. می توانید بعد از مشورت بایزشک؛ 
از مکمل‌های روغن ماهی استفاده کنید. 
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2٩‏ ۹۵ رطایارت ا 


۳ »می‌خواهی باور نکن 


ما انسولین تنقس کن 
محققان بر زیلی و آمریکایی تحقیقی 
انجام دادند واز داوطلبان خواستند انسولین استنشاق 
کنند. این کار باعث بهبود حافظه در داوطلبانی شده 
بود که به نوعی از اختلال حافظه رنج می‌بر دند. در 
این تحقیق,از افرادی که مبتلابه الزایمر بودند. 
خواسته شد در هفته دوبار انسولین تنفس کنند. نتایج 
شگفت انگیز بود: حافظه این افر اد به میزان قابل توجهی 
بهبود بافته بود و بهتر می توانستند فعالیت‌های ر وزانه 
خود راانجام بدهند. انسولین بر حافظه تاثیر مثبت دارد 
زیرابه مغز کمک می کند به گلو کوز دستررسی داشته 
باشد. گلو کوز در عملک رد مغز نقش غیر قابل انکار و 
فوق‌العاده‌ای دارد. انسولین اثر کور تیزول راهم خنثی 
می کند. کورتیزول پاهورمون استرس,مانع عملکر د 
درست حافظه می‌شود و در ان اختلال ایجاد می کند 
اما... حواستان باشد که استنشاق انسولین برای همه 
تا تا این ارس ع و و | 
و مرها شرت ای عفر 
چربی‌های مورد نیاز بدن مثل ماهی‌هاء آ جیل و دانه‌ها 
دریافت می کند يانه که برای فهمیدن این موضوع 
باید به پزشک متخصص مراجعه کنید تادستور 
آزمایش‌های لازم رابدهد. 
× این کارها راهم فراموش نکنید 

برای بهبود عملکر د حافظه دستورالعمل‌های 

ساده‌تری هم هست که شاید خودتان هم بلد باشید: 
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کسانی که گردن کلفت 
هستند. ممکن است در 
معرض بیماری‌های 
قلبی قرار بگیرند 


اگر می‌خواهید 
چیری راکه یاد 
کرففه ایک ار یاد 
نبرید. آن رابه یکی 
دو تفر یاد بدهید. 
دانش آموزانی که 
به همکلاس‌های 
خود درس می‌دهند. 
هميشه ممتازتر ند. 


برای خود تان داستان تعر یف کنید:از افراد و وقایع 
اطر افتان داستان بسازید تابتوانید راحت تر همه چیز 
رابه خاطر پسپارید. نتایج تحقیقات نشان می‌دهند 
این تکنیک کمک می کند اطلاعات اسان‌تر به خاطر 
سپر ده شوند همچنین بازیابی انهاساده‌تر شود درست 
همان طور که داستانی رابه یاد می آوریم و آن رابرای 
کسی باز گو می کنیم. 

6« باموسیقی به خاطر بسپارید :تحقیق‌ها 
نشان داده‌اند مغز هنگام به خاطر سپر دن و باز آوری 
اطلاعاتی که با ریتم و موزیک وارد حافظه شده بهتر 
عمل می کند. محققان می گویند دلیلش این است که 
موزیکی که برای شسما آشناست.مانند یک حلقه به 
چیزهایی که به ذهن سپرده‌اید. وصل می شود و وقتی 
که آن موزیک رابشنوید.یاد آوری آن موضوع آسانتر 
می‌شود. درست مثل موزیک متن یک فیلم که وقتی 
ان رابشنوید. صحنه‌های فیلم به یاد تان می | ید. پس 
از این به بعد وقایع و اطلاعات رابالحن و نوای موزیکی 
آشنا از بر کنید. 

پلفد بگویید :بلند خواندن اطلاعات.یاد آوری 
آن‌ را آسانتر می کند.درست مثل‌وقتی که باصدای 
بلند درس می‌خوانید. می‌توانید این کار رابرای 
خودتان انجام دهید یابرای کسی دیگر مطلبی رابلند 
بخوانید وتعریف کنید.ثابت شده که با زگو کردن 
چیز ی برای کسی باعث می‌ شود اطلاعات مور د نظر 
به خوبی در مغزتان جا گیر شود.اگر می‌خواهید چیزی 
را که یاد گر فته‌اید. از یاد نبرید. آن رابه یکی دو نفر یاد 
بد هید. دانش | موزانی که به همکلاس‌های خود درس 
می‌دهند. همیشه ممتاز تر و باسوادتر هستند. 


:سس کا 


از ندگی زناشویی سالمی داشته باشید 
زند گی‌دردنیای‌مدرن استرس‌هاومسائل 
خودرادارد. فشارهایی که انقدر ادامه می‌یابند که 
اثرات منفی خود را تالحظه استراحت واتاق خواب هم 
می کشانند اما راهکارهای زیادی وجود دارند که به 
کمک آنهامی توانید زند گی شخصی خود رافعال نگه 
دارید و بدون پناه بردن به دارو آن را حفظ کنید: 

+ شرایط مالی تان راثابت کنید :اگر بخواهیم از 
تون ها کارا ارا کوب سیت فی رسا د 
یک لیست تهیه کنیم.نگرانی‌های مالی در ردیف اول 
قرار می گیرند. در سال ۲۰۱۴ تحقیقی روی زوجها 
انجام شد و نتیجه‌اش نشان داد اضط راب و نگرانی 
ای فال مال دیون داعت ار دا 
چند شغل واسترس‌هایش»ونبودن تعادل در کار 
بیرون و رسید گی به امور خانه و فزرندان موجب 
ف و این وان کر 
برسد. درواقع عوامل و فا کتورهایی که اسم بردیم. 
دشمن رابطه صمیمی و خوب زن و شوهرها هستند. 
بخصوص نگرانی مالی در کاهش میل جنسی مرد اثر 
زیادی دارد. تعادل بر قرار کردن می‌تواند این حس را 
افزایش دهد. 

دارویتان راعوض کرده‌اید ؟ کاهش میل مر دانه 
ویاناتوانی آن‌باافزایش سن مردان ار تباط مستقیمی 
دارو این وکت که ارذ خا رزخ ومعمولی 
باشد می تواند نتیجه سبک زند گی نادرست نیز باشد 
مثل سیگار کشیدن پا اضافه وزن. همچنین می تواند 
اثر جانبی تجویز ومصرف یک دارو نیز باشد یعنی 
داروهایی که باسیگنال‌های عصبی مر دانه تداخل ایجاد 
می کنند. بر خی از داروهایی که بر ای فشار خون بالا و 
بیماری‌های قلبی تجویز می شوند چنین عوارضی دارند. 
اگر تاز گی‌هابااین مشکل مواجه شده‌اید ضمنا داروی 
جدیدی مصرف می کنید. با پز شک مشورت کنید. 

3 قلبتان هم لذت می‌برد:در بسیاری از افر اد. 
داشتن رابطه زناشویی کامل نشان د هند ه سلامت قلبی 
است. تازمانی که از مشکل خاصی رنج نمی‌برید و 
پزشک هم توصیه نکر ده که از زناشویی پرهیز کنید. 
نگران چیزی نباشید. خوشحال هم باشید زیر انتایج 
آزمایش‌ها و تحقیق‌های گوناگون بارها ثابت کرده که 
داشتن رابطه زناشویی منظم.برای قلب خوب است و 
سلامت ان را تضمین می کند. 

+ خوددرمانی ممنوع:بدون مشورت با پزشک 
وتوصیهاوهر گز خوددرمانی نکنید وبرای تقویت 
رابطه زناشویی به خوردن داروهای رنگارنگی که مدام 
تبلیغ می‌شوند. رو نیاورید. با پزشک خود مشورت 
کنید تااوبه شما توضیح دهد که از کدام دارو و به چه 
مارا ای ا ا اے مضت دارو وھ 
عوارض جانبی آن را تاحد ممکن کاهش دهید. شاید 
هم اصلاً به دار ونیاز نداشته باشید و خود تان هستید که 
فکر می کنید بدون داروهای محر ک نمی‌توانید فعال 
باشید.اگر چنین باشد و پزشک به شما بگوید مشکلی 
ندارید. حال قلب ما هم خوب خواهد شد! 


بقبه در صفحه ۵۷ 


0 


دالاو ین ذر نگی ها دنمان کر دن زد نگی است 


0 ضر ب المنل انگل 


۹ے 


ی | خانم بهاره شیروانی 


مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ۰ تا ۱۲ 


سوال باسلام من دختری تحصیل کرده‌و تک 
فرزند و بیکار هستم که مد تی است دچار هیجانات منفی. 
ناراحتی‌ه ای بی‌دلیل.بی حوصلگی واضطر اب شد هام و 
نمی‌دانم بااین مشکلات چطور کنار بیایم و چطور بتوانم 
خودم رامتقاعد کنم که دیگران نسبت به من بدبین نیستند 
واینکه تقاضا دارم راهنمایی‌ام کنید تابدانم چگونه افکار 
منفی‌ام را کنترل کنم و بدانم که افسرده هستم یانه؟ 
از توجه ویژه شمابه خوانند گان شهر ستانی ممنون 
هستم. 
سمیه عظیمی -بناب 


پاسخ؛ با سلام خدمت شما دختر سخت کوش و 
فهیم. افسر د گی یک سری هیجانات منفی مثل غم 
و ناراحتی, عدم احساس لذت در زند گی.ناامیدی. 
بی‌حوصلگی. احساس خستگی. اختلال در خواب 
ومشکل در تصمیم گیری راشامل می شود. 

این هیجانات منفی روی خلق فر داثر می گذارد 
والبتهبرای‌همه مازمانهایی پیش می آید که 
ناراحت. بی حوصله و غمگین هستیم اما این حالت 
معمولا گذراست ولی اگر بیش از دو هفته طول بکشد 
می‌توانیم بگوییم فر د افسرده است. 

افر اد افسرده‌در باره خود.دیگران وهمین طور 
نسبت به آینده بدبین هستند مثل اینکه من دم 
خوبی نیستم یا دیگران همیشه به من سیب می‌زنند 
واینکه هیچ امیدی به اینده وجود ندارد.علت اصلی 
این گونه افکار این است که فر د افسرده‌باورهای 
نادرستی درباره خود و دیگران دارد و چون بین افکار 
واحساس ات ورفتاری که انجام می دهیم رابطه وجود 
دارد.این افکار منفی خلق فر د افسر ده رایایین اور ده‌و 
در تعاملات او با دیگران اشکال ایجاد می کند. 


آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 

مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۳/۳۰ تا ۱۶ 


آضایاکبرخوبکردا 
وکیل دادگستسری 
مشاوره تلفنی شش شنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۵/۲۰ 


عوامل شداخت افسردگی: 

-وابستگی غیر واقع بیننهبه‌دیگران+عزت 
نفس افراد افسرده به شدت به تایید دیگر ان وابسته 
است. انها دوست دارند که مدام از طرف دیگران 
تأیید شوند. 

۳۲-برخوردار نسودن از سیستمهای حمایت 
اجتماعی:افر اد مستعد به افسرد گی معمولاً درون گرا 
هستند. انه ااز مهارتهایلازم برای حفظ ر وابط 
اجتماعی خود مثل بیدا کردن دوست و با حفظ دوستی 
دیگران طر د شوند. 

۳-استرس در روابط نز د یک نداشتن ار تباطات 
سالم در روابط نزدیک فرد مثل مشکلات خانواد گی و 
ناشویی می تواند از عوامل ایجاد افسر د گی باشد. 

۴-سبک تفکر منفی :افر اد افسرده‌معمولازمان 
زیادی راصرف مرور کردن جنبه‌های منفی زند گی 
خود می کنند وجنبه‌های مثبت رانادیده می گیرند. 

۵- کمال گرایی افر اطی:فرد افسرده‌بر کامل 
و بینقص بودن از هر نظر اصرار دارند. بعنی فکر 
می کنن د بای دهر کاری راتمام و کمال‌انجام دهندو 
می کنند و زند گیشان را بیهوده می‌دانند. 
افسرده معمولاً فکر می کنند که رویدادهای مهم 
زندگی آنهاخارج از کنترلشان است و نمی‌توانند این 
وقایع را کنترل کنند.مثلاًا گر موفقیتی به دست بیاورند. 
آن رابه انس نسبت می‌دهند نه به تلاش خود. آ نها 
شکست‌های خود رابسیار بز رگ می‌بینند ولی ارزشی 
برای موفقیتهای خود قایل نیستند. 


راهیردهایی برای مقابله با افسردگی: 

تغییر دادن موقعیت:مهمترین نکته درباره 
تغییر دادن موقعیت این است که بپذیر ید بعضی از 
موقعیتهای ناخوشایند خارج از کنترل شما هستند و 
باید ان را بپذیرید. 

ا اه ودرا 
وقایع ناراحت نکنید:مثل ازدست دادن عزیز.اما 


خانم الهام سادات طباطبایی 
1 وکیل پابه یک دادگستری 
۱ ۱ کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
0" ای زا 
از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


رویدادهایی در زند گی قابل تغییر هستند تابتوانیم 
احساس افسردگی را کاهش دهیم: مثل یاد گیری 
مهار تهایی من ل ار تباط مور بادیگران, مذاکره 
یا صحبت کردن با کسی که شماراناراحت کرده 
اا ا ا ور 
متکی به خود بودن. 

هر روز مدتی رابرای‌اتفاقات بدی که رخ داده‌قرار 
دهید و به آن فکر کنید و در مواقع دیگر از فکر کردن 
به آن پرهیز کنید و آن رابه فردایا زمانی که برای فکر 
کر دن قرار داده‌اید. مو کول کنید. 


بادگیری مهارت حل مسأله: 


افرادی که می‌توانند مسائل خود راحل کنند, کمتر 
احتمال دارد که افسر ده شوند. 

پاداش دادن به موفقیتهای خود :از آنجا که افراد 
افسرده‌برای موفقیتهای خود ارزشی قایل نیستند و 
آن رابه شانس و سایر عوامل بیرونی نسبت می‌دهند. 
باید یاد بگیر ند که برای موفقیت‌های خود ارزش قایل 
شده وبه آن باداش دهند 

سر گرم کردن خود.افرادافسرده‌باید سعی کنند 
اوق ات خودراب | کارها و فعالیت‌هایی بر کنند مثلاً 
کاره ای مورد علاقه خود راانجام دهند. پیاده روری 
وورزش داشته باشند واز بیکاری و بی تحر کی دوری 
کنند.س گرم کر دن خود باعث بر قراری رابطه‌با 
دیگران نیز می‌شود مثل وقتی که به پار ک می‌روید 
و دوستی در آنجا پیدامی کنید.همین طور سر گرم 
ودن ای کنایت ی یت 
می‌دهد و زمان کمتری برای فکره ای منفی باقی 
می گذارد. 

برای زند گی خود اهداف کوتاه مدت تعیین 
کنید و تارسیدن به آن هدف» حس بهتری پیدا کنید. 
مثل اینکه با خود قرار بگذارید کتابی رادر طول هفته 
تمام کنید. بعد به تدریج می توانید اهداف بلند مدتی 
برای خود داشته باشید که‌رسیدن به آن در شماانگیزه 
SEE‏ 


اقای مجتبی فضیلت خواه 
س اوره ۳ ٠*^‏ ہا ۰ ۲ ۱ ها از 
ساعت ۱۵ تا ۱۶ 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکے ۱ 
ترک اعتیاد 


مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


اس سح 


درحین خرید دقت کنید و کدوهایی را تخمه آفتابگر دان مملو از ویتامین, کلسیم. فیتوستر ول‌ها و مواد مغذی متعددی است که 
انتخاب کنید که سفت هستند وزمانی که آنها لا به سلامت بدن کمک می کند. 
رآذر دست می گیرید سنگیون په نظر می | بند. افزایش رشد مو :از آنجائیکه تخمه آفتابگر دان حاوی مقدار زیاد ویتامین است می تواند به 
یادتان باشد کدوهاراتازه به تازه‌مصرف کنید. | | داشتن موهای ضخیم و مشکی کمک کند. 
چون نگهداری چند روزه‌ی آنها در یخچال باعث ویتامین آنه تنها موجب بهبود جریان خون به پوست و فرق سر می‌شود. بلکه موجب افزایش منبع 
می‌شود زود خراب شوند. مواد مغذی ریشه‌های مو نیز می‌شود و بدین تر تیب به رشد مو کمک می کند. 
تربچه و آبلیمو در بهار فراموش نشود کاهش سطح کلسترول:.1(1.آدانه آفتابگر دان حاوی فیتوستر ول‌های است که به کاهش کلسترول 


فعالیت کردن در فصل بهار واقعابرای روح و | بد 1101 کمک می کند. 
روان انسان‌ها خوب است. اما این فعالیت زمانی تاثیر همچنین وجود اسیدهای چرب ضروری نقش اساسی در تنظیم کلسترول, و در نتیجه کاهش ریسک 
بهتری می گذارد که بارژیم غذایی سالم همراه شود. بیماری‌های قلبی دارد. 
بنابراین اگر شماهم می‌خواهید انرژی‌تان را افزایش کاهش علائم دوره عادت ماهانه :تخم آفتابگردان مملو از آنتی اکسیدان, ویتامین ۳و منبع خوب 
دهید وسیستم ایمنی بدن‌تان راتقویت کنید.حتمااین | منیزیم است و از اینرو به تنظیم انقباض ماهیچه‌ها کمک کر ده و به مقابله با نوسانات اخلاقی ودردهای 


مواد غذایی را در فصل بهار مصر ف کنید. شکمی‌دوره عادت ماهامه کمک می کند. 
یکی از فیزیولوژیست‌های ور شی توصیه می کند که وانگهی این دانه‌ها به حفظ میزان آهن بدن نیز کمک می کند. 
در بهار حتمااز تر بچه به‌عنوان یک میان‌وعده‌سالم استفاده کمک به حفظ میزان کلسیم بدن :نوشیدن یک لیوان شیر گاو به اندازه خوردن ۰۰ | گرم 
کنید. این گیاه کوچک سر شار است از ویتامین), پتاسیم وفیبر: 4 تخمه آفتابگردان. کلسیم بدن در حدود ۱۲۰ میلیگرم را تامین می کند. 
تر کیب هایی که به کاهش التهاب کمک می کنند. راه‌های مختلف تقویت سیستم ایمنی بدن:وجود مقادیر زیاد سلنیوم در دانه آفتابگر دان منجر 
وساده‌ای برای خوردن تربچه وجود دارد. اما بهترین راه‌این است که ۸ به تصفیه رادیکال‌های آزادمی‌شودوبه حفاظت از سلول‌هادر مقابل آسیب و 
ةر فو اس دیق ارو ا کور صدمه کمک می کند. 
وی ژ گی دیگر تربچه. کالری کم آن است. یک فنجان تربچه. کمتر از خوردن تخمه آفتابگر دان نه تنها موجب تقویت سیستم ایمنی 
۰ کال ری‌دارد. خواص ضدالتهابی تربچه نیز به کاهش تورم ورفع احتقان بدن بلکه موجب کاهش ریسک ابتلا به عفونت‌ها نیز 
در فصل بهار کمک می کند. می‌شود. 


برای‌اين که صبح را با سم زدایی بهتری شسروع کید مقداری آپ همراهبا آب 
لیموی تازه بنوشید. لیموی تازه سر شار از پتاسیم و ویتامین ) است و خواص مختلفی دارد. 
لیموی تازه‌برای هضم بهتر مناسب است. سطح اا دن رامت ادل می کند. عملکر د 
سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند.التهاب را کاهش می‌دهد وپوست راتمیز نگه 
می‌دارد. بامیه موجب کاهش قند خون می‌شود. 
لیموهااز بیوفلاونوئید.ویتامین ٣و‏ آنتی|ا کسیدان‌هایی‌سر شارهستند که‌به به ماران دا تى وه مب شون نار در هقته جورت با عیه تصرف 
مقابله با خستگی کمک می کنند. حتی نقش مهمی در محافظت از بدن در مقابل )۱ کنند. 
سرماخوردگی, آنفلو آنزای فصلی و انواع خاصی از سر طان بر عهده دارند بامیه سر شار از فیبر پتاسیم وسدیم است وبه مقدار اند کی حاوی 
: کلسیم و منیزم است. 
بامیه میزان انرژی بسیار پائینی دارد. 
مصرف بامیه وخورشت بامیه موجب کاهش قند خون می شود به 
همین دلیل به افر اد دیابتی توصیه می شود در هفته سه بار خورشت بامیه 
رات کان 
هم‌چنین به افر اد به خصوص بیماران دیابتی توصیه می‌ شود بامیه 
رابخاریز و آب‌پز مصرف کنند و به شدت از مصرف بامیه سرخ شده 


خورشت‌رامید معسرف کید 


خودداری کنند. 
مصرف بامیه جایگزین دار وهای بیماران دیابتی نمی شود بنابراین 
بیمار علاوه بر مصرف دارو می‌تواند بامیه مصرف کند. 

دکتر کوروش جعفریان 
متخصص تغذیه و رژیم غذابی 


دا 


الاعات بش ارو ۳۷۰۲ 


ع اگګړ بهد 


۰ 
۰ 


ل مه 


مه 
عبت 
مه 


وید خو د س 


ډه دن 


۰ 


نخه احد امد 


مار وا کلیت 


سے 


کي يم 


5 
3 
۳ 
زر 
۱ 
1 
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سلسله‌گزارشهای زندان 


هر رم 


خدا کند ١‏ 


کرک کرک 


پسر جوان و سبزه رویی بود. خیلی مر تب و تر تمیز 
وشیک. موهایش را کاملا کوتاه کر ده‌بود. محاسنش 
راهم پیر استه بود. همین که وارد شد. به گر می سلام 
واحوالپرسی کرد و نشست. جوان خوش سیما و 
خوش بر خوردی بود. بر ایش توضیح دادم که روال 
گفت و گوهایمان به چه شکل است.اوبادقت گوش 
داد و بعد با کمی تعلل گفت: 

-من برای آنچه به سرم آمده‌مشکلی ندارم. فقط 
دوست ندارم صدایا عکس و یااسمی از من منتشر 
شود. به هر حال من یک خبط و خطایی کردم و الان 
هم زندانم تا تاوانش رپس بدهم. وقتی از اینجا آزاد 
شدم می خواهم زند گی کنم. دوست ندارم کسی مرا 
بااشتباه امروزم به یاد بیاورد. 

به او قول دادم که هیچ اسم و مشخصه‌ای از او در 
هیچ کجا درج نخواهد شد. پسر جوان وقتی از این 
موضوع مطمئن شد با آرامش خاطر گفت: 

-زند گی گاهی با آدم سر جنگ دارد. حتی قبل 
از اینکه به دنیا بیایی. انگار دنیا و همه کائنات دست 
به دست هم می‌دهند تأ تورابه ورطه‌ای بیند ازند که 
خودت نمی خواهی. زند گی من اینجور شر وع شد. پدر 
ومادرم در حالی با هم ازدواج کر دند که هیچ کدام 
از خانواده‌ها راضی به وصلتشان نبودند. از دواجی که 
موافقت با آن راباتهدید به خود کشی وفرار گرفته 
بودند. گویا خانواده‌هایشان رابه زور راضی کر دند که 
فقط و فقط تا پای محضر بیایند و عقد نامه راامضا کنند 
و بعد هم همه بروند سر خانه وزند گیشان.اینکه آنها 
همدیگر رادوست داشتند یانه, برای من یک معما بود 
چون من هیچ وقت پدر ومادری به خودم ند یدم. پدرم 
قبل از تولد من در یک حادثه کشته شد در حالی که 
من هنوز جنین هشت ماهه‌ای بودم و یک ماه به تولدم 
مانده بود. مادرم مجبور شد به خانه پدرش بر گردد 
و روزی که من به دنا امدم.خانواده‌مادرم مرادر 
قنداق تحویل خانواده‌پدرم دادند. چون نمی خواستند 
که ثمره از دواج اجباری را در خانه شان نگه دار ند. 

پدربز رگ ومادربزر گم هم تصمیم داشتند مرا 
تحویل پرورشسگاه بدهند. اما یکی از عموهایم مانع 
شد. او خودش دو فر زند داشت و با دیدن من به قول 
معروف مهرم به دلش افتاد و تصمیم گرفت مراهم 
نگه دارد. با گذشت زمان. مراحل زند گی من هم طی 
شد. شش یاهفت سال داشتم که فهمیدم در خانه 
عمویم زند گی می کنم.البته دیده‌بودم هر وقت من زن 
عمویاعمویم رامامان وباباصدامی کنم بچه‌ها بر ایم 
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زه ام باقی بماند 


براق می‌شوند. آماد رک نمی کردم و فکر می کردم 
حسادت می کنند. تااینکه یک روز عمویم ماجرای 
مرگ پدرم رابرایم تعریف کرد.باهمه بچگی. فهمیدم 
پدرم که‌مرده‌ونمی‌تواند برایم کاری کند, ولی از 
مادرم خیلی دلگیر شدم. مدام از خودم می‌پر سید م 
حتی اگر نمی تواند مرا پیش خودش ببرد چرانمی آید 
مراببیند.یا حداقل چراهیچ وقت سراغم نیامده یعنی 
من اصلا برایش مهم نبودم ؟! 

زند گی در خانه عمویم وقتی بر ایم سخت تر شد که 
احساس کردم آنها جور دیگری به من نگاه می کنند. 
ادا و رات این می کرد سر ارگ 
زند گی هستم. فکر می کر دم عمو وزن عمویم از روی 
ترخم مرانگه داشته‌اند. نگاههای بچه‌های عمویم 
برای من معنی‌دار شد. راستش رابگویم دیگر دستم 
رانمی‌توانستم در سفره‌شان دراز کنم. از زند گی و 
زنده بودنم زجر می کشیدم. حتی خجالت می کشیدم 
به آنها بگویم به چیزی احتیاج دارم! 

دوران مدرسه رابه سختی گذراندم. عمووزن 
عمویم متوجه شده بودند من دیگر آن آدم قبل نیستم. 
مرتب با من صحبت می کر دند و دلداری‌ام می‌دادند 
که برای آنها بابچه‌هایشان هیچ فر قی ندارم. ولی من 
دلم شکسته بود. دلم از مادری که حتی یکبار نیامده 
بود ببیند بچه‌اش کجاست و چه شکلی شده و چطور 
زند گی می کند. شکسته بود. گاهی دلم می‌خواست 
بسروم‌وبه هر ترتیبی شده‌آوراپیدا کنم وهمه‌این 
سوالات رااز خودش بیررسم.برایم قابل درک و 
باورپذیر نبود که یک زن اینقدر بی‌عاطفه باشد که 
حتی نخواهد بچه‌اش راببیند. .هر بار که این تصمیم 
رامی گرفتم به‌اين فکر می کردم که اگر بروم واورا 
پی دا کنم اصلاً می‌توانم حرف دلم رابزنم ی فقط دلم 
می خواهد به عوض همه ساألهایی که نبوده او رادر 
آغوش بگیرم و بو کنم! گاهی هم فکر می کردم وقتی 
او هیچ عشق و محبتی به بچه اش ندارد. برای چه من 
باید به دنبالش بگر دم و خودم رابه او تحمیل کنم.اگر 
او مرامی خواست می توانست به راحتی مر اپیدا کند. 
پس حالا که او نمی‌خواهد. من هم بی خیالش می شوم 
و تصور می کنم همانطور که پدرم فوت کردهمادرم 
هم از دنیار فته و تمام! کلاس دوم راهنمایی بودم که 
تصمیم گرفتم بعدازظهرها کار کے دل می‌خواست 
دستم در جیب خودم باشد.اگر چه از نظر مالی هیچ 
آها ز EE‏ 
نجات پیدامی کردم. 
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با شاگردی در یک مغازه شروع کردم. اوایل فقط 
بعدازظهر ها کار می کردم صبح‌ها هم که مدرسه 
بسودم. کمی بعد در یک تولیدی کار پیدا کر دم. باید از 
صبح تاغر وب انجا کار می کر دم.بنابر این قید مد رسه 
رازدم و چسبیدم به کار. 

درام دم خوب بود. به اندازه خرج و مخار جم 
برمی‌داشتم و بقیه راپس آن داز می کر دم. مدتی که 
گذشت با بچه‌های کار گاه رفیق شدم. دیگر خجالت 
نمی کشیدم بگویم پدر ومادر ندارم وبا خانواده 
عمویم زند گی می کنم. یادم هست وقتی مد رسه 
موف مخ ی ا ا 
انگار مر تکب گناه بزر گی شده‌بودم.اما از وقتی کار 
می کر دم احساس بهتری داشتم.یک نوع احساس 
خودساختگی, فکر می کر دم الان انقدر مرد شده‌ام که 
این چیزها در زند گی‌ام مهم نباشد. کم کم جای خالی 
خانواده و خواهر و بر ادر نداشته راباادوستانم پر کر دم. 
اب 
لذت می‌بردند. کمی که گذشت 
جشن‌ها ای دا ها ور ها 
و کوه گرفته تاجشن ختنه سوران, دعوتم می کر دند. 
به هر حال همه می‌دانیم این جور پارتی‌ها و مهمانی‌ها 
خشک و خالی بر گزار نمی‌شود. با سیگار و مواد و 
مشروب در همین مهمانی‌ها اشنا شدم. دستم که 
به سیگار خورد احساس لذتی کاذب در همه وجودم 


نشست.لذت خوشایندی که با هر پک عمیق تر وبهتر 
می‌شد. همان روزها که سیگار دست گرفتم. فکر جدا 
شدن از خانواده عمویم به جانم افتاد. می‌دانستم اگر 
عمویازن عمویم بفهمند کج می‌روم قلم پایم راخرد 
می‌کنن د. برای‌ همین محرم و نامحرم بودن رابهانه 
کردم واز خانه زدم بیرون. البته قبل از اینکه بر وم. 
عمویم مرا کناری کشید و گفت پسر فکر نکن چون 
صدایت کلفت شده و پشت لبت سبز شده‌هر کاری 
دوست داری می توانی انجام بدهی من حواسم به تو 
هست واگر پایت را کج بگذاری, حسابت رامی‌رسم. 
من که خودم خوب می‌دانستم از آنجا بیرون بروم 
همه چیز تمام است.به عمویم گفتم نگران من نباشد 
وحواسش به زند گی‌اش باشد! و بعد هم از خانه عمو 
بیرون زدم. 

مستقل شدن. هم خوب بود هم بد. خوب بود 
چون هداز سال وار اسای ار رده رون 
نجأت پی دا کرده‌بودم وبدبودچون خانه‌مجردی 
پاتوق است.پاتوق هر کس برای هر کاری. یک روز 
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یکی خواهش می کرد با دوست دخترش بیاید آنجا. 
روز دیگر یکی می گفت خمار است و می‌خواهد مواد 
بکشد. جمعه که می شد می گفتند جمع شویم مشروب 
بخوریم. خلاصه هر روز یک بساطی بود. نمی گویم 
انهامقصر بودند. خودم هم زمینه‌اش راداشتم که 
به سمت خلاف بروم. مشر وب رادوست نداشتم اما 
متآسفانه از مواد بدم نیامد. هم از نشتگی‌اش لذت 
می‌بردم وهم از خماری‌اش. برایم مثل یک مسکن 
بود. مواد که‌می کشیدم دیگر به این فکر نمی کردم 
چرامن نباید پدر داشته باشم.دیگر برایم مهم نبود 
مادرم مراول کرده و رفته. دیگر یادم نمی امد وقتی 
می گفتند پدر یا ماد ر تان باید بیاید مدر سه من خجالت 
می کشید م بگویم اشکالی ندارد زن عمویاعموی من 
بیاید! همه اینها یادم می‌رفت. فراموشی چیزهایی که 
از ابا قرو مت رر ے امت وراد اش ان 
نعمت بز ر گ رابه همراه | ورده‌بود. باوجوداینکه مواد 
مصر ف می کر دم آماحواسم خیلی جمع بود.می دانستم 
اگر کارم رااز دست بدهم. هیچ کس راندارم که خرج 
یک روزم رابدهد. صاحبکار مهر بانی داشتم. وقتی 
فهمید به دام اعتیاد افتاده‌ام. خیلی نصیحتم کرد. گفت 
تااین سن رسیده خیلی‌هارادیده که مواد ز ند گیشان را 
نابود کرده. حتی دو-سه بار کمکم کرد تاتر ک کنم. 
تر ک کردم اما چند روز بعد دوباره شروع می کر دم. 
دست خودم نبود. وقتی بوی مواد به من می‌خورد. 
وقتی جاس‌ازم را پیدا می کردم. وقتی حالم بد می‌شد 
فکر می کردم همین یکبار... اما همین یک بار می‌شد 
دوباره و دوباره و دوباره. نمی‌توانستم از مواد دل بکنم. 
نمی‌توانستم از دوستانم دل بکنم. کسی رانداشتم. 
همین چهار تارفی ق خلافکار برایم مانده‌بودند. آنها 
هم یابه خاطر خانه مجردی. يا به خاطر مواد کنارم 
بودند. می‌ترسیدم اگر آنها راهم از دست بدهم, دیگر 
هیچ برایم نماند. هیچ چیز. همان روزها بود که دوباره 
وسوسه پیدا کردن مادرم به جانم چنگ انداخت. 
فک می کردم شاید اگر مادرم راپی دا کنم بتوانم از 
شر موادلعنتی راحت شوم.پیدا کردن مادرم کار 
سختی نبود. اما وقتی دیدم ازدواج کر ده و دورش را 
بجه‌هایی گر فته‌اند که مثلا خواهر و بر ادرهای ناتنی 
من بودند. بیشتر دلم شکست. همه هیجان پیدا کر دن 
او من ل آوار فروریخت.به این فکر می کردم که چه 
می‌شداگر مراهم زیر پر وبالش نگه داشته بود تامن 
از محبت مادری بی بهره نمی‌ماندم. همه حر فهایی را 
که سالها در دلم نگه داشته بودم قورت دادم وبر گشتم 
سر خانه و زند گی خودم. بعد از این همه سال دیگر 
نمی توانستم احساس مادر و فرزندی داشته باشم. 
برایم مثل اشنای قدیمی بود که بعد از سالهااورا 


(شرایط زندگی این مددجو از لحاظ روحی و روانی واقعاً 
سخت و دشوار بوده. از دنیا رفتن پدر و طرد شدن از 
جانب مادر. هر کدام به تنهایی درد بزرگی است. اما او 
فا ان شا ادات اا ات اا 
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دیده‌ام. همین و بس. فقط هر از چند گاهی به دیدنش 
می‌رفتم و گاهی برایش چیزی می‌خریدم ومی‌بردم. 
همسرش مر د بدی نبود. البته به من خیلی روی خوش 
مهمان هستم و باید بر گر دم. 

دریکی ازهمین سر زدنهابود که مادرم مرابه 
گوشه خلوتی کشاند وبا گریه وزاری گفت می‌داند 
معتادم و مواد مصرف می کنم. بعد به دست وپایم 
افتاد که تر ک کنم. گفت که دیر یا زود مواد زند گی‌ام 
بعد از تر ک مساعد نبود.دوباره‌شروع کر ده‌بودم. 
برای مادرم خیلی خلاصه‌اینهارا گفتم. گفتم ترک 
نمی‌توانم. 

مادرم گفت محل کارت راعوض کن, خانه‌ات را 
عوض کن من هم کمکت می کنم.او تصور می کرد 
همه جیز به همین راحتی و | سانی است که‌او می گوید. 
تھی دنست ار ریق 
آدمی باشرایط من که درس درست و حسابی نخوانده 
مادرم نصحیتهایش را کر د و منتظر نتیجه شد.اماوقتی 
بعد از چند ماه‌دید من همچنان به همان راه‌و روش 
سابقم می‌روم ناراحت شد و دست به کاری زد که 
الان من اینجا هستم. 

مادرم اول به سراغ صاحب کارم رفت وازاو 
خواست به خاطر اعتیادم مرا اخراج کند. بعد هم به 
از او شکایت می کند و خلاصه کاری کرد که دربه در 
و آواره شوم. زمستان بود و هواسرد. صاحب خانه که 
ات واا ام رارکت میا بای خاس 
بی‌پناهی کردم. همه خرت و پر تهایم رابار وانت کردم 
کر دن خانه اجازه بدهد من انجا بمانم. حتی پول پیش 
خانه‌ام رابه او دادم و گفتم اگر خودش هم جایی را 
سراغ داشت برایم اجاره کند. آن شب واقعً 
صبح که بیدار شدم صدای حرف مادرم و 
می کردند تامرابه یک مر کز بازپروری 
ببرند.مادرم برای شوه رش تعریف می کرد 
چط ور باصاحب کارم حرف زده و مجبورش کرده 
مرااخراج کند واز تهديدهايش به صاحب خانه‌ام 


بهره را برد اما خودش, به دست خودش این فرصت و 
شانس را از خودش گرفت. پناه بردن به مواد یا الکل برای 
فرار کردن از واقعیتهای تلخ زندگی, اگر چاره‌س از بود 
بايد همه مردم دنیا معتاد و يا دائم الخمر می بودند. چشم 
بستن به روی وأقعیت‌ها و ندیدن آنهاء باعث حذفشان 
نمی‌شود. مردان بزرگ از ميان حوادث و تندبادهای 


می‌گفت. یک آن فهمیدم همه اینها دسیسه مادرم 
بوده, دنیاروی‌سرم خر اب شد.حالا شماحال مرا تصور 
کنید. خمار. در به در بی کار سربار شوهر ننه شده 
باشی و بعد بفهمی همه اینها نقشه مادرت بوده.مادری 
که تاد وسال قبل اصلاً وجود نداشته ونمی دانسته 
پسرش بیست سال کجابوده و چه می کرده! دیگر 
عنان اختیار از کفم خارج شد. نفهمید م چه می کنم. هر 
چه دم دستم بود راشکستم. از اینه و شيشه و پنجره تا 
ظرف و کاسه و بشقاب و در و پیکر خانه. چشمم به لوله 
فلزی جاروبرقی افتاد. همان رابرداشتم و حمله کردم 
سمت مادرم. همه خشم دوران کود کی ونوجوانی و 
جوانی‌آم در وجودم جمع شده بود. حمله کردم و دو 
سه ضربه به آوزدم که شوهر ش خودش راانداخت 
میانمان. اما او راهم زدم. نمی‌دانم ان همه زور و نیرو 
از کجادر من خمار ولهیدهبه وجود آمده‌بود.همین 
جور که در گیر بودیم یکی از بچه‌هایشان زنگ زد به 
پلیس ۱۱۰ و خلاصه‌مامور آمد ومرا گر فتند وبردند! 
کار کشید به شکایت و داد گاه و پاسگاه و زندان. مادرم 
وناپدری‌ام گفته‌اند فقط بر ای اینکه من در زندان بمانم 
واعتیادم راتر ک کنم رضایت نمی دهند. حتی ملاقاتم 
می آیند. برایم پول می‌فرستند. اما رضایت نمی‌دهند. 
میگویند بای پاک پاک شوم.لن چند ماهی است که 
کاملا پا کم.امااینجاپاک بودن مهم نیست. مهم بیرون 
است. مادرم قول داده همانطور که همه چیز راخراب 
کرده, خودش همه جیز رادرست کند. 

به من گفته درسم رابخوانم.اگر شد واز خدمت 
هم معاف شدم بر ایم زن بگیر د. شوه رش هم گفته 
کمک می کند خودم دوسه تاچرخ بخرم وبرای 
خودم کار کنم. نمی دانم اینها چقدر واقعیت دارد.اما 
حداقل خوبیاش این است که من انگیزه برای خوب 
و درست زندگی کردن را پیدا کر ده‌ام. 

فقط خدا کند انگیزه‌ام را از من نگیرند. 


سخت زندگی بیرون می‌آیند. نه از جام بلورین مشروب 
و یااز میان دود و خماری و نشتگی مواد. او یکبار این 
فرصت را از دست داده» اما زندگی بار دیگر. در دیگری 
را به رویش گشوده اگر این بار هم به هر دلیلی با لگد 
این در را ببندد. شاید هیچ وقت دیگر, بار سومی برایش 
نباشد. آدمها معمار بخت خودشان هستند.) 


س | 


r 


ذحه 
چ 


در مبان امو اج می افتد مرغ 


در بای 


۰ 
۰.۰.۰۱ 
0 


مرغ در ایی در اوج می مب د 


© اندر ه ماه و 


سوره 
درل 


ET 
< 


1011۳ 
۳۱ 11 TT TE هو و‎ 


e 1 1۳۴ ۱ TM 


a mmm jit bl او اه ااا‎ 11 


شتا 


ی نم ۱ 
باشم. تعجب می کردم چرااین خبر رابه من داده‌اند! پانز ده سال بود که پدرم مرا 
به عمه شکوه سپر د و رفته بود سراغ زند گی‌اش. خانه رابه نام من زد و باغ دماوند را 
به نام عمه کرد و گفت دیگر سراغ او نرویم و خودمان زند گیمان را بچر خانیم. عمه 
شکوه‌هم بااین معامله موافقت کر ده‌بود. می گفت هیچ راه‌د یگری وجود نداشت. 
مادرم ول کر ده و رفته بود.پدرم یک دل نه صد دل عاشق منشی‌اش شده بود و 
من یک پسر بچه دهساله بودم که تک و تنها مانده‌بودم.حتی کسی نبود که مرابه 
مدرسه ببرد و بیاور د به خاطرهمین یک سال از درس و مشق افتاده‌بودم. عمه شکوه 
از شیراز امد تا مراسر و سامان بدهد که با پدرم این معامله را کر د. 


بااجاره خانه عمه در شیر از هزینه زند گیمان در می آمد. خانه هم که داشتیم 
و آخر هفته‌ها هم به باغ دماوند می‌رفتیم. عمه نمی گذاشت آب توی دل من تکان 
بخورد.اما در سیزده سالگی بیمار شدم. عمه با پدرم تماس گرفت اما او حاضر 
نشد حتی مرا ببیند و به عمه گفت یک روزی بچه رابه قیمت یک خانه و یک باغ 
خریدی بقیه‌اش با خودت! 

نمی‌دانستم چه بین آنها گذشته بود که تاوانش رامن باید می‌دادم ولی عمه به 
من گفت باید برای همیشه حتی اسم پدر و مادرم راهم فراموش کنم. 

از مادرم که هیچ خبری نبود ولی می‌دانستم پدرم زند گی خوبی برای خودش 
ساخته و در گوشه‌ای از شهر پول پارو می کند. 

گذشت و گذشت تااینکه یکمر تبه خبر فوت پدر رابه من دادند. عمه شکوه 
رفته بود مکه و ترجیح دادم تابر گشتنش خبر دار نشود. آدرس گرفتم و رفتم خانه 
پدرم. زی سا و تم خو آن صاخ ع ادد . گفتند همسر پدرم است .کلی آدم هم 
آن دور و برها بودند که با عزت و سلام و صلوات مرا دوره کردند. 

در مراسم خاکسپاری کسی راندیدم که از ته دل گریه کند. اولین حسی که پیدا 
کردم این بود که این مرد با دنیا سر مهربانی نداشته که این بلا سرش آمده. 

روز بعد همسرش گفت که هزینه مراسم را من باید به عنوان تنها فرزندش 
پرداخت کنم. با طعنه گفتم که یادم نمی ید پدری داشته باشم که حالا بخواهم 
صاحب عزاباشم. زن از این حرف من خیلی دلخور شد ولی از من قول گرفت همین 
حرف راوقتی خواستند ارثیه را تقسیم کنند تکرار کنم. 

یک هفته بعد عمه بر گشت.خبر فوت پدرم او راخیلی ناراحت کر د.اوهمه هزینه 
مراسم راتقبل کرد وتاریال آخرش رابه همسر پدرم داد. مراسم چهلم مفصلی 
هم برایش گرفت. از کار عمه خیلی تعجب کردم. بهش گفتم این بر ادری بود که تو 
هميشه با نفرت راجع به او صحبت می کردی و حالا که مرده چرا اینقدر متاثری؟ 

عمه حس کرد وقتش رسیده که آن روی سکه راهم برای من شرح دهد. گفت 
پدرم خیلی مر د ساده لوحی بود و هر زنی که وارد زند گی‌اش می شد می‌توانست دار 
و ندارش رابالا بکشد. گفت این کار را اول از همه مادرم با او کرد که خیلی بیشتر 
مهریه و حق و حقوقش را گرفت و رفت خارج. بعد منشی‌اش این کار رابااو کرد که 
سهم شر کت و فر وشگاه را از او گرفت. بعد عمه‌ام این کار را کرد که خانه و باغش را 


تس 


ازاو گرفت تا بچه‌اش رانگه دارد و بعد از آن خدامی‌داند جه زن‌هایی در زند گی‌اش 
|مده‌اند و جقدر با خودشان بر ده‌اند... 

عمه می گفت برای آینده من می‌تر سیده برای همین خانه و باغ رااز او گرفته 
تا مبادا من بی آتیه شوم. ولی درست وقتی اینها را از پدرم گرفته که او هیچ مال 
دیگری نداشته و مجبور بوده شبها در مسافر خانه بخوابد و عمه او رابه خانه خودش 
راه نمی داده...تازه فهمیدم نامر بانی‌ها همیشه دو طرفه است. پدرم از صفر واز 
مسافر خانه و فلا کت و بدبختی دوباره زند گی ساخته بود. 

موضوع ارث و میراث که مطرح شد فقط من و همسرش وارث بودیم که در 
واقع حجم زیادی از ثروت به من می‌رسید. حس کردم آخرین نفری که دارایی او 
رابه تاراج می‌برد من هستم و این برایم حس ناخوشایندی بود. تصمیم گر فتم همه 
دارایی‌اش رابرای ساخت مدرسه و کتابخانه ودرمانگاه‌در یک روستا هزینه کنم تا 
این بار پشت سرش به نیکی یاد کنند و نامش راسر 

همسر جوانش سهم خودش را گرفت و دیگر هر گز اوراندیدم. من هم با دارایی 
که به پدرم وفا نکرده بود روستایی را آباد کردم. اما خودم درس بزرگی گرفتم و 
تصمیم دارم در همه زند گی‌ام از تعادل خارج نشوم و به هیچ قیمتی روی زند گی‌ام 
قیمت نگذارم. این درس بزرگی بود که من کوله بار خودم کردم و حالا بااين تجربه 
گرانبها پا به سی سالگی می گذارم. 


اقشین عباسی 
دانش آموز کلاس اول در ستان دز سال AF‏ 


با معدل ۵ ۱۱۱۷ شا گر د ممتاز شناخنه شده انست. 
تاکر از او لیا + هر متیر مان داش روطان محصر اعد بر عر م 
جات آ ای شا سی عاطم دسر ر و سعمر م عسات آفاي سان ر 


ابوا لفضل بابانی 
دانش آمو کلاس جح ارم ایتدایی عدر سه امام 
حسین(۲)در سال تحصیلی ٩۴-۹۵‏ شا کرد ممتاز 
سنا تیاه تسیل 6 | تست 
با نسکر از او لاد محر مسر سه مجو تا ناب آ لای بو ی بطم مر بو لد 
ز یخس ند بر بحر م عاب آ ای میشی راد 


در مدرسه بگذارند. 


سلاد حید ری 
دانش آموز گلاس سوم ابندانی مر سه قدس ترج 
ترس ال تحعیلی ۱۳۲-۲۱۵ امعدل + شا گر ۵ ممتاز 
اجه تسیل 6 | تیه 
با دسر ار از لاا یجے م یط بے تمعن سا بعلن د لور اتسان 
کار هاب مسر به صلی مدز مدا مرم ندر سه ات آ لای دهفاني نشی 
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شب قدر 


راکد ا اچ فر صمی تر ۱ ی آسمانی شدن 


مقدمه:در احادیث آمده است که قلب همه ماههای سال. ماه مبار ک رمضان و قلب ماه رمضان هم. شب قدر است. 
آنچنان که امام صادق (ع) فر مود:از کتاب خدا استفاده می‌شود که عدد ماههای سال نزد خداوند دوازده ماه و سر آمد 
ماههارمضان و قلب ماه ر مضان» شب قدر است. پس خود رامهیا کنید. تااز فضیلت ان سود برید. بنابراین با توجه به 
آهمیت شب قدر. به صورت اختصار به برخی از این فضیلتها اشاره می کنیم: 


موسی (ع)به خداوند عرض کرد. خدایا! تقرب تو 
است که شب قدر بیدار باشد واز آن حداکثر استفاده 
رابکند. موسی (ع)عرض کرد: خدایا! رحمت تو را 
که به نیا ز من دان ودرماند گان در شب قدر رحم 
وی )کت اج عمط 
می شود که در شب قد ر در راه خداصد قه بد هد. موسی 
(ع) عرض کرد: خدایاارضای تور می‌خواهم. خداوند 
فر مود: رضای من بر ای کسی است که در شب قدر دو 

از دیگر ویژگی‌های مهم شب قدر هم نزول قر آن 
کریم بر قلب نورانی پیامبر اکر م (ص) است که اهمیت 
این شب رادوچندان کرده‌است و خداوند در قر آن 
ما آن رادر شب مبارک (قدر) فرستادیم تا خلق را 
حکمت معین می گر دد. 

یکی دیگر از ویژگی‌های مهم شب قدراین است 
که همه امور یک سال هر فرد در این شب رقم زده 
می‌ شود و برای تحقق این امر. همه ملائکه به زمین نازل 
می‌شوند و زمین از نظر معنویت کامل خواهد شد. از 
این رو اولیای الهی در طول سال همواره انتظار دیدار 
فضای ر وحانی به وجود آمده حدا کثر استفاده راببرند. 
از روایات وارده می‌توان نتیجه گرفت که مقدرات 
تعیین شده‌در شب وروز قدر عبار تند از زند گی.مرگ؛ 


در روایت دیگری از امام صادق(ع) آمده‌است:در 
شب قدر تقدیرات امور یک ساله هر فر د رقم خورده 
می‌شود. در این شب فر شتگان نازل می‌شوند. انان 
پرچم‌هایی در دست دارند که یکی از آنهاراروی قبر 
یک رس ی در 
مسجدالحرام و دیگری رادر طور سینا نصب می کنند. 
انان بر همه کسانی که به ذ کر آلهی مشغولند. سلام 
می‌دهند مگر بر کسانی که خلال خدا را حرام می کنند 
وحرام‌اوراحلال. آن حضرت در ادامه فرمود: هنگامی 
که فر شتگان به سوی | سمان به حر کت درمی آیند. 
ازا نان پرستهفی شود که | ادا همه انسانهارا 
بخشید؟ پاسخ می‌دهند. به عزت خداوند که او همه 
ابش دده جز کسان كە عاق ورالد ن دواد که 
به آنها خطاب می شود: که هر کار نیکی که می‌خواهی 
انجام بده ولی غفران و آمرزش خداوند شامل حال تو 
نخواهد شد. سپس به اذن خداوند تقدیرات یک ساله 
هر فر دی رقم می‌خورد. 

چه کسانی شب قدر رادرک می‌کنند؟ 

از ام ام صادق(ع) نقل است که از پیامبر (ص) 
کرباز شب د ر هرل کد ا ان رای باس هدادن یه 
حالت خواندن خطابه ایستادند و پس از حمد و ثنای 
الهی فرمود:ای مردم! بدانید که‌هر کس ماه رمضان 
براووارد شود واو خود راا ماده یذیرایی از این ماه 
کند. پس روزهای آن راروزه‌بدارد وشبهای آن رابه 
نماز و مناجات بپ ر دازد و بر نماز های واجب و نمازهای 
وارده در آن مواظبت کند و در نماز جمعه حضور یابد 
وبه مراسم صبح عید فطر توفیق یابد.به خداسو گند 
که شب قدر و فضیلت بز رگ آن رادریافته است 
وبه پاداش و جوایز خداوند دست یافته است. امام 
صادق(ع) بعد از فرمایش پیامبر اکرم (ص) افز ود: 
سو گند به خداوند که این چنین فردی‌رستگارشد 
ودست یافت به جوایزی غیر از جوایز بند گان؛در 


سر نامگذاری در رمضان 
۱ ماه‌رمضان ماهی است که هم بشوید. هم بسوزاند. بشوید به اب توبه دلهای مجر مان راو بسوزد 
1 به آتش گرسنگی تن‌های بند گان را.اشتقاق فار اا رمضاء "به معنای سنگ گر می است که به 
هر چه بنهند. بسوزد یا از "رَمَّض "به معنای باران است که به هر چه رسد. آن را بشوید. از پیامبر اکر م 
(ص) پر سیدند که رمضان چه باشد ؟ فر مود: رمضان پذیرفتن ولایت علی و اولاد علی (ع) است. 
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از مقام معظم رهبری 
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احکام روزه 

۱-اگر روزه داری هنگام غروب در سرزمینی 
افطار کرده‌باشد و سپس به جایی مسافرت کند که 
خور شید در آن هنوز غر وب نکرده‌است.روزه آن روز 
چه حکمی دارد؟ 

روزه‌او صحیح است وبافرض اینکه در وقت غروب 
در سرزمین خود افطار کر ده روزه‌اش صحیح است. 

۲-شخصی که قصد داشته است روزه بگیر د. ولی 
برای خوردن سحری بیدار نشده لذا نتوانست روزه 
بگیرد. آیا گناه روزه نگر فتن اوبه عهده خود وی است 
یا کسی که‌اورابیدار نکرده‌است؟اگر فردی‌بدون 
سحری روزه بگیر د. سپس در وسط روز بی حال شود 
می‌تواند روزه را افطار کند؟ 

در این مورد چیزی بر عهده دیگر ان نیست.اگر 
بی‌حالی او سبب سیب به بدن شود می تواند آن 
ار ار ترا ار ای 
و ال 
شدن و ضعف نمی‌توان روزه را افطار کرد بلکه باید 
ضعف سبب آسیب جدی به بدن شود تا مجوز افطار 
داشته باشد. 


واقع مقصود امام صادق (ع) از این جمله این است که 
جایزه‌ای که خدابه بند گانش می‌دهد با جوایزی که 
بند گان به یکدیگر می‌دهند بسیار متفاوت است. 


شب قدر در پرت ولایت اهل بیت (ع) 

امام جواد (ع) از امیر المومنین (ع) نقل می کند که 
آن حضرت فر مود: شنیدم که پیامبر اکرم (ص) به 
اصحابش فرمود.به شب قدر آبمان بیاورید که مصداق 
شب قدر علی (ع) و یازده فر زندش هستند و در حدیث 
دیگری از امام باقر (ع) می‌خوانیم هر کس فاطمه (س) 
را انچنان که هست. بشناسد. بدون تردید شب قدر 
رادرک کرده است. 


تعیین شب قدر 

اتمه (ع) همواره از تعیین دقیق شب قدر خودداری 
و بر احیای هر سه شب (نوزدهم. بیست و یکم و بیست 
ووم تاکیذ کرده‌اند. از امام خسن مجتبی (ع) درباره 
شب قدر سوال شد و حضرت فر مود: شب قدر رادر 
شب نوزدهم و بیست ویکم وبیست و سوم طلب 
کن. آنگاه راوی دوباره سوال کرد ای فر زند رسول 
ات هه 
بیست و یکم وبیست و سوم راهر گز از دست ندهید. 
امیر آلمومنین(ع) نیز در این‌باره‌می‌فر ماید: تقد یرو 
اندازه گیری امور یکساله, در شب نوزدهم و استحکام 
در وی وت انیت 


ا 


مه 


دنامعتدل 
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داشید و حر ص دا 


ید 
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ابه هر کس در چه 


سهت 


اوست ھی ر سد 


0 سول خدا(ص) 


ماحراهای خواستگاری 


کورش کاشانی سے 


قیال ندران 


مادرم گفت باهر کس که دوست داری از دواج 
کن ولی به شر ط اینکه شسوهر آینده‌ات‌اول‌از همه 
همشهری ماباشد. معتاد و دزد و قاجاقجی نباشد ونان 
حلال در بیاورد و مهمتر از همه قد بلند باشدا! 

این شرط آخری واقعاً خنده‌دار به نظر می رسید. 
خان واده یدری و مادری من همگی کوتاه قد بودند. 
همه در حسرت دأشتن بچه‌های بلند قد بودند.مادرم 
خودمان کوتاه قد انتخاب کردیم.برای مادرم داشتن 
قد بلند یکی از آرزوهای دست نیافتنی بود. 

دراو ترش فر ما ورد عان 
مورد خیلی جدی است و کوتاه‌هم نمی اید. موضوع 
رابرای دوستان و همکلاسی‌هایم در دانشگاه تعریف 
می کر دم و همه غش غش می خند ید ند. 


بیشتر از اینکه از دست مهران عصبانی باشم یا 
دلخور.احساس نا کامی می کنم. این راه‌راباتمام 
قوا اغاز کردم و امید داشتم فرشته نجات و پر نده 
خوشبختی اوباشم امانتوانستم.آمر و زوقتی حکم طلاق 
صادر شد تنها چیزی که توانستم به مهران بگویم فقط 
یک کلمه بود:متاسفم..باتمام وجودم احساس تاسف 
می کنم. چون قرار بود من همه تنهایی‌های مهران را 
پر کنم.جای خالی عزیزان ش راپر کنم.برایش یک 
خانواده پر جمعیت بسازم و از همه مهمتر» خوشحالش 
کنم که نتوانستم. 

وقتی تصمیم گرفتم بامهران ازدواج کنم 
می‌دانستم دست به چه کار سختی زده‌ام ولی فکر 
می کر دم از عهده‌اش بر می آیم. فکر می کردم دانشم 
در رشته روانشناسی به کمکم می آید و می‌توانم 
حفرههای خالی ذهن شوهرم را پر کنسم. ولی حالاب 
گذشت هفت سال باید اعتراف کنم که در این کار 
ناتوان بودم. 
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هیچ اظهار نظری نمی کر د ولی روی قد آنهاحساس 
بود. به مادرم می گفتم از حالا هر کس می خواهد 
بیاید خواستگاری‌ام بگویید یک بر گه از پزشک بیاورد 
که صحت قد بلندی‌اش راثابت کند.مادرم از این 
شوخی‌های من خوشش نمی آمد. می گفت حرفم را 
تغییر نمی‌دهم. 

خلاصه اینکه سرنوشت داشت داستان عجیبی 
رابرای من رقم می‌زد. دانش‌گاه هم تمام شده بود و 
من در یکی از مراکز فرهنگی مشغول به کار شدم. 
قد کوتاه وریز نقشی‌ام یک وقت‌هایی مشکل ایجاد 
می کرد و شاگردانم مراجدی نمی گرفتند. هر وقت 
به مشکلی بر می‌خوردم مادرم می گفتا گر کمی 
درشت تر بودی این مشکلات رانداشتی. 

من‌آماه رگز باریز نقشی‌ام مشکل نداشتم وبه 
نظرم قد و قامت نقشی در سرنوشت ادم‌ها ندارد. 

خواستگارهام ی آمدن د و می رفتند تا بالاخره 
درمحل کارم باپسری به اسم شهاب آشناشدم. 


مهران غریبه نبود. پسر دایی‌ام بود. دایی منوچهر 
وهمسر و دخترش در یک حادثه رانند گی فوت کرده 
بودند و تنها بازمانده آن خان واده‌مهران بود. من ده 
ساله بودم که این اتفاق افتاد و مهران پانزده‌سالش 
بود. او رابردند خانه مادر بزر گم. گویا تقدیر برای 
او جنین می‌خواست که زند گی‌اش رابا آن پیرزن 
سپری کند. مادر و خاله‌هایم خیلی سعی می کر دند به 
مهران محبت کنند ولی جای خالی خانواده‌اش هر گز 
فراموش نشد. 

مهران بااین همه پسر موفقی بود. یک دفعه 
درسخوان‌ترین بجه خانواده شد. انگار بر ای فر اموش 
کردن‌دردهایش سرش رافروبرده‌بود توی کتاب و 
دفتر. شاگرداول‌بود وحتی توانست در دانشگاه‌در 
رشته یزشکی ادامه تحصیل بد هد واز این بابت همه 
خوشحال بودند واوراتشویق می کر دند ولی صورت 
غمگین و کم حرف بودنش دل همه خانواده رابه درد 
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کارشناس روانشناسی بود و کارش راخیلی خوب بلد 
بود. دانشجوی دوره د کتری هم بود و از اقبال خوش 
من‌همشهری ماهم بودند.امایک مشکل بز رگ وجود 
داشت و آن هم این بود که شهاب هم پسر ریز نقشی 
بود و یکی از شر ط های مهم مادرم رانداشت. 
برای‌همین وقتی از من خواستگاری کرد بهش 
گفتم یک مانع بزر گ وجود دارد و مادرم امکان ندارد 
باازدواج ماموافقت کند.وقتی‌مشکل رابرایش توضیح 
دادم غش غش خندید.حق داشت ولی می‌دانستم 


۹ | سالش بود که‌مادر بزر گم فوت کرد وعملاً 
مهران تک و تنهاشد. خانه مادربز رگ رافر وختند 
وبرای‌مهران آپارتمان کوچکی خریدند واواز ۹ 
سالگی تنها زندگی می کرد. همیشه درس و مشق 
رابهان ه می کرد و کمتر در جمع خانواد گی شر کت 
می کر د. مادرم و خاله‌ها مر تب می‌رفتند خانه مهران 
وبرایش چند مدل غذادرست می کردند وبه سر و 
وضع خانه می‌رسیدند. اما مهران کم کم خودش شده 
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مسأله بیش از آن‌چیزی که به نظر می‌رسید برای 
مادرم مهم بود. 

برادرم رامجبور کرده‌بود با زنی ازدواج کند که 
از خودش بلند قدتر بود.اومی گفت باید نزادمان را 
اصلاح کنیم. به نظرش مابه طور ژنتیکی ریز نقش 
هستیم اما صورت‌های زیبایی داریم و اگر بتوانیم 
بچه‌هایی باصورت‌های زیباوقده ای بلند به دنیا 
بیاوریم خیلی خوب می‌شود! 

امابه نظرم مادر زیادی به اراده‌و خواست اعتقاد 
داشت ونمی‌خواست باور کند که انتخاب ژن‌هابه 
عهده بشر نبوده و نیست. 

شش ماهی گذشت. هر چه بیشتر باشهاب آشنا 
می‌شسدم حس می کر دم همسر خوبی خواهد بود.از 
طر فی به او شد ید | علاقه‌مند شده‌بودم. شهاب اصرار 
داشت ‌هرچه زود تر به خواستگاری‌ام بیاید وبرای 
بهد ست |وردن من مادرم رامجاب کند.امامادربه 
محض این که فهمید شهاب پسر کوتاه‌قدی است» 
حتی حاضر نش د او و خان_واده‌اش رابه خانه‌ماراه 
بدهد. 

همسر برادرم فرزندی به دنیا آورده‌بود که ظاهر 
قد و هیکل درشتی داشت ومادر سر بلند از انتخابش 
می گفت که نوه بلند قدی خواهد داشت. بر ادر زاده‌ام 
مثل افتاب می‌درخشید. زیبابود ودوست داشتنی و 
مادر یقین داشت که بلند قد هم خواهد شد. اما حاضر 
نبود شهاب رابه عنوان داماد بپذیرد ولی من و شهاب 
به‌هم علاقه‌مند شده‌بودیم وخودمان رابه آب و آتش 
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بود یک خانه دار ماهر.هم مر تب و تمیز بود وهم خوش 
سلبیقه وبادرایت. مهر ان همه چیز تمام بودولی خیلی 
چیزها کم داشت. پسری درسخوان و مودب خوش 
تیپ و محترم ولی غمگین و تنها. 

همیشه دلم می‌خواست کسی باشم که‌اوراازاین 
فشار تنهایی نجات می‌دهد. در دانشگاه ر وانشناسی 
خواندم وهميشه تمر کزم روی افسرد گی و تحمل درد 
از دست دادن عزیزان بود. حتی استادهایم هم متوجه 
حساسیت من شده بودند. 

بالاخره ۴ساله شدم. مهران هم درسش را 
تمام کر ده بود ودریکی از شهر ستان‌های دور داشت 
طرحش رامی گذراند. خودم بهش پیشنهاد ازدواج 
دادم. جواب او منفی بود. گفت روحیه‌اش خسته‌تر و 
درد دیده‌تر از ان است که بتواند یک خانواده‌شاد 
داشته باشد. گفتم این رابه عهده من بگذار. 

با تمام دانشی که در علم روانشناسی داشتم 
نتوانستم بین احساس ترّ حم و علا قه قلبی تفاوت قائل 
شوم. بالاخره‌با پافشاری‌های من مهران راضی به 
ازدواج بامن شد. همه فامیل از این اتفاق خوشحال 
بودند و فکر می کر دند تنها کسی که می تواند مهرآن را 
خوشبخت کند من هستم و ارزو می کر دند بابه دنیا 
آمدن بچه‌هایمان مهران دیگر گذشته رافراموش 
کند. 

امااین طور نبود. ر خوت و سکوت وافسرد گی 
مهران‌نمی گذاشت روند زند گی حالت عادی به 


کت 
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و ی رهز دا کی 

مادر علیر غم میلش بعد از یک سال پافشاری 
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خوشحال نبود ولی شهاب مر د صبوری بود و در 
سالهای بعد محبت‌ها و اخلاق بسیار خوبش توانست 
نظر ماد رم راعوض واو رابه دامادش علاقه‌مند کند. 

دوسال‌بعدازازدواجمان‌دخترم به‌دنیا | مد. 
دختر بچه‌ای ریز نقش والبته زیبا ومادر اهی کشید 
و گفت این بچه همه عمرش در حسرت قدی بلند تر 
خواهد بود. برای من و شهاب اهمیتی نداشت و به 
داشتن بچه‌ای باهوش وزیبا راضی بودیم. 

زمان گذشت. رشد برادرزاده‌ام به طور ناگهانی 
متوقف و تنها چند سانت از مابلند تر شد. دخترمن 
اما در عین ناب اوری قامتی بلند پیدا کرد. گویاژن 
پدربز رگش غالب شده بود. مادرم آنقدر خوشحال 
بود که انگار نوه‌اش به درجات عالی تحصیلی دست 
یافته است!هر چه می گفتم مادر جان برای سلامتی 
وموفقیت‌های ش دعا کن. می گفت همین که این قد و 
قامت را پیدا کر ده برای هر موفقیتی اعتماد به نفس 
خوبی خواهد داشت. 

چه بگویم! حالا بیست واندی سال از ازدواج من 
و شهاب می گذرد. دختر وپسرمان بچه‌های سالم 
وپرتلاش وازهمه مهم تر خوشحال وس زنده‌ای 
هستند.من احساس خوشبختی می کنم ولی ماد رم 
همه‌اینها را نمره اقبال بز رگ بچه‌های من می‌داند که 
قدشان اند کی بلندتر از افر اد کوتاه قد خانواده شده.. 


خودش بگیرد.مهران شاید تنهامردی‌بود که‌در آن 
سن و سال هنوز رانند گی بلد نبود و هیچ علاقه‌ای به 
رانند گی کردن هم نداشت. در جمع غریبه‌ها خیلی 
محترم رفتار می کرد ولی به آدم‌هانزدیک نمی‌شد و 
اصلا نمی توانست صمیمی شود. هیچ دوست صمیمی 
نداشت واز آن دردناک تر حتی من که همسرش 
بودم هم نتوانستم این دیوار تنهایی رااز میانمان 
بردارم. مهران هر گز بامن صمیمی نشد. رفتارش 
فقط بر اساس احترام و ادب بود. 

چهار سال باهم زند گی کردیم.به‌هر دری زدم 
تااین سر مای منجمد کننده راز بین ببرم ولی نشد 

ها افر وت فا ال درل کے 
خبر نداشت که ما ساعتها در خانه کنار هم می‌نشینيم 
وهیچ حرفی برای هم نداریم. یک وقتهایی فکر 
می کردم ش‌اید بچه بتواند مش کل ما راحل کند ولی 
وحشت می کردم وقتی به این فکر می کردم که ممکن 
است مهران همین رفتار سرد رابابچه اش هم داشته 
باشد. 

خودش هم همین احساس راداشت. می گفت دنیا 
یک روی سیاهی به اونشان داده که دیگر هیچ نوری 
راباور ندارد. 

بعد از چهار سال نا کامی و ناامیدی فکر کردم بهتر 
است ازاوجداشوم.مهران به کسی احتیاج نداشت و 
حضور من در زند گی‌اش چیزی را تغییر نمی‌داد. 
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۳لیرتپوول"عز مش راجزم کرد و تصمیم گرفت | 
رد طولانی‌ترین سفر دور دنیا را باماشین بز 


پیترز که راهنمای سفر آلبرت پودل شده بود اورابا آیین خاکسپاری مردم سرزمینش آشنا کرد. آلبرت 
تابوت‌های مخصوصی رادید که با قیمتی گران وباشکل‌هایی خاص ساخته می شد ند تامتوفی راد ر آن دنیابه 
بخشی از آرزوهایش برسانند. از نظر آنہاء هیچ کس نباید پیش از مر گ تابوتش رابه خانه می‌برد چون نجسی 
بدی دامنش را می گرفت اما پیترز می‌خواست تابوتش را به خانه ببرد و در اتاق مخصوصی که برایش در نظر 
گرفته بود.قراردهد.پودل بعداز گشت و گذار در آخرین کشور تصمیم گرفت د وباره باپیتر ز همسفر شود 
وخرج سفراوراهم بپردازد. آنبادر دا کار همدیگر رادید ند تابه سفرشان ادامه دهند. آ لبرت پودل ماشینی 
کرایه کرد وبه سمت شمال شرق راه افتادند وبه دریا رسیدند. آلبرت در آنجا باشغل سخت وطاقت فر سای 
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نگ شویی آشنا شد که شغل سیاهپوستان سنگالی بود و درآمد ناچیزی داشت... 


کورسوی اميد 
در همان چند ساعت فهمیدم سنگ شویی برای 
استخر اج طلا تمام امید و چشم انداز زند گی این مردان 
بیچاره است. البته با تمام سختی‌ها فوایدی هم دارد. از 
نظر دسترسی ونزدیکی محل کار خوب است, هزینه 
تجهیزات مورد نیاز برای این کار پایین اسست.و...ولی 
جیزی که‌از ان به دست می | ید ناجیز است.افرادی 
که به این کار مشغول می‌شوند باید حسابی ورزیده 
و کار کشته باش ند زیرابرای ‌سنگ‌شویی کردن یک 
ظرف شن» دست کم شش د قیقه زمان لازم است پس 
به طور متو سط می توانستند در هر یک ساعت. حداکثر 
۰ظرف شن راسنگ‌شویی کنند. در یک روز بلند 
و خسته کننده, سنگ‌شویی کردن ۹ 
ظرف هم امکان پذ یر بود. بااین سرعت. ۱ 1 
یکی از کار گرها و همکارش می‌توانستند 
eC‏ نا 
کنند یعنی حدود ۶تن. ونهایتا در پایان 
اه ی وی ار ار 
ای رن کار 
است. امااز نظر خودشان خیلی خوب 
است که به طور گروهی سالی ۰ ۲۵۰ 
دلدر در امد داشته باشند زیر ابیشتر از 
را را لا 
هر نفر بود و شاید بیشتر از ده برابر میزان 
مناطق مجاور. 
یکی از کارگره ااز من خواست | 
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سنگ‌شویی راامتحان کنم. کار سختی بود. انتظار 
داشتم پیترز به کمکم بشتابد ولی او همچنان ایستاده 
بود و نظاره می کرد. و اصلاً به نظر نمی سید که هیچ 
تصمیمی برای همکاری داشته باشد. علتش هم این 
بود که او در کسب و کارش |دم موفقی شده و پله‌های 
نردبان ترقی زند گی رابالار فته بود واز نظر جامعه 
غنایی, آدم موفق و سرشناس و پولداری بود پس در 
شان اونبود که کارهای یدی انجام بدهد. واصولا 
کارهای‌یدی بر ايش جذاب نبودند. ادم که پولدار 
شود همین می شود د بگر درس فرقبلی دیدهبودم 
گاهی به بر نارد در بریا کر دن جادر کمک می کند اما 
در بیشتر مواقع سعی می کرد ابهتش راحفظ کند. شاید 
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زنان آفریقایی که با طلوع خورشید بیدار می‌شوند تا آب بیاورند و برای شوهر و فرزندان غذا آماده کنند 
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| می امد واوباید استراحت می کرد. باید می‌پذیرفتم 


بگذارد. به هر حال این سفر. تعطیلات پیتر ز به حساب 


شوربختان نمک کار 


فردای آن روز در دریاچه رتبابودیم. دریاچه 
رتبا که به دریاچه صورتی هم معروف است. در شمال 
شرق دا کار قرار دارد ویکی از جاذبه‌های دیدنی غرب 
آفریقاست.این دریاجه به دلیل رنگ خاصی که دارد 
بسیار مورد توجه و علاقه است. رنگ صورتی دریاچه 
به خاطر غلظت زیاد نمک در تر کیب با نوعی با کتری 
است که در کنار نمک و به کمک نور خورشید. انررژی 
زیادی تولید می کند وموجب می‌شود رنگ آن صورتی 
شود. یکی از محلی‌ها برایم توضیح داد که زمانی مردم 
منطقه تصور می کر دند این دریاچه با حیات ساز گاری 
نداردبرای‌همین‌نام رتباءبه‌معنی آب‌های مر ده را 
برای آن انتخاب کر دند. اما بعددها مشخص دک ا 
دریاجه مواد معدنی باارزش و فوق‌العاده‌ای دارد. 
پیترز ترجیح می‌داد در سایه ماشین لم بدهد و 
استراحت کند ولی من تا گردن در آن شورابه فرو رفتم. 
می گفتند ۰ ۴درصد این دریاجه نمک است یعنی در هر 
لیتر.یک پوند کلرید سدیم وجود دارد. همین نمک شغل 
آینده و زند گی مردان روستایی را که‌در آن نزدیکی قرار 
داشت.تامین کرده‌بود. مردهااین نمک راجمع اوری 
می کر دند و به دلالان و سوداگران می‌فر وختند. 
مردان سخت کوش روستا روزی هفت هشت 
ساعت در آب بودند وباقایق پارویی از این‌سر تا آن 
سر در ناجه نی ر فاد وار فا مان در اعه یی 
ته‌نشین شده راجمع می کر دند. خیلی دوست داشتم 
این کار راتجربه کنم تاهم چیزی یاد بگیرم و هم به 
اا کی کمک وه تس انار کت ور و 
اپ وریا چا چات من ال آمد ودوس تراس 
بدون خم شدن» بیل رادرون نمک‌های ته‌نشین شده 
فرو کنم. کار دشواری‌بود.این یا مشکل اصلی 
من این بود که پوستم حسابی زخم شده بود وشوری 
نمک بد جوری آن رامی‌ سوزاند. حالامی تر سیدم کار 
به ‌جاهای باریکی بکشد واوضاع از چیزی که بود. 
بدتر ووخیم‌تر شود. مردان روستاهم 
مشکل من راداشتند برای همین اولین 
و کاربردی‌ترین راه‌حل رابه من توصیه 
کر دند. استفاده از روغن درختی محلی که 
هم درمان درد و زخمشان بود هم از آن 
برای صابون سازی استفاده می رد 
مردان چهارشانه و تنومند و واقعاً 
قدر تمند نمک رابار قایق می کر دند وقایق 
رابه ساحل می‌رساندند. و انجا وظیفه 
زنان‌روستایی آغاز می‌شد.وظیفه‌ای‌بس 
رد ار که را ان 


رت ام برنمی آمدم. تاان لحظه فکر می کر دم 


مردان هستند که سخت کار می کنند. اما 
بادیدن زنان وزحمتی که می کشیدند. 


ف 
موم 
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نظرم کاملاً عوض شد.زنان روستایی.نمک‌هارادر 
کیسههای بز ر گی می‌ریختند. کیسه‌ها را به‌راحتی 
روی‌سرشان می گذاشتند وبا پای پیاده به سوی محلی 
می رفتند که نزدیک ساحل دریاچه بود. من از پس بلند 
کردن حتی یک کیسه هم بر نیامدم واز دیدن قدرت 
آنها شگفت زده و هاج و واج مانده‌بودم. انها نمک‌ها 
رابه شکل یک کوپه بز رگ روی‌هم قرار می‌دادند. 
یکی دوروز بعد زنان روستایی بارنج وز حمتی بسیار 
ان راصاف می کردند. انهاروزی ۱۰ تا۱۴ساعت 
کار می کر دند تاتمام این نمک‌هارایک کاسه کنند. 
سپس نمک‌ها رابه ار تفاع یک متر روی هم جمع 
می کر دند بعد آنهاراهمین طور در | فتاب داغ وسوزان 
سنگال به حال خود رها می کر دند. جند هفته بعد کاملا 
خشک می شد ند و محصول خشک و یکد ستی به دست 
می آمد. نمکی که بیشتر به قهوه‌ای می‌زد تاسفید. در 
مر حله‌بعدی کار زنان روستایی شروع می‌شد. آنها 
نمک‌هارابابیل در کیسه‌های پلاستیکی بزر گتری 
می‌ر بختند که تقر یبا پنجاه کیلو وزن داشتند.مردان 
کیسههارادر ماشین بار می‌زدند تا آنهارادرشهر 
بفر وشند و به ازای هر پوند نمک. تنها سنت گیر 
بیاورند. یعنی یک سوم قیمت جهانی آن. 
وظیفه مرد آفریقایی 

یکی از کنجکاوی‌ه ای من هنگام سفر به نقاط 
مختلف دنیاء کسب اطلاعات درباره‌مشاغل رایج در 
کشورهای مختلف بود. بر ایم جالب بود 
بدانم مردم‌هر کشور وهر سرزمین‌بیشتر 
چه کارهایی انجام می‌دهند و ایا تفاوت 
قابل ملاحظه‌ای بین این مشاغل وجود 
دارد و در واقع چه چیزی باعث ایجاد 
این تفاوت‌ها می‌شود. کار گری و کارهای 
یدی بین مردان سیاهپوست آفریقایی 
بسیار رایج بود. و از بین این کارهاء حمل 
بارهای‌سنگین,رانند گی(تا کسی. کامیون 
وقط‌ارو...)و کارب احیوانات سنگین و 
عظیم الجثه خواهان بیشتری داشت. مثلا 
از شتر برای کار وانها و قافله‌هااستفاده 
مت را رل کرت 
راا طرف و آن طرف می کشیدند و 
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دریاچه رویایی رتبابارنگ صورتی آن یکی از جاذبه‌های دیدنی غرب آفریقاست 


گاوهای نریان درشت در زمان خرمن محصول خرمن 
کته ا را حانحامی کرد ومر دان ساهتوس بت 
مسئول تفهیم وظیفه به این حیوانات بودند. بقیه کارها 
هم به زنان تعلق داشت! 

ا ری ان 
سرنوشت زنان دنیای غر بی زمین تا اسمان تفاوت 
داشت. زند گی این زنان. گویی بااستانداردهایی که 
شناخته بودم و سراغ داشتم فرق داشت. زند گی زن 
آفریقایی واقعاً جالب بود. سهم اصلی و مهم شوهر 
اقرا درا وای ا مشسصی ود 
باطلوع خورشیدزن رااز خواب بیدارمی کنند تا 
اب بیاورد وبرای شوهر و فرزندانش صبحانه آماده 
کند. وقتی این وظایف اولیه تمام شد.مرد افریقایی 
همسرش رااز خانه بیرون می‌فر ستد تابقیه روز در 
زمین‌های کشاورزی کار کند. البته قبل از بیرون رفتن 
باید بچه کوچک رابه پشستش ببندد و اورا تاغروب با 
خودش این طرف و آن طرف بکشد. پس از رفتن زن, 
مرد آفریقایی به یکی از پسرهایش دستور می‌دهد 
حیوان ات خانه را به چراگاه ببرد بعد حالا که تمام 


در گامبیا تازيانه زدن, کشتن و قتل عام 
کودکان. دستدند و پایند زدن‌هاء در بند 


| گرفتن‌هاو... مسائل رایجی بودند که 


۱۱ نیبمیس د 


برخاقت مک عه ا مرن کسورع کو و ا تاکن راکو ۱ 


وظایفش راانجام داد. دوب اره‌می خوابد و عصر که از 
خواب بیدار شد. بر ای بقیه روز ش برنامه‌های متنوعی 
دارد. یا تمام عصر رابا دوستانش سپری می کند. يا در 
رودخانه لباس می‌شوید و هیزم‌ها رابرای پخت شام 
مر تب می کند. در موقعیت‌های خاص و حش اس مثل 
زمان کشت و زرع. ممکن است به زن خود افتخار 
بدهد وبا چوبی که نشانه ریاست اوست.با او به مزرعه 
برود. شسوهر در حال راه رفتن, با همان چوب در زمین 
سورآخی‌ایجاد می کند و زنش دانه‌های ارزنی را که 
در یک پوست کدوی خشک وبزر گ حمل می کند. 
در زمین می کارد. 
برده فروشان 

مقصد بعدی سفر ما گامبیا بود. این اسم اصطلاحی 
آفریقایی است به معنی تکه باریکی از زمین. گامبیا 
به طور متوسط ۲۰ مایل وسعت داشت و از سه طرف 
و مستکال احاظه فده نود وازسمت جار 
آتلانتیک آن رادر بر گرفته بود. گامبیا شبیه مار 
لاغری بود که‌در دهان‌سنگال پنهان شده‌بود. آ نجا 
کوچکتر ین سرزمین قاره خشک آفر یقاست. ویکی از 
یر تون | ها ف هت کارا رار ن 
مردمش» کشت بادام زمینی بود. 

ارسال ۱۱۹ ان متفه را رهگس ای و 
زور گوی ارتش اداره‌می کرد که تنها علاقه و تفریحش 
ایا وا 
وزیران و کار گزاران خودش رادار می‌زد 
تاهمیشهجوی پر از سوءظن ورعب 
شدید در منطقه حا کم باشد. رودخانه 
ا ۱ 
می کرد و نخستین مسیر تجاری اروپایی 
به‌درون آفریقابود. وخیلی سریع به 
اولین ومهمترین معبر و گذ ر گاه تجارت 
برده تبدیل کرد. و خیلی زود سواحل آن 
به محل جمع شدن سیاهپوستانی قوی 
تبدیل شد واین وضعیت برای ۴۰۰ سال 
EE‏ 
توریست‌هایی است که می‌خواهند با 
زند گی و گذشته این سیاهیوست‌ها آشنا 
| شوند. 


ادامه داشت. 
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مسابقه بزرگ داستان‌نویسی 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


یذ مره دورن و 
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کاربر د سنجیده‌نظر گاه(زاویه‌دید) از ویژگی‌های 
بارز در ساختاروشکل داستان "یک مرد.دوزن و" 
است که درونمایه آن به آسیب‌های اجتماعی و ویرانی 
مناسبات متعارف انسانی باژمی گر دد. 

"یک مرد دوزن‌و... نوشته محمد احمدی وند" 


محمد احمدی‌وند -ملایر 


که با پشتوانه قر یحه و خلاقیت این نویسنده نام آشنا بر 
قلم آمده است. داستانی است گیرا و به یاد ماندنی. 


یک 


خدانابودت کند نیلوفر. ببین چه به روز گار من 
آوردی! هر روز در آینه ن‌گاه‌می کنم و نمی‌دانم چرا 
باید چنین سر نوشتی داشته باشم.انگار چند سال پیر تر 
شده‌ام.< چشمهایم گود افتادهاست. چرااین کار را 
کر دی؟ می‌دانم! تقصیر خودم بود. خودم فضا رابرایت 
باز کردم. خودم اجازه دادم زند گی‌ام رانابود کنی. 
نمی‌دانستم چه مار خوش خط و خالی هستی. باور م 
نمی‌شد تن به این کار بدهی یا بتوانی خانواده‌ات را 
راضی کنی. از محالات بود. 


رح سس سح سس رح سح 
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مرتضی‌انوشه-برازجان 6 


"ایست! نوشته مر تضی انوشه " که درونمایه آن 
از یک اتفاق واقعی بر گرفته شده در نوعی باز آفر ینی 
هنر مندانه» بار گه‌هایی از طنز به قالب داستانی ساده و 
گیرادر آمده است. 

از مر تضی انوشه تاکنون چند داستان خواندنی و 
به یادماندنی در این صفحات به چاپ رسیده است. 


وسطآخرین هفتهپاییزپارسال از میدان مر کزی 
شهر, خیابان یک طر فه را گرفته بودم و می‌رفتم طرف 
تنهابیمارستانی که ا خر خیابان‌بود.در دندهه‌سه 
گذاشته بودم.ولی یواش می‌رفتم.ساعت هم حد ود 
پنج عصر بود و خیابان هم بفهمی نفهمی توی شلوغی 
ادم‌هاوماشین‌هادست وپامی‌زد. پیاده رو هم پر 
از جمعیت بودوهر کسی با عجله به دنبال کاری یا 
خریدی می‌رفت. 

بعد از پنج شش ماه گر ماء نسیم ملایم پاییزی حال 
وهوای خوشی داشت و با نفس خنک خود جهره‌ها را 
نوازش می کرد. 


2 


دو 
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دل که این حرفهارانمی‌فهم د.هر کس دیگری‌هم 
بود پایش می‌لغزید. کار نامشروع هم که نکر ده‌ام. 
خانواده‌ام که از حرف مردم خسته شده بودند. با کمی 
لجاجت من راضی شدند زن دوم احمد اقا بشوم. هر 
کسی بايد به فکر خودش باشد. تو باید حواست را 
بیشتر جمع می کردی. باید می‌دانستی یک زن باید به 
E‏ 
خوب. حالا هم که چیزی نشده. تو زند گی خودت را 
داری. به زند گی خودت بچسب. قلب یک مرد برای 
دوزن هم جادارد!چند روزاست حال استفراغ دار م. 
توی دلم انگار دارند رخت می‌شویند. 
سه 

چشم نداشتم خودش را ببینم. حالا یک همخون 
دیگر هم دارد اضافه می کند. شکمش بالا آمده.سعی 
می کند از من پنهان کند. بیچاره زنهارانمی‌توانی 
فریب بدهی.زنهاحس ششم دارند. از وقتی لباسهای 
گشاد گشاد می‌پوشی فهمیدم. صدای عق زدنت هم 
که گوش فلک را کر کرده‌است. مر ضيه خانم هم لو 
داد که تاحالا دو تا شیشه تر شی لیته از او گرفته‌ای. 
ویار ترشی داری؟ الهی بجه‌ات سقط بشود که زند گی 
من راخراب کردی.اگر هم سقط نکردی خودم با 
دستهای خودم تو و بچه‌ات راخفه می کنم. احمد اقا 
عاشق من‌بود.دستم را که در دستش می گذاشتم چنان 
آرامشی وجودم رامی گرفت که قابل وصف نبود. حالا 
دستهایش سرد و بی‌احساس است. خودش هم سرد و 


سے سس سس سح رح سس 


وسط های خیابان. سر اولین سه راهی شلوغ بود و دو 
سه تا خودروی پلیس کنار خیابان پار ک کر ده بودند و 
مامورین هر موتوری را که رد می‌شد. نگه می داشتند 
و از موتورسوارها مدار ک می‌خواستند. اگر داشتند به 
سلامت. و گرنه باعزت و احترام موتور انها رابه سوی 
تریلی‌های روباز هدایت می کردند و این یعنی "موتور 
شده‌ب رگردی .یکباره‌ ترس توی‌دلم دوید.به‌یاد 
چهار ماه پیش افتادم که همین جا گیر کردم و موتورم 
بار تریلی شد و مجبور شدم که حد ود یک‌ماه‌در ان 
میانه گر مابایای پیاده‌و یامسافر کش‌های دربستی و 
تاکسی تلفنی دنبال کارهایم بر وم و بالاخره با پرداخت 
شرایطی خاص, موتورم را پس بگیرم. 

در عصر خنک پاییزی یک لحظه با خود فکر کردم 
که دوباره‌نه! اگه خدای ناک رده گیر بیفتم. این بار 
دیگه‌باصدهزار تومن‌ودویست هزار تومن کار 
درست بشو نیست و تازه بازداشت هم شاید چاشنی 


۴ ۱ 
کار بشه 
خواندن سوره قدر "انا انزلناه فی لیله القدر.. " 
می‌خوان دم و از دام مشکلات درمی‌رفتم و به مرور 
زمان مشکل گشای زند گی‌ام شده بود. 


بی‌روح شده. انگار دیگر من رانمی‌بیند. همه کارهایش 
از سر اجبار و وظیفه است.انگار فقط و ظیفه دار د خر جی 
خانه رابدهد و سری به من بزند و غذایی بامن بخورد. 
جشمهایش در خشش ندارند. نه احساسی. نه محبتی؛ 
نه مهمانی. نه پار ک و سینما و سفری! تمام دنيایم را تو 
خراب کردی. منتظر انتقامم باش. 
ا چهار 

هر دفعه که سمانه رآمی‌بینم وحشت می کنم. 
چشمهایش بد جوری من رامی‌ترساند. کینه از 
چشمانش می‌بارد. من هم حق دارم بعد از آن همه 
بدبختی که با شوهر معتادم داشتم و ان همه کتک که 


خوردم. یک زند گی راحت و خوب داشته باشم. احمد 
کار می کند. نصف خانه راهم به نامم کر ده‌است. از 
وقتی فهمیده حامله هستم بیشتر محبت می کند. من 
هم حق دارم کمی طعم عشق را بچشم. فقط می تر سم. 
در یک خانه بز رگ چه کار کند؟ مادرم قرار است تا 
دو هفته دیگر پیشم بیاید و بامن زندگی کند تاموقع 
زایمان کنارم باشد. 

2 پنج 
EE‏ را 
اورده‌پیشسش.می‌دانم که از ترس من آمده‌پیش 
اراس ور رده 
است.صورتش‌هم ورم کر ده‌است. اصلا زشت تر از 


سم سر سس سح سس سح رح 


حالااینجاهم سوره‌قدر راخوان دم واز مقابل 
خن ورین ک کر و وان ل ری دل ر 
کردم کهده‌هزار تومان‌توی ضریح شاهزاده 
ابراهیم(ع) " "بیندازم. 

شاد و شنگول دنده رابه چهار بردم و پر گاز از محل 
دورشدم. پسر بز ر گم محمدهادی که همراهم بود 
وقتی خنده‌و شادی ملایم مرادید با تعجب پرسید: 
اج ل 
زور آب دهانم راقورت دادم و گفتم: "جراخوشحال 
نباشم؟ مگه ندیدی با چه ترفندی از تله موتوربگیر ها 
م 1 
گریختم؟ 
مرانگاه کرد و گفت: باباجه طنز قشنگی!می‌دونی ؟ 
ماهر می‌شدی!" 
چر خاند و به مردم و ماشین‌ها چشم دوخت. 
جرات پیدا کر ده 

بااحساس غر ور و پیر وزی جلو می‌رفتم که یکد فعه 
از دور متوجه شدم سر میدان دوم بسیار شلوغ است 
و گروهی از مردم انجا جمع شده‌اند. بادقت نگاه 


++ 


«__ م س 


یک زن حامله مگر چیز دیگری هم وجود دارد؟ حالا 
وقتش است. باید ناز و کرشمه‌ام رازیاد کنم.باید کمی 
به خودم برسم احمد آقاازکمی آرایش بدش نم یآید 
آلبوم عکس‌های قدیمی راهم باید دم دست بگذ ارم. 
حالاباید ضر به‌ام رابزنم وهمان کاری را کنم که‌اوبا 
من کرد. باید شوهرم را پس بگیرم. حساب بچه‌اش را 
هم می رسم, به موقع. 


می‌دانم زشت شدهام اما این که دلیل نمی‌شود به 
من کم توجهی کند. اوایل خیلی تحویلم می گرفت. دائم 
توی گوشم زمزمه می کرد و از عشقش می گفت. حالا 
که شکمم حسابی بالا آ مده توجهی به من نمی کند. مگر 
تقصیر من است؟ چه کار کنم که این همه باد کر ده‌ام ؟ 
بیشتر پیش سمانه است. سمانه گور به گور شده‌قایش 
رادزدیده.فکر می کند نمی فهمم بر ایش | رایش می کند 
وغمزه‌می آید. انگار جوانتر شده.احمد آقاهم وقتی 
انگار من وجود ندارم. حالا که باسونو گرافی فهمیده 
حرف می‌زند. درباره من هیچ حر فی نمی زند. انگار تنها 
برای بچه | وردن من رامی‌خواسته. به بهانه اینکه پیش 
1 هفت 


ام روز احمد آقایک دستبند طلابرایم خرید. 
نقشهام دارد می گیرد.حالا مال من شده است. هر 
کس دیگری هم بود سمت آن زن زشت باد کرده 


کردم.باز ترس و دلهره توی دلم افتاد. این بار بیشتر از 
دفعه قبل می تر سید م. گر وهی دیگر از مامورین نیروی 
انتظامی با تر یلی‌های ر وبازشان در انتظار مو تور سواران 
شوربخت ایستاده بودند و تراژدی موتور بگیری در 
پرده دوم آماده نمایش بود. 

ذهنم که مثل یک کامپیوتر کهنه به کار افتاده بود 
ودنبال یک راه‌حل‌می گشست.در عرض چند ثانیه 
فرمانی داد و من هم فوری اجرا کردم و قبل از رسیدن 
راو سس ال رسای ۸ 
نا گهان بوق ماشین‌هاوفر ی اداعتر اض راننده‌ها بلند 
شد. دهان باز کردم تا جواب بوق‌های اعتر اضشان را 
بدهم که یکباره پسرم بادست چپش فر مان رامحکم 


dê مر‎ 


اطلاعات ل سیا رھ ۳۷/۰۹ 


نمی‌رفت.انگار مثل باد کنک باد کر ده‌است.مادرش 
که هر کاری برایش می کند. هر روز هم د کتر هستند. 
فکر کنم مشکلی دار د. یک پر ستار هم هر روز به آنهاسر 
می‌زند. مادرش حتی یک لحظه هم رهایش نمی کند. 
روزی چند بار توی حیاط و کنار باغچه راه می‌رود. راه 
که نمی رود قل می خورد. مثل توپ فوتبال!امر وز 
وانمود کردم او راندیده‌ام که کنار باغچه نشسته است 
و تشت | ب کثیف لباسها را کنارش خالی کردم. زهره 
تر ک شد. خوبش شد. الهی خودت و بچه‌ات بمیرید. 

1 هشت 

احمد آقانگران است.از دست من عصبانی است. 
انگارمن گناهی مر تکب شدهام. نمی دانم د کتر به او 
جه گفته است.دوباره‌بهعادت قدیمش رو آورده 
است و سبیلهایش رامی جود. آمروز از ترس نزدیک 
بود قالب تهی کنم.اگر مادرم همراهم نبود معلوم نبود 
چه می‌شد. تشت آب که کنارم خالی شد نز دیک بود 
از ترس غش کنم. مادرم دعوای سختی با سمانه کرد. 
بعد هم زنگ زد و همه چیز رابه احمد آقا گفت. به نیم 
ساعت نکشید که احمد اقا | مد.اول سمانه را کتک 
سختی زد و بعد من رابه‌د کتر برد.زیر چشمهای سمانه 
کبود کبود شده بود. 

1 نه 

اولین بارش نبود که دست روی من بلند می کرد. 
انگار بچه توی شکم نیلوفر عقلش را بر ده است. قبل از 
اینکه نیلوفر راهم بگیرد و من مخالفت می کر دم. کار م 
هر شب کتک خوردن بود. این بار زیر مشت و لگد 
خردم کرد. زیر چشمهایم سیاه سیاه شد ه. تمام بدنم 


۰ گرفت.بد وبیراه‌راننده‌هارا 
فرآموش کردم و سر پسرم 
داد کشیدم: چه کار می کنی؟ 
احمق؟!همچنان که سعی 
می کرد تافر مان رادر مسیر 
درست قرار دهد با صدای نیمه 
بلندی گفت: جراداری خلاف 
۰ 

باغیظ وغضب نگاهی به او 
انداختم و در حالی که دستهایم 
می‌لرزید. فرباد زدم: مگه 
کوری؟ دارن موتورها رومی گیرن! و بدون اینکه 
منتظر عکس العمل اوبمانم.باند حر کت در مخالف 
راادامه دادم و به سمت مر کز شهر گاز راتا آخر فشار 
دادم.ماشین‌هایی که از روبرومی آمدند با بوق و چراغ 
اعتر اض خودشان رانشان می‌دادند. توی همین لحظه 
که هیاهو و سرد گمی به اوج خود رسیده‌بود. صدای 
پسرم را که انگار از دور شنیده می‌شد شنیدم: 

باب اگه موتوره ارو می گیرن. چه ربطی به ما 
داره؟! ... تازه‌به خود آمدم ودیدم پشت فرمان 
پیکان قراضه‌ام هستم... 

انگار ضر به‌ای به سرم خورد. با احتیاط از سر عت 
خود کاستم و ترس خورده و حیران نگاهی به دور 
وبرم انداختم.فرمان گرد ماشین که توی دستهایم 


فش ان جر کی هس دارم ار در 
ومادر داشتم یا برادر که پشتم باشند که این طور با من 
رفتار نمی کرد. یعنی من چون بچه پرورشگاهی هستم 
باید همه جور ظلمی راتحمل کنم ؟ بد تر این که یک 
خانه دو طبقه خریده و مادو تارا اورده کنار هم چشم 
در چشم هم. تقصیر خودم بود. اگر توی مطب د کتر با 
انس انم منشی دوس نمي‌شد ماگ آسرارم رابااودر 
میان نمی گذاشتم.ا گر به خانه راهش نمی دادم»اگر... 
را کر ری ره 
زند گی مزخرف و تحقیر آمیز تقصیر خودم بود. 
ده 

خدایاچه غلطی کردم.من گناهکارم. چقدر آن 
زن‌بی گناهرااذیست کردم,چقدر ابسن پینوای بتيم و 
بی کس را آزار دادم. تنها پشت وپناهش من بودم که 
فقط به خاطر بچه‌دارنشدن برایش هوو آوردم. ان 
هم جلوی چشمش. دوستان و فامیل گفتند این کار را 
نکنم ولاآقل خانه جدابرایشان بگیرم امامن گوش 
نکردم. چه چیزی زجر آورتر از حضور یک هوو برای 
یک زن است. آن هم جلوی چشمش؟ پزشکی قانونی 
می گفت حامله بوده. یعنی خودش هم خبر نداشته 
است؟ وقتی از درخت توی حیاط بدن بی‌جانش را 
پایین می آوردند فهمیدم چه غلطی کرده‌ام. نیلوفر هم 
که سر زارفت. بچه‌اش هم مرده‌به دنیا امد. این حق 
من است.باید تقاص پس بدهم. دفتر خاطر اتشان را 
که خواندم فهمیدم چقدر هر دواذیت شده‌اند. من به 
هر دو ظلم کردم. این هم اخرین باداشتی است که من 
در دفتر سمانه می‌نویسم. 


سے سح سح 


بازی می کرد مرااز نگرانی نجات داد.حق باپسرم 
بود وماامروز سوار پیکان قراضه‌ام شده‌بودیم ومن 
بی‌جهت و بی‌دلیل از 'موتوربگیرها فرار می کردم. 
برای بر گشتن دیگر دیر شده بود و ماشین مسافتی از 
مسیر خلاف رارفته بود و دیگر هیچ فرصتی برای دور 
زدن وجود نداشت. 

ازداخل اینه کوچکی که بالای‌سرم‌از سقف | ویزان 
بود نگاهی به عقب انداختم. مامور جوانی رادیدم که 
داشت برای بر داشتن شماره‌پیکانم تلاش می کر د. 
خیلی خونسرد و بی‌خیال راهم راادامه دادم و در دل 
می‌خندیدم. چون ماشین ما پلا ک عقب نداشت! 

همان طور که از فرار خود خوشحال بودم.برای 
یکسره کر دن قضیه تصمیم گر فتم فوری به ط رف 
اولین کوچه‌ای که در سمت راست من دهان باز کر ده 
بو یچم تاز این طریق پروژه فرر تکمیل شود. چند 
متر مانده بود که وارد کوچه شوم که یکباره ماموری با 
لباس سپید جلویم سبز شد و بلافاصله تابلوی ایست 
رابالا گرفت و با لبخند فاتحانه‌ای از من خواست که 
ماشینم رامتوقف کنم... 

"شاهزاده ابراهیم(ع)-مقبره‌ای است در نزدیکی 
برازجان که می گویند برادر حضرت امام رضا(ع) 
است و در باور عموم مردم منطقه از جایگاهی مقدس 


@ 


بر خوردار است. 


۰ 


سس ۲.۳۳ ی 
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هانه ده علت ادد 


مه 


ددها 


2 


دلکه چون 


۰ 


غر مسو لانه عمل می کنند 


یما 


د ند 


۵ و لیام گر 


ترجمه:سیروس گنجوی 


۹ 


زو و "سوزان" که‌از دوستان قدیمی وعلاقه‌مند به ورزش قایقرانی بودند.مربی سختگیری داشتند به نام 


'اورت .در یک شب تاریک. تصمیم گرفتند از بارانداز همبرتون -بدون اطلاع "تونی "مد یر بداخلاق آنجا- 
قایقرانی کنند. پس از عبور از جنگل‌های جزیره پیترز قایقشان واژ گون شد و در تاریکی شب. با جنازه ۱۹ زن 
روبروشدند که همگی آسیایی بودند.این زنان.از سوی شبکه قاچاقچیان بر ده‌های جنسی به قتل ر سیده و به 
آب انداخته شده بودند .در رستوران زن تنومندی که خود رابازرس اليس مامور "اف‌بی آی "معرفی می کرد 
از آنها خواست که با هیچ کس تماس نگیر ند و هر اتفاقی افتاد. مستقیما به او گزارش کنند . زمانی که در پار ک 
نشسته بودند. پیر زنی با کالسکه بچه به آنها نزدیک شد و مچ دست " ۳ "را گرفت!... 


نگاهی به سوزان انداختم.اوهم گیج و مبهوت به من 
دستم را ازاد کنم.اما ان زن. محکم دستم را گرفته 
بود واجازه‌نمی‌داد که‌از آنجا بروم! تلفن همراهم 
هنوزدردست دیگرم بود. به فکرم رسید تقاضای 
کمک کنم. اما چه می‌توانستم بگویم؟ به پلیس ٩۱۱‏ 
زنگ می زدم و می گفتم: یک زن سالخورده, دست مرا 

شابد زنی تنهابود. شاید به علت کهولت سن» 
ار راز دس داده داصلا ا هه 
شدم.ساکت نشستم واز این بیگانه به ظاهر مهر بان 
اطاعت کردم. پیرزن انگار با خودش حرف می زند زیر 
اه 

"سوزان از جاب ر خاسته و آماده‌رفتن بود.پیرزن 
به او گفت: بشین عزیزم. عجله نکن! هر دوی شما کمی 
کنارم بنشینید 

در حالی که همچنان دستم رادر دست داشت. 
دست دیگرش را درون کالسکه برد. یک لحظه دیدم 
کود کی درون کالسکه نیست. در عوض یک دسته 
CM DI‏ 
شیء مشکو کی رالای پتوها پنهان کر ده بود. مثل یک 
TT‏ 

"سوزان"دست آزادم را گرفت و کشید: 

۳," ۳ 

مس م2 2 

اما ان پیر زن هم با قدرتی باور نکردنی دستم را 
کشید. مثل طنابی بودم که از هر دو طرف کشیده 
می‌شدم! ‏ سوزان با لحنی اعتراض آمیز گفت: 

_بلند شو "زو اجراخشکت زده؟ 


۳ 


نالیدم: بگذار بروم. 

امادر همین هنگام صدایی از پشست سرمان مثل 

اسوزان ا 
نیمکت نت ت.پیر زن نیز کالسکه رارها کر د.امابا 
دست دیگرش همچنان محکم دستم را گرفته بود. 

ایحا سا و 
همان کشیشی که قبلا یک آن دیده بودمش»ازلای 

ی ای 

مردی سالخورده و کوتاه قد بود و با چالا کی عجیبی 
ی ۱ 
وقتی شسروع به صحبت کرد. گویی سراسر پار ک از 
جنب و جوش بازایستاد و فقط ما چهار نفر بودیم که در 
سایه درختان قرار داشتیم !او خودش رامعرفی کرد 
و گفت: من پدر ژوزف زاویر هستم. واین خانم هم 
ای ۳ E‏ 

بیرزن با همان لبخند مهر بانش سری تکان داد. اما 
دست مرا هنوز مثل گیره‌ای در دست داشت. 
e ME‏ "سوزان وی تن 

-پس به خانم ولاک بیود ست دوت مرا 
رها کند. 

"سونیا سخن او را تصحیح کرد و گفت: 

-اسم من ولوسنیک است.اماخواهش می کنم 
مرا SSS‏ 

SESS 

سپس به زبانی که مأنمی‌فهمیدیم. چیزهایی به 


"سونیا" گفت که او دست مرا رها کرد. 

دستم راآنقدر محکم گرفته بود که‌جای‌انگشتانش 
روی مچ دستم دیده می‌شد. پیرزن مچ دستم را که 
سرخ شده بود نوازش کرد و گفت: 

E‏ :اگراذیتت بتت کردم مراببخش.اماقبل از 
آمدن پدر "ژوزف "نمی‌توانستم بذارم بری. 

"سوزان" که ا ماده فر ار بود. پر سید: 

-شماها دیگر کی هستید؟ 

_بگذار برایت بگویم.من به طور غیر ر سمی برای 
سازمان مهاجرت در شمال شرقی فیلادلفیا کار 
می‌کنم. ‏ سونیا هم نمایند گی ائتلاف شهروندانی را 
برعهده دارد که نگران مهاجران غیر قانونی هستند. 

بالحن تحکم آمیزی گفتم: چه سازمانی؟ چه 
اتفاقی؟ این مردمی که می گید جه کسانی هستند؟ 

کشیش لحظه‌ای مکث کر د. سیس در حالی که به 
دوردست خیره شده بود. گفت: 

_در واقع چند تا از این سازمان‌ها وجود دارد که در 
"پنسیلوانیا و دیگر ماک فعالیت دارند... 

سپس اف زود: ماازهمان زنان جوانی حمایت 
می‌کنیم که شما با اجسادشان بر خورد کردید. 

"سونیا هم گفت: 

-از شما انتظار داریم که به ما کمک کنید. 

سپس در حالی که کالس که راطوری عقب و جلو 
می‌بر د که انگار می‌خواست بچه‌ای را بخواباند. افز ود: 
برایم ان مهم است که همه چیز رادرب اره آن زنان 
نگونبخت بدانیم... بدانیم شما چه دیدید ؟ ان جنازه‌ها 
در چه وضع و حالی بودند؟ چه کس دیگری بجز شما 
دو نفر در صحنه حضور داشت؟ و آیا چیز دیگری هم 
همراه ان جنازه‌ها بود؟... جرا می خواستند این مطالب 
رابدانند؟ آنهاچه کسانی بودند که می‌بایستی 
جنازه آن ٩‏ زن, اطلاعات جمع می کر دند؟ 

خود رابه سوزان "نزدیک کردم. آهسته با آرنجم 
به بدنش سقلمه زدم تا به او بفهمانم که باید فرار کنیم 
و فریاد زنان خود رابه خارج از پار ک بر سانيم. اما او 
متوجه نشد. خم شدم تااو به چشمانم بنگر د» اما اصلا 


نے درباره 


٩‏ 2 ۹۵ امات 


ےتک 


مشت جنازه بودند. همه‌شان مر ده بودند. فقط همین 
رامی‌دانیم. ۱ 

"سونیا بالحنی کنایه آمیز گفت: 

-اما همه چیز راهم نگفتی عزیزم! 

کشیش از پشت شانه سونیا مرتب‌نگاهش را 
ندران و روا م ازل می خر ما 
هر گز در یک مکان معین, آرام نمی گرفت. وقتی 
صحبت می کر د. صدایش مخملی بود: 

_ببخشید که چشمانم خوب نمی‌بیند. کاری که من 
و سوتیا اام ی دی خی حطر ناک اس ما اد 
متوجه کسانی که در اطراف شما می اد باشیم. 

"سونیا هم سری تکان داد و گفت: 

-ماعمدا ظاهر خود رابه این شکل در اورده‌ایم 
تاهویت خود راپنهان کنیم. سپس کمی جلوتر آمد و 
نجوا کنان گفت: سبیل پدر روحانی هم واقعی نیست! 

کشیش با همان زبانی که ما نمی‌فهمیدیم گفت: 

ا 

"سونیا بی‌اعتنابه اعتراض اوافزود: سینه‌های من 
مصنوعیه» موهای سفید من هم. کلاه گیسه! 

درحالی که گوشی تلفن رادر دستم می‌فشر دم و 
آماده‌تماس با پلیس بودم به خود گفتم: اوه‌خدای 
من!اینها جه کسانی هستند؟" 

کشیش دوباره تاکید کرد: 

ار ام نو را رورا اف 
محرمانه تلقی کنیم... روابط؟ کدام روابط؟ 

آسونیا آنگاهی به من انداخت و در تایید حرف 

-راست میگه عزیزانم. در این باره نباید به کسی 
حرف بزنیدا حتی به دوست پلیس خود. 

آیااو "نیک "رامی‌شناخت؟ یا منظورش از پلیس. 
E‏ ی 

بادقت به چهره‌شان نگریستم. فکر می کردم 
خی ای مر انار او کر کارت 
لنز چشمانشان غیر واقعی باشد. نمی‌دانستم من و 
"سوزان "گر دوباره آنهار اباقیافه واقعی‌شان‌می‌دیدیم 
می‌توانستیم شناسایی‌شان کنیم يا نه؟ 

کشیش بر گشت و در حالی که به بچه‌ای که روی 
تاب نشسته بود لبخند می‌زد. گفت: 

ار اما را 
بند قاچاقچیان افسان رامتلاشسی کند. سونیا به 


قر بانیانی که نجات یافته‌اند و با درصدد فر ار هستند 
کمک می کند! 

"سوزان که از شدت خشم و تر دید در حال انفجار 
بود. پر سید: خب. نمی دونم چه خدمتی از ماساخته 
است؟ زنانی که با جنازه آنها برخورد کردیم دیگر کار 
از نجاتشان گذشته بود. 

پدر ژوزف زاویر در حالی که نگاهش رابه پسر 
کوچکی دوخته بود که از سر سره به پایین سر می خورد. 
گفت: بذ ارید بر اتون توضیح بدم.زنانی که شما با جنازه 
یر ی ی 
محموله به مراتب بز ر گتر بودند. هر سال یک دو جين 
ay‏ تسف نوا 
برای مناطق شمال شرقی واقبائوس اطلس میانی یک 
نقطه انتقال به شمار می‌ر ود. 

باخود گفتمء خدای من تجارت برده_مثل توزیع 
نوشابه با اتومبیل به نقاط مختلف _جقدر اسان شده 
است!آن‌هم در قرن بیست ویکم ودر کشوری‌مثل 
امریکا که داعیه حمایت از حقوق بشر دار دا 

سونیا گفت: 

-ومقامات نیز هیچ اقدامی برای متوقف ساختن 
این عملیات غیر انسانی انجام نمی‌دهند. عزیزان... 

پدر روحانی وسط حرف او دوید و گفت: سونیا" 
ساکت باش بذار من حرف خود را تمام کنم! 

سپس دستان زمختش را که هیچ شباهتی به دست 
کشیش‌ها نداشت به هم کوفت و با لحن قاطعی افز ود: 
شبکه جهانی خبر. اف بی آی و پلیس... و دیگر مقامات 
مرواه ها وی ار با ات را رده تام 
ناتوان ونالایق‌هستند و کاری‌از دستشان‌ساخته‌نیست. 
در حقیقفت مابه تحقیق می‌دانیم که مافیای قاچاق 
انسان, در بعضی از این ار گان‌ها نفوذ کر ده‌اند. دیگران 
هم که قصد خدمت دارند.به واسطه محدودیت‌های 
قانونی یا مضیقه مالی عملً در به انجام کاری نیستند. 
بنابراین. سونیا ومن نزدشما آمده‌ايم تایک گروه 

گر وهی که واقعا قصد خدمت دار د.مابرد گان اسیر 
را ازاد می کنیم و باند قاچاقچیان انسان رابه هر وسیله 
شده-بدون توسل به کاغذ بازی -نابود خواهیم کر د! 

خدای‌من! سونیا وپدر ژوزف آدمهای 
سالخورده و بی آزاری به نظر می‌رسیدند. آمااین ظاهر 
امر بود. یرسش‌های ز بادی در باره‌اين دونفر وجود 


داشت:جه کسانیآنها را زلحاظ مالی تغذ یه‌می کردند ؟ 
اطلاعاتشان رااز کجا به دست می آوردند؟ 

آسوزان ابروانش رادر هم کشید و من تکرار 

۱ 

فقط به ما بگویید که دقیقاً به پلیس چی گفتید؟ 

"سوزان خطاب به من گفت:بی‌ابریم "زو اما 
کسانی هستند, جراباید به اینهایی که ظاهر خود را 
مثل دلقک‌ها عوض کرده‌اند حرفی بزنیم؟! 
و تسلیم نمی‌شد. هر چند آمکان داشت درون کالسکه 
بسی‌جاسازی کر دای اما ج د دی قالخا 
بار یستیم و کوتاه نیاییم. 

کشیش < جشمانش را به اطر اف جر خاند وگه کفت: 

1 a Ma, 1 ۳ 

خانم کامینگز پیشنهاد می کنم صدایتان را 
پایین بیاورید. مادلایلی در دست داریم که نشان 
رده ار جا اران دمت ادا نات 
جنجال بر انگیزی خواهد زد. نه به خاطر آن زنان 
نگونبخت. بلکه به خاطر اطلاعاتی که مایل نیست 
ایا شما بجز این اجساد. جیز دیگری پیدا نکر دید ؟ 

من‌و سوزان نگاههایی‌باهم ردوبدل کردیم. 
Mh. Ml‏ را ار زر ۲ 

دستش رابه درون کالسکه برد. گمان کر دیم 
می‌خواهد اسلحه‌ای از آن بیرون بکشد. اما در عوض. 
دو تا کارت ویزیت بیرون آورد و آنهارابه د سىت ما 
داد وافز ود: 

-شماره تلفن ماروی آن نوشته شده. گر هر جیزی 
-حتی بی‌آهمیت یاد تان افتاد. مارادر جریان بذار بد. 
مثلا این جنازه‌هاچه جیزی با خود داشتند؟ گردنبند. 
انگشتر یاشیء دیگری که بتواند در شناسایی آنها به 
ما کمک کند. یا... هر جیز دیگری که همراهشان در 
آب شناور بوده... 

ری ی و 

که سونا ختی سوزان درا سار 
تم تا ا نک ەم ارس در دورود که در 
این باره به کسی حرفی نزنم... 


ادامه دارد 


۲ دست سباه ر اغالبابادستکش سید دنمان می کنند 


۵8ر ب المتل اس 


عشق, پیر وز میدان مبارزه 
پدرم‌بالاخره‌خواهرم راپیدا کرد آن هم زنده‌در یک انبار مترو که.او تقریباً پنج 
ماه قبل نزدیک مکزیکوسیتی ربوده شد و تلاش پلیس‌ها برای پیدا کردنش هیچ 
نتیجه‌ای نداشت. من و مادرم کاملا ناامید شده بودیم.از انتظار دست کشیدیم. برای 
خواهرم مراسم یادبود گرفتیم و روح اورابه خداسپردیم.اما تنها کسی که در آن 
مراسم شر کت نکر د. پد رم بود. او معتقد بود خواهرم زنده‌است و به زودی برمی گر دد. 
او مدام می گفت آنقدر عاشق دختر کوچکش هست که نمی تواند دوری او را باور و 


شانس زند گی مادرم 
مادرم چند روز پیش از دنیا رفت. برای جمع کردن 
وسایل, به خانه‌اش رفتم. در صند وقچه‌ی کوچکی که 
همیشه دوست داشتم ببینم درونش چیست.یادد اشتی با 
خط مادرم پیدا کر دم.مادرم در نوجوانی. از خصوصیات 
همسر دلخواه | ینده‌اش یک لیست بلند تهیه کر ده‌بود 
وعجیب این بود که‌بپیشتر آن خصوصیات.در همسر 


داستانهای کو تاه مترجم:مریم نیک پور 


آین دهاش یعنی پدرم دیده‌می‌شد. مردی که به قول تحمل کند.پدرم جست وجورا آغاز کرد و تلاشش سرانجام نتیجه داد. اوهميشه 
مادرم.تاسی‌سالگی‌شانس دیدن و اشنایی بااورا می گوید عشق وامید هر گز شکست نمی خور ند و هميشه پیر وز نهایی میدان مبارزه 
نیافته بود. با مشکلات هستند. 


تاعاس .ی ساره ۳۱۷/۰۹ 
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رارصا کی وا این ایض 
داردبایک لباس غواصی جدید که بی شباهت به لباس فضانو ردان نییست به عمق 
۲ ۰متری آب برود. اما هدف او از این کار علاوه بر تجربه جالب مشاهده مستقیم 
اعیاق اب کف رمال وهای ن ا ر یران امت اوددر دات 
و ی مس ا ل 
زیاد و حدود ۳۰ برابر فشاری است که در سطح ز مین وجود دارد. به این منظور باید 
لباسی بسیار مستحکم و بی‌نقص برای این سفر ساخته شود چرا که حتی کوچکترین 
اشتباهی می تواند منجر به له شدن او در زیر فشار اب شود. لباسی که می‌بینید برای 
این پروژه طراحی شده‌است., چهار موتور آب که هر کرام ۱/۶ اسب بخار قدرت 
دارند برای ح رکت غواص به اطراف در آن تعبیه شده‌اند» سیستم آکسیژن رساني 
می‌تواند برای ۰ ۵ساعت غواصی کافی باشد. یک دستگاه ار تباطی دو طر فه برای 
صحبت با دیگر افراد در سطح آب از امکانات این لباس غواصی هستند. مفصل‌های 
متحرک نیز راه رفتن و حر کت رابرای غواص آسان کرده‌است. علاوه بر این جنس 
بدنه آن نیز از فلزات و اتصالات بسیار مستحکم است تا بتواند فشار وارده را تحمل 
کند.استفاده از این مواد باعث شده‌است که وزن لباس به حدود ۰ ۴ کیلو گرم 
پر سد ها یقات ل وهار دی در آنن مر توا خر امد یود ر کا نک دورن داع تست 
تصاویر ماهیانی که مشاهده‌می کندبا او همراه خواهد بود و باید به کمک چراغ‌های 
تعبیه شده در لباسش. راه خود را در میان تاریکی مطلق اعماق اب بیابد. 


ا عمئق درین ا بت راشند. در نقاط عمیق تر عرض تونل بیشتر شده و چراغ‌ها و طناب‌هایی هم 
E E ۱‏ 
عمیق‌ترین غاری اسست که تا کنون در زمین شسناخته شده‌است. این غار در مناطق ‏ به یکی از جاذبه‌های مورد علاقه غارنوردان و گروههای اکتشافی از کشورهای 
کوهستانی غربی گر جستان قرار دارد. در این ناحیه کوهستانی صدهاغار وجود دارد ار 
که همگی در حدود ۵میلیون سال قبل که این کوهها شروع به ارتفاع گرفتن کردند 
تا ار ار ار ار 
در میان آنهاغار کروبرا ۱۹۷ ۲متر عمق دارد و تنهاغار زمین است که عمق آن از 
مرز ۲۰۰۰ متر گذشته است.درعمق ۰۰۰ ۲متری.غار به دو شاخه اصلی تقسیم 
می‌شود. یک شاخه فر عی که کاوشگران تاعمق ۲۹۳ ۱متری آن‌پیش رفته‌اند و 
شاخه اصلی که ۱۹۷ ۲ متر عمق دارد. شناخت و کشف این غار نیز از سخت‌ترین 
پروژه‌های ز مین شناسی بوده‌است.غار نوردان در مسیر خود با تونل‌های پر از آب 
بسیاری مواجه و مجبور شده‌اند برای رفتن به عمق بیشتر با تجهیزات غواصی آن 
راطی کنند وعمیق ترین این تونل‌های آبی حدود ۵۲متر پایین می‌رفته است. 
مجموع طول مسیرهای کشف شده در این غار ۶ ۱ هزار و ۵۸متر است که کثر | 
شامل حفره‌های آبی عمیقی است که مسیر های بین راه ر ابه یکد یگر متصل می کنند. 
عرض تونل در بسیاری از نقاط از جمله ابتدای را بسیار باریک است و اولین گر وه 
TS‏ را اي 


ی 
رای یی توا تا را کاضان سای ترس رات ار ات رل رد 
امااگر آنها در یک محوطه بسته برای ۶ تا ۸ماه کنار هم باشند چه خواهد شد؟ این همان شرایطی 
اک سس زار کال بر رنب یر را سح این 
زوج که موسسان شر کت توسعه تجهیزات فضایی پار گون هستند مدت زیادی است که روی 
بهترین راه فرستادن دو نفر به مریخ کار می کنند. آنها با پروژه‌های ناسا در این مورد هیچ ار تباطی 
ندارند وسعی دارند خودشان راهی پیدا کنند. پروژه آنها توسط یک میلیونر به نام "دنیس تیتو" 
حمایت می‌شود. اگر پروژه آنها در زمان مورد نظر به نتیجه برسد. سفر این زوج به سوی مریخ تا 
NC‏ ری سار رو اما ور این 
انجام دادهاند. جالب نرین ومهم تر ین این کار هااين است که در یک تیم هشت نفره به مت دو 
سال‌در بیوسفر ۲ کار کر ده‌اند. بیو سفر ۲ یک منطقه شبیه ساز ی شده محیط ز یست است که 
کاملاً از محیط اط اف ایزوله شده‌است. این محوطه وسعتی برابر ۱۲ هزار مترمربع دارد و عناصر 


٩‏ ۹۵ اتات کل 


n 


ماهیگیری سنتی 


غازها گونه‌ای از پر ند گان دریایی هستند که بیشتر غذایشان راماهی تشکیل 
می‌دهد. این پر ند گان استاد ماهیگیری‌هستند. آ نها در کنار ساحل ویالبه رودخانه 
منتظر شکارشان می مانند وبایک حر کت دقیق به زیر آب شیر جه می‌زنند وبا 
کمک بالها و پاهایشان به دنبال ماهی رفته و ان راشکار می کنند. در زمان‌های 
قدیم در کشورهای ژاپن و چین. ماهیگیران آموخته بودن د که از این پرند گان 
نگهداری و آنهاراتربیت کنند تادر گرفتن ماهی کمکشان کنند.این نوع ماهیگیری 
راماهیگیری باغاز و یا به اصطلاح ژاپنی "یوکای می‌نامند. این روش هنوز هم در 
مناطق خاص و دورافتاده ژاین به کار گر فته می‌شود. بخصوص در مناطق نزدیک 
رودخانه ناگارا" که هنر و تاریخچه کهن آن به بیش از ۱۳۰۰ 
سال پیش برمی گردد و مردم ساکن آن هنوز هم سعی بر حفظ 
سنت‌هاومراسم دیرین خود دارند.اين روش ماهیگیری در 
تاریکی و کمی قبل از روشن شدن هوا انجام می‌شود. گر وهی از 
ماهیگیران که در قایق‌های جوبی و دراز هستند., حدود ۱۰ تا 
۲ غاز رارهامی کنند تادرون آب و کنار قایق شناو ماهی شکار 
کنند. این غازهاء ماهی‌ها را یکجامی‌بلعند. نخی که ماهیگیران 
به گردن غازها می‌بند ند باعث می‌شود که غاز تنها ماهی‌های 


یک فيل که ۰ سال در یک قفس در هند به زنجیر کشیده‌شده‌بود» پس از آزاد 
شدن‌اشک ریخت !این فیل که راجو ' نام دارد, توسط یک معتاد مواد مخدر به 
دام افتاد.اوهیچ غذایی به فیل نمی داد و پاهایش رابه ز نجیر ی بست وباعث شد 
که حیوان از زخم‌های دردناک و عمیق رنج بکشد. راجو زمانی که یک فیل کوچک 
بود به دام افتاد.او که غذایی برای‌خوردن‌نداشت.از شدت گر سنگی به خوردن 


کوچکتر را ببلعد. وقتی که پرنده ماهی بز ر گتری را شکار می کند و می‌خواهد آنها 
ببلعد.به دلیل وجود نخ نمی تواند این کار را کند وماهی در گلویش باقی می‌ماند 
ا وتان ماب اا 
سا کی رای ترا راد تسیک ره 
درهر قایق آتشی روشن است که‌نورلازم برای‌هدایت غازها توسط ماهیگیران 
اا ا یفن کرو راز 
و وسایل متفاوت ساخته شده برای این کار. ماهیگیری یو کای هنوز اموزش داده 
می‌شود تااین سنت زنده بماند و البته جزو جاذبه‌های توریستی نیز محسوب 


کاغذ و پلاستیک روی آورد. در نهایت بعد از سال‌هاء در طی یک عملیات شبانه توسط 
TT ® ۰‏ ۰ ۹1 و زا حا 
موسسه خير یه حیات وحش | زاد شد وبه محض | زادی. شر وع به گریه کرد. بو < 
بنیال که یکی از مسئولان موسسه حیات وحش است می گوید: همه ما از دیدن 
اشکهایی که روی صورت فیل جاری می‌شد شگفت زده شده بودیم. این صحنه برای 
تمام اعضای تیم به شدت تکان دهنده بود واحساساتمان رابرانگیخت. می‌دانستیم 
که فیل متوجه شده بود که داریم آزادش می کنیم .او ادامه می‌دهد: فیل‌ها حیوانات 


درو ر 


۰ 


ند کی 


۰ 


ده جا 


ی ہی د سی که 


می قههی ر 


۰ 


ج داد 


ذا 


با شکوهی هستند. همجنین بسیار باهوش‌ اند و نشان داده‌اند که می توانند احساساتی 
همچون غم و آندوه‌را در ک کرده و از خود نشان دهند. تصور کنید که نیم قرن شکنجه 
و گرسنگی چه بر سر او آورده‌است .برخی از زیست شناسان عقیده دار ند فیل‌ها 
از معد ود حیواناتی هستند که مانند انسان در هنگام بر انگیخته شدن احساساتشان 
اشک می ریز ند. پر وفسور مار ک بکوف از دانشگاه کلورادو در آمریکانیز بر تایید این 
موضوع اشاره‌می کند. رئیس این موسسه خیریه اعلام کرد که صاحب راجوسعی 
داشت جلوی ما بگیرد و نگذارد راجو را آزاد کنیم. او گفت: "به نظر می‌رسید که راجو 
برای‌اولین بار در عم رش حس امید راتجربه‌می کرد . آنه اراجورابه یک مر کز 
تگهداری حیات وحش در آگرادر شسمال هند متتقل کردند ویک سایت همیاری 
برای جمع آوری ۰ هزار پوند راه‌اندازی کرده‌اند تا بتوانند با استفاده از آن زند گی 
جدیدی برای راجو فر اهم کنند. 


دد اند اد داد 


زمینی مختلف از جمله جنگل, صحراء زمین‌های سنگی و اقیانوس در آن ساخته شده‌اند. این گروه 
در یک زمین کشاورزی درون این محوطه مستقر شد ند وسعی کر دند بتوانند حدا کثر زمان ممکن 
زار اس ی سا راو ار رن رت رادار در 
ای ار را را دا ان lL‏ 
وخستگی شدید رنج می بر دند. مشخص شد که مقدار | کسیزن به شدت کاهش یافته است و 
lL INCE COC TT N NL‏ 
و ار MN N‏ 
این زوج نشد. پوینتر ۹ ۵ساله می گوید: البته ساده‌ترین چیزها که فکر آدم رامشغول می کند 
I IC lI ll Lo‏ 
حتی موضوعاتی مانند دزدیدن غذااز همدیگر هم مطرح شود .این زوج که‌اکنون حدود ۶۰ سال 
دارند. بعد از آن نیز در پروژه‌های مشابه بسیاری شر کت کردند و خود رابرای گذراندن‌مدت 
رک ی یال ارت رانک را ار ناس کر 
می کند که آیا جسورانه‌ ترین رویای زند گیشان به حقیقت خواهد پیوست یا خیر. 


5 
امات ی 9 ۳۷/۹ 


از: سیروس گنجوی 


ردبای خاطره 


ریک ۳ ا 


در این کره خاکی که نه فرمانش دست ماست 
ونه ترمزش_هر کس برای خودش نام ونشانی 
دار د که هویت او رامشخص می سازد.اماتاقبل‌از 
آنکه اداره ثبت احوال در ایران دایر شود. مردم فاقد 
نام خانواد گی بودند. افراد رابانام کوچک انهاو نام 
کوچک پدرش یا کنیه و لقبی که داشت می‌شناختند. 
مثلا می گفتند: ر ا 

حال که بر ای‌افراد. شناسنامه صادر شده گاهی 
تشابه اسمی دردسرهایی ف راهم می کند.مثلاًامکان 
دارد دههانفر بانام سیروس گنجوی در این کره 
خاکی‌اظهار وجود کنند ( که البته تابه حال حتی به 
یک مورد آن‌برخوردنکرده‌ام!)در آن صورت 
شماره شناسنامه و نام پدر (در درجه اول) و نام مادر 
(در درجه دوم) این تفاوت را مشخص می‌سازد. 


نام عشقی! 

یکی از دوستان‌ما که آقای محتر می است. نام 
ی است.واوازاین‌نام:راضی 
پد ربز رگش در جوانی. مرد خیلی بی‌خیال و عشقی 
بوده است! یک روز مادربزر گ جوان, به پدربزرگ 
5 ۰ روداز نانوایی یک نان سنگک داغ 
بگیرد. این مرد عشقی, نرسیده به نانوایی, به تور 
دوستان بی خیال تر از خود می‌خورد که عازم شمال 
می‌فر ستد: "ما رفتیم شمال: زود برمی گردیم ۲! 

دوروز بعد در حالی که یک عدد نان سنگک 

و N‏ ما لا سم ب زرا 
برمی گر د د!!ماموران ثبت احوال‌هم نام عسعی را 

باز هم این چندان اشکالی ایجاد نمی کند. اوضاع, 


پاسخ به شا لفن تماس: ۰۱۱۵۴۶۲۱۴۹۵ 
(از ساعت ۴ تا ۷ بعدازظهر) نشانی پستی: 
مازندران» عباس آباد. صندوق پستی ۱۹۹ 


آقای مصطفی باقری پسندی -تهران 


سلام. از شما به خاطر سفرتان اینکه از تهران 
به دیدار زاد گاه و خانواده گرامی آمدید و بر سر من 


1 


می کر دند یا صبح کله سحری ان قدر خمار بودند 
یکدفعه می‌دیدی یکی از این ناسزاها ناخواسته در 
شناسنامه بنده خدایی ثبت می‌شد وبر ای همیشه 
جزیی از هویت او می شد!! 

من الاغ مسستم! 

سللهاقبل, یکی از روزها که همراه‌سر دبیر در 
دفتر مجله نشسته بودیم. اقایی وارد شد. پس از 
معرفی خودش گفت که‌از شهر دوری آمده‌است 
و شکایتی دارد که می‌خواهد در مجله ما جاپ شود. 

پاسخ‌داد.شکایت من‌این است که فقط می خواهم 

دح اند ار 

به مردم ایران بگویید من الاغ نیستم! 

از این حرف. سخت تعجب کردیم و درعین حال. 
خنده‌مان گرفت.او فر سنگ هاراه‌رابه تهران آمده 

گفتم: ميشه بیشتر توضیح بدین؟ 

از توضیحی که داد معلوم شد این بنده خداء در 
زمان صد ور شناسنامه جدید با بدشانسی روبر و شده 
و کار کنان ثبت احوال که هنگام ورود او بایکدیگر در 
حال مشاجره‌لفظی بودند.یک "الاغ"ناقابل به دنباله 
نام خانواد گی اواضافه کر ده بودند!! گله‌اش ان بود 
که‌دوستان ودشمنان,به‌جای انکه نام واقعی او را 


نیست که نام واقعی این مر د چه بود. اما شکایت او را 
در مجله منعکس کردیم و به متصدیان ثبت احوال 
یاد اور شدیم که در کار خود بیشتر دقت کنند تا 
مردم رااینطور گرفتار نکنند! 

مردی که نام نداشت! 

یکی از داستان‌های جالبی که درباره نام ونشان 
| دمها در دفترم یادداشت کرده‌ام مر بوط به مردی 
است‌به‌نام میرزاآ قاخان که‌به خاطر جعل اسکناس 
درزمان سلطنت رضاشاه, اسم و رسمش رابر باد داد! 
بد نیست این داستان را برایتان تعریف کنم: 

توص ری کل هیر 

تقریبا کاری محال بود. با جسارت تمام به فکر 
ساختن اسکناس تقلبی افتاد! اما شیوه کار او بسیار 
عجیب و بی سابقه بود! زیر | بدون در اختیار داشتن 
کلیشه یا ماشین چاپ. به جعل اسکناس صد تومانی 
مبادرت می‌ورزید! به جای | نکه اسکناس‌ها را چاپ 
بزند.با دقت و حوصله زیاد آنها را نقاشی می کرد و 


منت گذاشته به دیدارم آمدید. ممنونم. برادر. جرا 
از دیدنم تعجب کردی؟ من به این خاطر نویسنده 
شدهام که از جنس شما مردم باشم!امیدوارم هميشه 
بر را 

آقای مهاجر -تهران 

سلام. از اینکه منت گذاشتید و از تهران به 


در این راه جنان مهار تی از خود نشان می‌داد که در 
نگاه‌نخست. کمتر کسی می توانست اسکناس اصل 
رااز نااصل بازشناسد!...وقتی یکی از این اسکناس‌ها 
رانزد رضاشاه بر دند. نتوانست از تعجب و تحسین 
خودداری کند. گفت: ببین این پدر سوخته عکس ما 
راعیناًمثل خودمان نقاشی کرد« 

سپس دستور داد میرزاافاحان ۱ ۷۳۳۱ 
هنگامی که این هنر مند جاعل راحاضر کردند.از 
شدت ترس ووحشت ا ا ا 
گر فته بود که به نظر می‌رسید هر لحظه. قالب تهی 
خواهد کرد و هیچ نمی‌شد باور کرد که‌اوهمان 
شسخصی باشد که به این اقدام جسورانهدست زده 
بود!..رضاشاه در حالی که اسکناس رابه او نشان 
می داد گفت:مرد ک.اين جه افتضاحی است که بار 
آورده‌ای؟ خجالت نمی کشی که اسم هنر مند روی 
خود گذاشته ای؟ 

"میرزا آقاخان "باصدایلرزانی گفت:قربان 
خاک پایت گردم. امرار معاش می کنم! 

رضاشاه‌ازاین سخن بر آشفت و گفت:یعنی از 
راه تقلب, سر مردم کلاه می گذاری؟ ما پدران تو را 
می‌شناختيم. آنها با آبروزند گی می کردند وهیچ 
کدام. این کاره نبودند! 

"میرزا آقاخان "رندانه پاسخ داد: نه, قربانت 
گردم. جسارت و خلافی مر تکب نشده‌ام. کار هنری 
عرضه داشته‌ام. تمثال مبار ک رانقاشی می کنم و 
به قیمت صد تومان می‌فروشم. هر کس مایل بود 
می‌خرد. هر کس نخواست نمی‌خردا 

جون به گریه و التماس افتاد و قول داد که دست 
از این کارها بر دارد. رضاشاه به خاطر خدمات 
پدرانش, دستور داد به عنوان تنبیه, نام میرزا رااز 
اول اسم او حذف کنند! 

مااین‌هنرمند ۵ اد ۰ ۰ 9 
خلاف شد که بار اول نام "آقا "رااز او گرفتند ومرتبه 
دیگر. نام خان را که در نتیجه بی‌نام شاا 

همه آشنایان به شوخی اورا آقای بی نام صدا 
می‌زدند که این موضوع برایش خفت بار بود ودر 
عین حال, معضلاتی ایجاد می کرد. بعد ها با وساطتی 
که انجام گرفت به او اجازه داده شد که از اداره سجل 
احوال ان زمان, تقاضای نام کند. اداره سجل احوال؛ 
به منظور حل مشکلات او شناسنامه جدیدی به اسم 
"نامدار برایش صادر کرد که از بی‌نامی نجات یابد!! 
به طوری که گفته می‌شود. نواد گان این مرد. بعدها 
پس از بر کناری رضاشاه از سلطنت در مشاغل مالی و 
بانکداری در این مملکت مشغول به کار شدند! 


دیدارم آمدید از شما ممنونم. واقعاً محبت کردید. 
پیشنهادات شما را به مجله منعکس می کنم. 


خانم شکو فه-کلستان 
سلام. علت اینکه در عکس» به ساعتم اشاره 


کرده‌ام. خواسته‌ام اهمبت 'زمان" را باد آور شوم که 
بی‌ارتباط به شکل گرفتن خاطراتم نیست! 


+ 


م س 


دا متسیس 


مهربانی از نوع امریکایی 
زن و شوهر آمریکایی در اقدامی انسان‌دوستانه سر پرستی ۶ کودک یتیم یکی 
از دوستان صمیمی خود را که به خاطر ابتلابه سر طان جان سپر ده بود. برعهد ه 
گرفتند.این زوج که خودشان ۳فرزند دارند. کود کان زنی را که دوستشان بود و 
به علت ابتلا به بیماری سرطان فوت شده بود به خانه آ ور دند.اين در حالی بود که 


مرک هو لناک سه گنج یاب 
هفته گذشته, نیمه‌های شب پنج گنج یاب در محل آتشکده‌های زرتشتیان روستای 
اشک علیا در ۳۵ کیلومتری شمال شهر زر ند مشغول حفاری غیر قانونی بودند که 
ناگهان زیر آوار ماندند. دو نفر از این گروه که با تلاش زیاد خود رانجات داده‌بودند. 
سراغ خانواده یکی از همدستان خود رفته و پس از اطلاع موضوع به آنها متواری 
شدند. ساعتی بعد موضوع به رئیس شور ای شهر اعلام شد و تیمی از امداد گران برای 
بررسی ماجراراهی محل حاد ثه شدند. باز پر س شعبه اول دادسر ای شهر ستان زرند 


سناریوی عاشق ساده لوح 


جوانی که عشق ساده لوحانه‌ای به 
یک دختر داشت ت.برای ترغیب‌آو به 
ازدواج تصمیم یم ابلهانه‌ای گرفت. 

| 
در یک درمان‌گاه کار می کر د. برای 
دیدن او در درمانگاه‌به فکر افتاد یک 
۱[ 
خودش رابه دختر مور دعلاقه‌اش نشان دهد .جوان عا شق پيشه با پوشیدن لباس 


وقتی طعمکاری در دسر ساز می شود 


هفته گذشته ماموران پلیس استان گلستان موفق شدند ۲ نفر از اعضای باند 
کلاهبرداری ۲۰۰ میلیارد تومانی رادستگیر کنند.اعضای‌این باند به بهانه 
خرید و فروش خودروبا تبلیغات گسترده‌در سطح شهر, طعمه‌هایشان را شناسایی 
و آنهاراقر بانی نقشه خود می کر دند. یکی از شا کیان در این باره گفت: انهادر دفتر 
کارشان اعلام می کر دند در ازای ۱۷ میلیون و ۰ ۰ هزار تومان دو ماهه خودروی 
پراید تحویل می‌دهند "عد هراد نت ثبت نام کر دند ووقتی موقع تحویل ماشین 
می‌رسید. مسئولان شر کت می گفتند ماشین می‌خواهی یا سودش را؟ هر کس 
ماشین می‌خواست به اوماشین می‌دادند وهر کس سودش رامی‌خواست ۲میلیون 


مرد زن نما باز داشت شد 
مرد فریبکار چینی که با پوشش و آرایش زنانه از مردان کلاهبرداری می کرد 
پس از ازدواج با یکی از طعمه‌هایش دستگیر شد. 
مرد ۲۷سلله ای‌به‌نام مایوسونگ که‌باظاه ری زنانه ۱۱ 
مردرافریب داده و از انها مبالغ قابل توجهی اخاذی کرده‌بود. 
سرانجام وقتی که مجبور شد با یکی از این مر دان از دواج کند راز 
فریبکاری‌هایش فاش شد. تا کنون ۱۱ مرد فریب خورده‌از این مرد 


الاعات لی سارو ۳۷۰۳ 


پدر خانواده‌فرزندانش رارها کرده‌وسراغ 
اهل ویر جینیا هستند. در این باره می گویند: 
هیچوقت نگران وضعیت جسمانی خود نبو د بلکه مهمترین نگرانی اش | ینده 
رند کی ۶فرزندش بود و مدام گریه و زاری و از سرنوشت انها صحبت می کرد. 
حال‌این زوج مهربان‌با اوردن ۶ بچه» خانواده جدیدی تشکیل داده‌و مثل فر زندان 
خود به آنها مهربانی می کنند و از این بابت خوشحال هستند. 


وجوبرای یافتن اجساد موفق 8 
از زیر آوار بیرون بکشند وبه ‏ . 
شهر ستان زر ند منتقل کنند و دو 
تن از متهمان فر ار ی رادر کمتر از 
چند ساعت دستگیر کنند ی 


نظامی و یک قبضه کلت کمری پلاستیکی به کمرش, با غرور خاصی وارد درمانگاه 
pS lG a‏ 0 
شق نه کارت 
E TT‏ 
درمانگاه که به این جوان ظنین شده بود با کلانتری ۱۵۹ بیسیم تماس گرفت و 
جند دقیقه بعد ماموران پلیس سر رسیدند و جوان عاشق پیشه که خود رامهر داد 
۰ ۲ ساله معرفی کرد رابه کلانتری بردند. 

وی در بازجویی گفت:دختر مور د علاقه‌ام در درمانگاه کار می کند و من باپوشیدن 
لباس نظامی به درمانگاه رفتم تا من را ببیند شاید نظرش نسبت به من عوض شود 
و با من ازدواج کند. اما فکر می کنم با این شر ایط باید قید ازدواج رابزنم. 


تومان سود به آنهامی‌داد بااین ترفند بود که خیلی‌هاس مايه شان رادر اختیار این 
شر کت قر ار دادند تابتوانند به راحتی به سود میلیونی دست بیدا کنند. حتی بعضی‌ها 
برای دریافت سود بیشتر چندین ماشین ثبت نام کر دند وحتی عده‌ای از مردم در 
این شر کت سر مایه گذاری می کر دند و سود کمتری به آنها می‌دادند. وعده‌های 
مسئولان شر کت آنقدر وسوسه کننده‌بود که بعضی‌ها بر ای سر مایه گذاری حتی 
اقدام به فر وش طلا و زمین کر ده‌بودند تابتوانند سود بیشتری بگیرند.دادستان 
عمومی انقلاب شهر ستان آزادشهر با دستگیری ۲ نفر از اعضای این باند از شا کیان 
خواست بامر اجعه به داد گستری شکایت کنند.بابررسی‌های پلیس مشخص شد 
این کلاهبر دار تاکنون دست کم از ۰ نفر کلاهبرداری کر ده‌وبیش از ۰ ۲میلیارد 


تومان به جیب زده‌اند. تحقیقات درباره این بر ونده همچنان ادامه دارد. 


رک رسای را اس را CSE‏ 
MD Cll‏ سا ری رل ll‏ 
در آخرین کلاهبرداری این مرد زن نما ,وی با پوشیدن لباس عر وس در کنار داماد 


قرار گرفت اما پس از پایان مراسم ازدواج عروس قلابی با ربودن 
یولهای داماد فرار کر د.باشکایت داماد فر یب خورده. ماموران 
باس ات رک ار در ارت رک مرا مات ای ار 
و لباس‌های زنانه در خانه‌اش کشف کر دند. 


اوح 


ات دم ار ه در انتظاد بای یهت هستيم حال انکه ۱ 


۰ 


: روز سا ان 


۵ ار تور شو بنهلار 


سو ط | حمدشاه و انصلال سلسله فاجار 


رانخست‌وزیر کرد وازایران رفت و کمی بعد رضاخان راعزل کرد ولی مجلس 
به فرمان شاه گوش نداد ورضاخان‌باقی ماند. از شیخ خزعل هم گفتم که فر مانبر 
انگلیس و حا کم محمره بود. رضاخان به خوزستان لشکر کشید. شیخ خزعل تسلیم 
شد و پایش را بوسید. اسم بندر محمره هم خر مشهر شد. 


هفته‌ی پیش درباره مشی رالد وله(پیر نیا) خواندید که در اواخر حکومت 
احمدشاه نخست وزير بود و می خواست جلو خشونت‌های مأموران حکومت 
نظامی رابگیر دامارضاخان کارشکنی کر د ومشیرالد وله به ستوه آمد واستعفا 
داد.احمدشاه که در سفر بود. به ایران بر گشت وبا بی‌میلی. رضاخان سر دار سپه 


دستگیری شیخ خزعل 

انگلستان به شیخ خزعل پیشنهاد کر ده بود با 
رضاخان درنیفتد و مالیات‌هایش رابه‌اوبیر دازد. 
شیخ در ظاهر پذیرفت اما در این فکر بود که از ایران 
به‌عراق فرار کند و علیه دولت ایران استینی بالا 
بزن د. وقتی که این خبر به رضاخان 
رسید. به فر ماندار خوزستان که ژنر ال 
فضل الله زاهدی بود. ینهانی دستور 
داد شيخ خزعل را ترور کند. ژنرال 
زاهدی به نخست‌وزیر یاد آوری کرد 
که چون شسبخ خزعل از امپراتوری 
بر یتانی ادارای‌نشان‌هاومدال‌ه او 
لقاب معفیری است ی سر وا ور 
کشت پس بهتر است شیخ خزعل و 
اطرافیانش رادستگیر کنیم ودر تهران 
تحت‌الحف_ظ نگه‌داریم. رضاخان این 
پیشنهاد راپذیرفت وبه‌اوماموریت 
داد شیخ وپسرش عبدالحمید رادستگیر کند وبه 
تهران بفر ستد. 

اا دی قح فرع[ 
رازیر نظر گر فتند وفهمیدنداومدتی است که‌هر 
شب به قایق تفریحی خودش می رود ولهو و لعبی 
اساسی می کند. تعداد نگهبان‌های قایق و آن محوطه 
زیاد نبودند اما اگر نمی‌شد آنها راغافلگیر کنند. کار 
به در گیری می کشید و شيخ خزعل متوجه می شد 
به قایقش حمله شده و شاید می‌توانست فر ار کند. 
جاسوسان زاهدی با دور قاصه مصری که در قایق شيخ 
خدمت می کردند. وارد مذاکره شدند و پول خوبی به 
آنهادادند وقرار شد در شب ۹ فروردین ۱۳۰۴ در 
نوشیدنی نگهبانان عرشه داروی بیهوشی بریزند. 

از ان طرف افراد زاهدی در لب اس ملوان‌های 
عرب به قایق نزدیک و هنگامی که رقاصه‌ها علامت 
دادند. وارد قایق شدند. شیخ خزعل و دوستانش به 
خوشگذرانی نشسته بودند و رامشگران ور قاصه‌ها 
برای آنها هنرنمایی می کر دند. شیخ و دیگران مست 
ویاتیل بودند و تأبیایند ببینند جه شده افراد زاهدی 
آنهارادستگیر کر ده و شیخ و پسرش عبدالحمید رابه 
تهر آن فر ستادند.در تهران انهارابه خانه اصف‌الد وله 
بردند. کمی‌بعد شیخ تقاضا کرد به باغ فخرالس لطنه 
برود.خواسته‌اش یذ بر فته شد و تاباز ده‌سال بعد در 
آن باغ تحت‌الحفظ بود. رضاخان دوست داشت او را 


۳۸ 


تاریخ تاراج» نقبی به تاریخ ) 


درهمان‌روزی که به تهران آوردند.اعدام کند ولی 
زورش به نشان‌ها و مدال‌های انگلیسی شیخ نمی سید 
اما ایحا ا تا و 
زیاد پیگیر نمی‌شود بنابر این در ۴ ۲ خرداد ۱۳۱۵ جند 
تفر از مآموران شهربانی به باغ فخرالس‌لطنه رفتند 
و شیخ خزعل را که هفتاد و پنج ساله 
بسود.خفه کردند. وقتی که شيخ خزعل 
کشته شد. جایی اعلام نکر دند که چه 
کی ناکسا ا ادا اس 
از سقوط رضاشاه که برخی از مأموران 
شسهربانی رابه خاطر قتل‌های مشکوک 
محاکمه کر دند. اسنادی به دست امد 
که نشان می داد عباس بختیاری معروف 
به مأمور شش انگشتی از کسانی بود 
که در قتل شیخ خزعل شر کت داشت. 
اوزیر دست مختاری و مجری قتل‌های 
تسا دود تشگ ههار کشت الت 
یک انگشتش رادر تمرین تیر اندازی از دست داده‌بود. 
به او لقب شش انگشتی داده بودند. 
کمی هم از این شش انگشتی برای شما تعر یف کنم: 
سرپاسبان عباس بختیاری معروف به شش 
انگشتی, ساکن بازار چه سقاباشی تهران بود. او و چند 
تفردیگر پس ازبر کناری رضاشاه به جرم چندین 
قتل از جمله قتل شيخ خز عل محا کمه شدند.عباس 
بختیاری شش انگشتی هنگامی که محا کمه می شد. 
ماجرای قتل شیخ خزعل رامفصل و دقیق تعریف کرد. 
خلاصه‌اش رابرای شمامی‌نویسم: "دوسه‌روزقبل 
از کشتن شیخ خزعل.سر پاس مر آخواست وفر مود 
دستور داده‌ام فردا به کاراگاهی بروی. انجارفتم و 
عرض کردم من ما مورا ا شدهام. د امور مقدادی 
به بنده و فرشچی گفت باید کلک شیخ خزعل کنده 
شود. با حسن‌خان که آدم شسیخ خزعل است بروید 
ت-وی‌اتاقاو, خودش کارش راانجام 
می‌دهد. حسن خان هم انجاایستاده 
بود.ساعت ده‌یای ازده‌بود که رفتیم 
خانه شب خسن‌شان ما رانه حاط 
برد و داخل اتاق شیخ شدیم. بیمار بود 
و روی تختخواب خوابیده بود. پرسید 
کیه؟ رفتیم جلو. حسن خان دست 
گذاشت گلوی شیخ را گرفت. بنده‌هم 
پایش را گرفتم. فرشچی بالای سرش 


سه تفنکدار از رهبران تنگستانی 


ایستاده بود. یک درفش تیز به گیجگاهش فرو کرد. 
همین که زد. دیگر نفس نیامد ومٌرد. چند قطره خون 
از جای درفش ریخت روی نازبالش و ملافه. فر شچی 
آنها را برداشت تا بیندازد بیرون. وقتی بیرون آمدیم. 
مقدادی منتظر بود. پرسید کارش تمام شد؟ گفتم 
بلی. ...در فیلم زیبای‌هزاردستان‌داود رشید ی نقش 
عباس بختیاری شش انگشتی را خوب بازی کرد. 

خلع احمدشاه 

ماجرای شیخ خزعل از حوادث مهم اواخر قاجار 
است وغیر از شورش‌ها و مسائلی که خواند بد. اثر 
مهمی بر سقوط قاجاریان داشت زی رارضاخان به 
مجلس شورای‌ملی اعلام کرد که‌احمد شاه‌درنهان 
به شسیخ خزعل که دشمن ایران بوده. کمک می کرده 
ونتیجه می گیریم که چون احمد شاه به دشمن‌ایران 
کمک کرده خائن است. 

این اتهام شبیه‌همان اتهامی است که مجلس به 
پدر احمدشاه‌یعنی محمد علی شاه بست و نمایند گان 
مجلس گفتند چون محمدعلی شاه باروس‌ها که 
مخالف مشر وطیت و دشمن ایران هستند. همکاری 
کرد خائن است واز سلطنت خلع می‌شود. رضاخان 
روق مر ضوع جساسی اکت د ایرد وین اهاد 
تکوس کن یود کا می اس بای اام کا 
که احمدشاه خائن است و باید خلع شود. چند ماه بعد 
یعنی در نهم آبان ۴ شمسی نمایند گان مجلس 
ورای ملی رای کیری کردندو اخمذشاه از ساطت 
خلع شد و سلسله قاجار را منحل اعلام کر دند. 

اعلامیه مجلس درباره‌انحلال سلسه قاجار چنین 
بود آمجلنن شسوراخملی یه تام سعاذت ملت اتف راضن 
سلطنت قاجاریه رااعلام نموده و حکومت موقتی رادر 
حد ود قانون اساسی وقوانین موضوعه مملکتی به شخص 
آقای ضاخان‌پهلوی وا گذارمی کند.تعیین تکلیف قطعی 
حکومت مو کول به نظر مجلس مؤسسان است که پرای 
تغیب رمواد ۳۴تا۰ ۴ متمم قانون‌اساسی 
تشکیل‌می‌شود. 

حاشیه:بر خی از خوانند گان فکر 
می کنند وقتی که می‌نویسیم رضاخان" 
داری م ‌توهین‌می کنی م درحالی که‌چنین 
نیست و خان 'ازلقب های‌خوب آن‌زمان‌ها 
بوده.دراعلامیه‌مجلس‌هم می‌بینید که‌اورا 
باهمین‌لقب‌خان‌نامیده‌اند. 

مجلس مؤسسان‌ خیلی زود تشکیل 
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شدواعلام کرد آرضاخان بانام رضاشاه‌پهلوی" 


۰ ایران است.احمدشاه که در ایران نبود. این 
دانست امااعتر اضش به جایی نر سید و رضاشاه پهلوی 
So CS‏ 
تمام شد. احمد شاه مخلوع در نهم اسفند ۱۳۰۸ در 
پاریس در گذشت و جسدش رابه کربلا بردند. 

دکتر مصدق درباره‌احمدشاه گفته‌اوشاهی 
وطن‌دوست بود و نخواست برای حفظ موقعیت 
خودش با انگلستان همکاری کند. 

رتیسعلی دلواری 

سلسله قاجار در دوره‌احمدشاه به 
ضعیف تر ین دوران خود رسیده بود و 
اوضاع آشفته‌ای‌داشت.اقتصادش در 
بحرانی عظیم گرفتار بود سیاست کشور 
ونر داعلی مقارحی تا E‏ 
وام گر فته بود. خزانه‌ای خالی واقتصادی 
خارجی جنوب و شمال ایران رازیر چکمه 
خود گرفته بودند اررتش‌های خارجی 
| ذوقه‌های‌انبارهاود کان‌هارامی خر یدند و چیزی 
برای مردم گر سنه باقی نمی‌ماند و در سال‌های ۲۹۶ ۱ 
لاغر کرد. 

شمال‌ایر ان در اشغال ار تش انگلستان و ر وسیه‌بود. 
یی ا تس 
درلرستان سر به شور ش بر داشته بودند ولر ستان رادر 
اختیار داشتند. راه‌تهر ان به خر اسان در دست باغیان 
تر کمن بود. در خوزستان هم شیخ خزعل قدرت‌نمایی 
می کرد. کر مان و بلوچستان زیر نفوذ بلوچ‌ها بود. 
امیر مؤ ید در مازندران صاحب قدرت بود و از دولت 
را گرفته بودند. و خلاصه هر گوشهایران یادست 
ار هارف ر ا ر تور 
به کار قانون‌های دولتی نداشتند. یکی از مهم‌ترین 
مبارزه‌هایی که مر دم علیه ارتش خارجی کردند. نبرد 
مردم تنگ تنگستان بود. 

مبارزات تنگستان بانام 
رئیس‌علی دلواری ثبت شده است. 
اودرسال ۲۶۱ اشمسی در روستای 
دلوار متولد شد.مادرش‌شهین‌نام ١١‏ 
داشت ویدرش زایر محمد بود که 
کد خدای دلوار بود. در فیلم دلیران 
تنگستان اسم پدرش رابا تلفظ 
مردم آزارممد می گفتند. در یکی 
آنگوزار ممد بگو شیر ممد! او به 


مر فة 


اطلاعات ل 1۳ ۳۷/۰۹ 


کے 
رئیسعلی دلواری 


سلسله قاجار در دوره احمدشاه الس 
ضعیف ترین دوران خود رسیده بود و 
اوضاع اشفته‌ای داشت. اقتصادش در 
بحرانی عظیم گرفتار بود و سیاست کشور 
از نظر داخلی و خارجی ناپایدار بود 


مشروطه‌خواه بود. در بوشهر و تنگستان و دشتستان 
با محافل انقلابی رابطه داشت. در سال ۱۲۸۷ شمسی 
ملاعلی تنگستانی و سید مر تضی مجتهد اهر می که از 
مخالفان استبداد محمد علی شاه‌قاجار 
تسخیر کند.او به بوشهر حمله کرد وان 
شهر رابرای نه ماه در دست داشت 

یک توضیح برای دوستان لر : 
تا رن فا ی 
کی توو تصت اووار ا 
نمی‌نویسی لرها در جریان مشروطیت 
کرو و خر ارو اکتا 
می کنی؟ ... قالب باورقی تاریخی 
طوری نیست که بشود تاریخ رابه تر تیب تعریف کرد 
زیرادر مجله فقط دو صفحه دارد و برای مثال وقتی 
از متس روطیت هی وم بايد تیکه تیکه بنویں رن 
Tho‏ 
ممکن است از محمدعلی شاه هم بگویيم. اینها را گفتم 
a‏ ك 
ا و 
راخراب کنید و جسدم رابیرون بیاورید و برای مادرم 
ببرید وخونم رابگیر ید | دنبال انتقام بر وید ].حالا برویم 
پیش دلیر ان تنگستان: 

جنک دلوار و بوشهر 

در آغاز جنگ جهانی اول( ۱٩۱۴‏ میلادی) 
۹1۵ | بوشهر را گرفتند. روز بعد تعدادی از مردم 
بوشهر که حدود پانزده نفر بودند. جمع شدند و علیه 
دیماان کین انب 
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رئیسعلی در میا ا 


دستگیر کردند و به هندوستان فر ستادند. رئیسعلی 
از علمای نجف کسب تکلیف کرد. آنها حکم جهاد 
صادر کر دند و شیخ محمد حسین بر ازجانی حکم 
جهاد رابه رئیسعلی ابلاغ کرد. رئیسعلی همراه 
دوستش خالوحسین دشتی در رمضان ۱۳۳۳قمری 
درعمارت حاج سید محمدرضا کازرونی جلسه‌ای 
بر گزار کرد و قرار شد برای دفاع از بوشهر و جلوگیری 
از پیشروی ارتش انگلستان اقدام کا 

ارتش انگلیس که به بوشهر حمله کر ده‌بود. به 
سوی‌دلوار نیز یورش برد. آنهاقبلاً هم به دلوار تاخته 
مودک اما موق مود آو رافح کی ان ار 
نیروی بیشتری به سوی دلوار آمدند. رئیسعلی نیز 
همراهبا شیخ حسین‌خان چا کوتاهی و زایر خضرخان 
اهرمی که از راه‌افتادن ارتش پنج هزار نفری انگلیس 
خبر داشتند. نیروهای خود را بسیج کردند. سربازان 
آنهامقداری تفنگ سرپر وقمه داس واز اینجور چیزها 
داشتند. ورئیسعلی راهم داشتند که خوب بلد بود انها 
راشجاع کند.اوپیشنهاد کرد گر وهی در دلوار بمانند 
وروی بام‌هاموضع بگیرن د. گروهی نیز قوای کمکی 
بوقعی که ف وارد کار زار وتف زد 
رتش انگلیس متوجه نیروی ذخیره نش ود تاهنگامی 
که از مخفیگاهبیرون ا ند وبا هیاهوبه دشمن تاختند, 
آنهابترسند و فکر کنند حالاحالاها از همه جا دلواری 
مسلح وجنگجوسر در می آورد. رتیسعلی گر وهی رانیز 
با خود بر داشت و سر راه دشمن کمین کرد. 

هنگامی که سپاه آراسته و منظم و پنج هزار نفری 
انگلیس به تیررس رسید. رئیسعلی و افرادش افسران 
انگلیسی راهدف گرفتند. سپس الله اکبر گویان به 
لشکریان درهم ريخته دشمن تاختند. فرماندهان 
انگلیسی خود راباختند و شیپور عقب‌ذشینی نواختند و 
به تپه‌ ای که نزدیکشان بود. پناه بر دند وسنگر ساختند. 
رئیسعلی برای فر مانده نیروی کمکی پیک فرستاد و 
و و و ی 
اژ پشت به آنها حمله کنید. کمی بعد ارتش انگلیس از 
الاتیراند ازى کر ر قسغ فرماندادبەعق ۳ 
وانمود کنند. انگلیسی‌هااز عقب‌نشینی دلواری‌ها به 
هیجان آمدند و آنها رادنبال کردند. ووقتی که دو تیر 
از تیه دور شدند.قوای کمی از عقب تاختن گر فت. 
افر اد رئیسعلی‌هم روی بر گر داندند وبه‌ انگلیسی‌ها 
حمل کر دندو کارنه کرت قطعی انگلیس کشنده 
جان خود رابر داشتند و گر یختند. در این جنگ مقدار 
زیادی تفنگ ومهمات ویک قبضه توپ به دلواری‌ها 
زر سید. 

جنگهای چریکی مر دم دلوار باانگلیس 
تاتابستان ۱۹۱۵ میلادی با موفقیت ادامه 
داشت وبااینکه انگلیسی‌ها از عراق و هند 
نیروی کمکی آوردند وبا حملات زمینی و 
هوایی و بمباران و توپ‌باران شدید. دلوار 
راویران کر دند. نتوانستند رئیسعلی را 
شکست بدهند. پس چه شد که رتیسعلی 
کشته شد؟ هفته بعد داستانش را خواهید 


خواند. ادامه دارد 
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نو بسنده: مصطفی گلیاری 
قسمت دوم 
خلاصه ۰ Et.‏ ڍر ۳ 


هفته پیش قصه فروغ را خواندید که دختری باهوش و زیبا و 
خانواده‌دار بود. بین او و یکی از نوجوانان محله پپوند عشق بسته 
شده بود. هر دو خانواده به این وصلت راضی بودند زیرا فرهنگ 
و موقعیت اجتماعی و اقتصادی مشابهی داشتند. فروغ که زیبایی 
بی‌بدیلی داشت. در یمین و بسارش عاشقانی پرسه می‌زدند. 
یکی از آنها جوانی دانشجو بود به نام یعقوب که چندبار از 
او خواستگاری کرده بود ولی نگاه فروغ فقط به محبوب محله 
خودش بود. عقد و عروسی او و اين محبوب به فاصله کمی ۱ ,م 
بر گزار شد و به ماه عسل رفتند. همسر فروغ ثانیه‌های رویایی ‏ ہے 
و زیبایی برای او خلق کرد. هر دو در اوج شادی و خوشبختی 
بودند که خبر رسید شوهرش در کوه گم شده. نیروهای 
هلال‌احمر و شهرداری و آتش‌نشانی بسیج شدند و از زمين و 


هوا دنبال او گشتند... 


صبح ششم فروغ با دلی که نمی‌دانست امیدوار باشد 
یا نومید.از خانه بیرون آمد تابه کوه‌برود. تلفنش زنگ 
خورد.ه_ بارهر تلفنی که زنگ می‌خورد. فر وغ از جا 
می‌جهید و نگاهش می در خشید و به دلش می‌افتاد: 
این دیگر خود اوسست!باورش این بود که شوهرش 
آنقدر دوستش دارد که حتی اگر قرار بوده‌بمیرد. یک 
لحظه قبل از م رگ به فروغش خبر می‌داده.و نتیجه 
می گرفت که شوهرش زنده است فروغ با اشتیاق 
گوشی رانگاه کر د. از کلانتری بود. زود جواب داد: 
سلام جناب سر وان محمودی... مطمئنم که برام 
خبر خوش‌دارین! سروان گفت: تمام شهر بسیج 
شدن تابرای‌ش ماخبر خوش پیدا کنن وبه اميد خداء 
پی‌داهم می کنن... غرض از مزاحمت لطفاً تشریف 
بیارین دفترمن. فروغ خواست بگوید دارم به کوه 
می‌روم دنبالش بگر دم امادلشوره گرفت و گفت: 
"چشم همین حالامیام! سپس بادی تندرو شد که 
سوار برق بود و به کلانتری رفت. 

سروان به او گفت: چند روزه‌با تمام قواداریم دنبال 
همسر تون می گر دیم امادر کوه هیچ اثری پیدانکر دیم 
پس ميشه نتیجه گرفت که همسر شمادر کوه گم 
نشده. فروغ کمی خیره‌نگاهش کرد و گفت: قبل از 
اینکهبره کوه به من ز نگ زد و گفت داره‌میره کوه. 
اگه‌توی کوه گم نشده پس کجاس؟ سروان گفت: 
جننواده همسر شماسر شال کسی دردولت و 
سیاست هم مقام‌هایی داشتن بنابراین ميشه فرض 
کرد که شاید ایشون رو گروگان گرفتن. و اینطور هم 
میشهفرض کرد که شاید ایشون خود کشی کر ده 
باشن یا شاید به دلیلی بی‌خبر به جایی رفتن و نمی‌خوان 
بر گردن. شاید هم..." فروغ در حرف سروان جهید 
وگفت: من رو به کلانتری صدا کردین که‌ازاین 
فرضیات باطل تحویلم بدین؟ همسرم اهل سیاست 
نیست. از بس هم خوش‌اخلاق و مهربونه. همه 


@ 


همه اسم‌هاو آدرس‌ها مستعار است اما قصه کاملاً واقعی است و هنوز در حال روی دادن است 
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دوستش دارن. از بس هم من رودوست داره محاله 
بی‌خبر جایی بره. خود کشی هم که کل غير ممکنه چون 
همسرم غير از اینکه دنیا وزند گی رو خیلی دوست داره. 
ادم معتقد یه و در هیچ شرایطی آمکان نداره به خودش 
کوچیک ترین آسیبی بز نه.به نظر من چون نتونستین 
همسرم رو پیدا کنین, وار د فرضیات موهوم شدین... 
اگه کاردیگهای‌ندارین,برم ک وه‌دنبالش بگردم." 
شروان کف مارت نا خن وة 
انجام میدم و باید بهتون ابلاغ کنم فعلاً از شهر خارج 
نشین تاهر وقت لازم بود تشریف بیارین کلانتری." 
فروغ جوابی نداد وبه کوه‌رفت. آن روز هم تا کمی قبل 
ازتاریک شدن هوادتبال گمشده گشتند. 

روز بعد فروغ آزمون کارشناسی‌ارشد داشت.به 
مادرش و مادر شوهر اعلام کرد که در آزمون شر کت 
نخواهد کر د. حتی اصرار مادر خودش و مادرشوهرش 
هم قانعش نکر د. ولی همان شب خواب دید که صدای 
اون آقا از چاهی عمیق بیرون آمد و به فروغ گفت: "اگه 
می‌خوای من رو خوشحال کنی, برو کنکورتو بده. رتبه 
خوب هم بیار!" 

فروغ قدرت گرفت و فردا به جای اینکه به کوه برود. 
به جلسه از مون رفت و امتحان خوبی داد. وقتی که 
N‏ نا تمس ول این مناست 
د مان جطوربود6" 
فروغ گفت: انتظار نداشتم خوب جواب بدم ولی انگار 
تمام مدت شوهرم کنارم بود ور وحیه می‌داد.فکر 
کنم رتبه خوبی بیارم. سروان گفت: عجیب نیست 
که معتقدین شسوهر تون رو خیلی دوست دارین ولی با 
تمر کز بالارفتین کنکور دادین؟ فروغ گفت: دیشب 
به خوابم اومد گفت برو کنکور بده. سروان پررسید: 
آنگفت کجاقایم شده؟ فروغ دندان به‌هم فشرد 
و جواب نداد. سروان چیزهایی پرسید: بین‌ساعتی 
که همسر تون از شهر داری اومد بیر ون تایک ساعت 


درون ای ناهام روم 


۴ 


بعدش کجابودین؟ آیا شاهد دارین که خونه بودین؟ 
آیاواقعاً بین شما و همسر تون اختلافی نبوده و عاشق 
و معشوق بودین؟ آیابه همسر تون شک نداشتین؟" 
فروغ کم کم عصبی شد و گفت: چرافعل گذشته‌به کار 
می‌برین؟ شوهر من زنده‌س چون اصلاً قرار نبوده به 
این زودی طوریش بشه... و گوشی را قطع کرد. 

او همچنان به کوه‌می‌رفت و دنبال عزیزش می گشت. 
شب دهم خواب دید که فردا خبری خواهد رسید. 
بیدار شد. سحر بود. نمازش را خواند. 

کوه در آغاز صبح بسی دل‌انگیز و دلر بااست ولی فر وغ 
به جمال و شکوه کوه توجهی نداشت. دلش پر از التهاب 
بود. از آسمان پرسید: "یا امروز او را خواهم دید؟۲ 
ظهربود.فر وغ وچند نفر از امداد گر هااز کوره‌راهی 
پایین می آمدند. پای فروغ پيچ خورد و نزدیک بود 
بیفتد.یکی از امداد گر ان بازوی‌اوراقایید ونگهش 
داشت. دوربینش افتاد و لیز خورد و دو متر یایین‌تر به 
سنگی گیر کرد. همان امداد گر از آن شیب پایین رفت 
ودوربین رابرداشت وخواست بالا بیاید ولی چیزی 
توجهش را جلب کرد. بین دو صخره نزدیک به هم 
حفره‌ای بود. او دوستانش را صدا کرد. 

عمق آن حفره سنگی, هفتاد متر بود. کارشناس‌ها 
تشخیص دادند که ده روز پیش درست از همان جایی 
که ای فروغلغزیده بو همسرش افتاده ویکراست 
به کام آن چاه سنگی فرو رفته بود. 

فروغ بای د باور می کرد که همسر عزیز و گرانبها 
وباشخصیتش فوت کرده‌و دیگر بر نخواهد گشت. 
اومنطقی بود ولی سخت بود که این تلخی راباور 
کند. اگر کسی در مراسم سو گواری می گفت خدا 
رحمتش کنه. جوون خوبی بود فروغ اخم می کرد 
و پنجه در مشت می‌فشر د. دوست نداشت درباره 
مرگ شسوهرش ب ری بشنود یا کسی تسلیتی بگوید. 
٠‏ به خوایش میآمدوهشدار می‌داد 
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ادا تیک مرا تکار کی ومادااعفا دس ند 
خدا کم شود و فکر کنی او مرااز تو گرفته." آن مصیبت 
برای فروغ زیاد بود. کسی را که از نوجوانی عاشقش 
بود.به دست آورد ولی فقط به اندازه یک ماه‌عسل 
از آن بهره‌مند شد وپس از آن داغدارش شده‌بود. 
فروغ در گوشه یکی از دفتر هایش نوشته بود: آداغ 
اسمش روشه. جگر دمو می‌سوزونه. حالا که سال‌ها 
از رفتن اون آقامی گذره آه که می کشم می‌بینم ته 
دلم می‌سوزه.؟ 

فروغ جوری شده‌بود که خودش هم آن حالت را 
نمی شناخت.اودختری نبود که از دیدن خوشبختی 
دیگران افسرده و عصبی شود ولی حالا وقتی د ختر و 
پسری رآمی‌دید که دست در دست هم در پار ک‌ها 
قدم می‌زنند. حسرت و غصه به قلبش چنگ می‌زد و 
می پر سید خدایا چر از ند گی زیبای من اینقدر زشت و 
غم‌انگیز شد؟ چرادیوارهای‌سرد وسا کت همدم من 
شده‌اند؟ آ یا انصاف است که دختر جوانی که در فامیل 
و دانشگاه تک بود به چنین سرنوشتی دچار شود؟ 
فروغ در خلوت تنهایی خودش می‌سوخت ولی بیر ون 
از خودش دختری بر شور و فعال و درخشان بود. 

یکی از روزهای اردیبهشتی که حتی سنگ‌ها هم عاشق 
می‌شوند. فر وغ به دانشگاه ر فته بود. کلاسش دير شده 
بود و عجله داشت. شتابان از سالن دانشکده گذشت و 
به کلاسش رفت که در طبقه اول بود. در آن مسیر که 
به حالت قدم دو طی شد یک لحظه که کمتر از ذره‌ای 
بود نگاهی آشنا دید ولی کنجکاو نشد و توقف نکرد تا 
بداند نگاه کی بود. آن نگاه که از پشت ستونی بیر ون 
آم ده‌بود. دنبال فروغ رفت وپشت کلاس منتظر 
ماند. او یعقوب بود که پس از یک سال سر راه فروغ 
نمایان شده‌بود.هنگامی که فر وغ از کلاس بیرون امد 
دوباره آن نگاه‌را دید واو راشناخت. خواست خود رابه 
ندیدن بزند و به ره خودش برود. یعقوب نزدیک شد و 
نگاهش رابه زمین دوخت و گفت: عرضی دارم و زیاد 
مُصدّع اوقات نمی‌شم. اجازه دارم باز هم تقاضای قبلی 
رااظهار کنم؟ فروغ به او چشم دوخت و گفت: من 
چند ماه پیش ازدواج کردم و چند روز بعد از عروسی 
همسرم فوت شد. 'یعقوب با کمی درنگ گفت: پس 
ر میم 

یعقوب می‌دانست که خان_واده‌اش هر گز راضی 
نخواهند شد پسرشان بازنی بیوه‌ازدواج کند. اوبیش 
از سه سال بود که مبتلای فروغ بود و باامیدی دور 
صبوری پیشه کر ده بود ولی حالا فروغ بیوه شده بود و 
محال‌بودخانواده‌اش به عر وس ۱ ۲۳۳۳ 
بعقوب‌تصمیم گرفت فکراورااز ا بای ا 
ساعت بعد به فروغ اسمس زد: "من نمی‌توانم به شما 
فکر نکنم.واین هیچ مهم نیست که شمابیوه‌هستید. 
اگراجازه‌بفرمایید.باخان‌واده‌ام حرف بزنم. جواب 
فروغ منفی بود اما یعقوب دو ماه بی وقفه پافشاری کرد 
تاآخرش فروغ گفت: "پنج ماه به من فرصت بدین تا 
احساسات خودم رو پیدا کنم." بعقوب از شنیدن این 
حرف جنان شاد شد که انگار یعقوبی است که پوسفش 
رایی دا کرده.و محبت بود پشت محبت که به فروغ 


4 


اطلاعات ل پا رھ ۳/۹ 


نثار می کر د. محبت می تواند سنگ را خاک کند و از 
آن گل برویاند چه بر سد به دل فروغ که از بچگی دلش 
می خر میت هر دی فاکی کارت اند سس شا 
یعقوب را قبول کرد. 

خان_واده فروغ ویعق وب صد درصد بااین وصلت 
مخالف بودند. مادر و خواهرش می گفتند: مگر 
می‌شود گل‌پسر عذب خودمان رابه یک بیوه‌زن 
بدهیم؟ تازه! مارسم نداریم با غریبه‌ها وصلت کنیم." 
ولی همین که فروغ رااز نزدیک دیدند و چشمشان 
به جمالش افتاد. به تخته زدند و فتبار ک اللّه احسن 
الخالقین گفتند وواصرار پشت اصرار که زود تر ازدواج 
کنید! اما پدر و مادر فروغ نتوانستند از ته ذل رضایت 
بدهند و به هر باری به‌هر جهتی که بود. عقد و عروسی 
سریعی گر فتند ودست فروغ رادر دست یعقوب 
گذاشتند. یعقوب از شادی سر از یا نمی شناخت و 
به فروغ گفت: ' فر داصبح برای ماه عسل به مشهد 
می‌رویم. تا باد چنین باد 

یعقوب و تازه عروس. ساک و چمدان به دست به 
راه آهن رفتند و سوار قطار مشهد شدند. واگن به واگن 
گشتند و کویه خود راییدا کر دند. یعقوب گفته بود یک 
کویه دربست گرفته تاراحت باشند. کویه‌اش در جه 
یک بود ومی‌توانست خوش بگذ ر د ولی خوش نگذشت 
زیراوقتی که وارد کوبه شدند. مادر و خواهر بعقوب در 
کوپه بودند. فروغ حیران شد. مادر یعقوب گفت: آنه 
که فکر كا 
داشتیم می‌رفتیم مشهد گفتیم چه بهتر که تو یه کوپه 
a‏ بات بر 
بروز ندهد و زیاد سخت نگیرد. 

در تمام مدتی که فطار تتق تتلق می کرد و به سوی 
مشهد می‌رفت. یعقوب و مادر و خواهرش با هم حلقه 
تشکیل دادند و گل گفتند و گل شنیدند.فروغ‌هم بر 
جگرش دندان می‌فشرد و خون خود رامی‌خورد و هیچ 
نمی گفت. در مشهد که نسیمش دل دردمندان راخرم 
می کند. به مهمانپذیری رفتند که برادر یعقوب دو 
اتافش رارزرو کرده‌بود. جایی نیمه محقر و خودمانی 
بود. اسباب‌هارادر یکی از اتاق‌ها گذاشتند ودراتاق 
دیگر نشستند و همچنان گل بود که گفته می‌شد و 
گل بود که شسنفته می‌شد. آنها دسته‌جمعی به زیارت 
رفتند. دسته‌جمعی به خر بد رفتند و دس‌جمعی 
غذاخوردند. شب ‌هاحرص فروغ بیشتر می‌شد و 
زودترازوقت خواب به اتاق دیگر می‌رفت وبرای 
مثال می‌خوابید. گلفروشی یعقوب و مادرش اینها هم 
تادمدمای‌سحر پررونق بود. سه‌جهار روز گذشت. 
سرانجام فروغ سوپاپ صبرش راباز کرد و به یعقوب 
گفت: از وقتی که اومدیم ماه عسل یه دقیقه هم تنها 
نبودیم.دريغ از یه بار که تنهایی بریم زیارت یابریم 
خرید و گردش.مدام هم با خونواده‌ت به گپ زدن 
می‌شینی و انگار نه انگار منم وجود دارم. یعقوب به 
پیشانی خودش کوفت و گفت: چرازودتر نگفتی؟ 
چرامن رومتوجه عمل غلطم نکردی؟ فر دااز صبح 
دو تایی میریم بیرون." و چون صبح شد و فروغ آماده 
بیرون رفتن شد. دید مادر و خواهر شوهرش زودتر از 


اضر دند فد ام ارت قرار زا2 
بودند مأدر وخواهر مجردش رابه د کتر ببرد.اسماعیل 
زیر گوش فروغ گفت: "مادراست دیگر وبهشت زیر 
یای اوست و کاریش نمی شود کر د.ناراحت نباش. با 
هم می‌رویم وخوش می گذرد. فروغ گفت تو مشهد یه 
عالمه جا هست واسه خوش گذشتن. اونوقت تو میگی 
بریم بیمارستان خوش بگذرونیم؟" 

روز پنجم فروغ قیام کرد و گفت می‌خواهد به شهر ش 
بر گردد. یعقوب هم خواه نخواهی بلیت گرفت و دو 
تأیی بر گشتند. 

یعقوب بیکار بود. فروغ دانشجوی ار شد بود.شغل 
خوبی هم داشت. هر کس که به آن دونگاه‌می کر د.اگر 
فضول بود. با دیگران می گفت: خوش به حال یعقوب 
چە زن سطح بالایی گیرش اومده. مدرک و سواد و 
خونواده و پول و شغل و قیافه و همه چیش از یعقوب 
بهتره‌امایعقوب مال یه شهر خیلی دورو خیلی کوچيکه. 
شغل ومدرک بالایی هم نداره. معلوم نیست چطور 
تونسته فروغ رو راضی کنه." فروغ به آنها می گفت: 
"یعقوب من رو دوست داره. جند ساله که واسه اینکه 
با من ازدواج کنه. پافشاری کرده. مرد فاسدی هم 
نیست. نه سیگار. نه الکل, نه رفیق بازی, نه نظر نایاک. 
مثل خودم هم اعتقادات مذهبی محکمی داره. همین‌ها 
ار ار رو را 1 

یعقوب قول داده بود که پس از عروسی, در شهر فروغ 
زند گی کنند ولی پس از چند روز گفت اینجا خیلی 
سخته. گرفتن خونه و فراهم کردن خرج زند گی خیلی 
سخته. منم که دانشجو هستم وفعلا بیکارم. توهم که 
شغلت يه جوریه که اگه بخوای می‌تونی به شسهر من 
منتقل شی. فروغ گفت: 

'اشکال نداره. من سختگیری نمی کنم.بریم شهر 
شما. "فروغ پذیرفت و کارهای انتقال اداری راانجام 
داد وبایک کامیون جهیز نوو کامل و گرانبها به 
شهر یعقوب رفت. خیلی زودتر از انتظار. کار فروغ 
درانت رکفت ورونه ے عالی بیدا کرد ویک 
شغل دولتی و کاری خصوصی داشت و تادو سه ماه 
ا ا 
مثل پولدارهازند گی کنند پس‌ان داز قابل قبولی هم 
داش ته باشند. یک وام ازدواج‌هم به آنها تعلق گر فته 
بسودومی‌خواست مقداری پول که از پدرش گرفته 
بود.رویش بگذارد وخانه قشنگی رهن کند. چندی 
گذشت واز وام خبری‌نشد. پرس و جویی کرد و 
فهمید همسرش وام را گرفته و به پدرش داده تا برای 
خودش پراید بخرد. قسط‌های آن وام به گردن فروغ 
بود و قرار بود هر ماه قسطش رااز حقوقش کسر کنند. 
فروغ به همسرش اعتراض کرد. یعقوب گفت: من 
هر گز در زند گی برایم پول مهم نبوده. من فقط دنبال 
دوستی و محبت و عشق هستم. فرقی نمی کنه که وام 
ازدواج دست پدرم باشد یادست تو.همگی داریم کنار 
هم زیر آسمان خداز ند گی می کنیم.لازم هم نیست 
خانه رهن کنیم. خودت می‌بینی که خانه پدرم دو اتاق 
اضافی دارد." 
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تماشاگه راز 


زیر نظر: محمد ر ضا مهد بزاده کے 


موند شرن 
(وی بنمای 


روی بنمای و وجود خودم از یاد ببر 
خرمن سوختگان را همه گو باد ببر 
ما چو دادیم دل و دیده به طوفان بلا 
گو بیا سیل غم و خانه ز بنیاد ببر 
زلف چون عنبر خامش که ببوید؟ هیهات 
ای دل خام طمع. این سخن از یاد ببر 
سینه گو شعلة | تشکدء فارس بکش 
دیده گو اب رخ دجلة بغداد ببر 
سعی نابر ده در این راه به جایی نرسی 
مزداگر می‌طلبی. طاعت استاد ببر 
روز مر گم نفسی وعدة دیدار بده 
وانگهم تا به لحد فارغ و ازاد ببر 
دوش می گفت به مژ گان درازت بکشم 
یا رب از خاطرش انديشة بیداد ببر 
ا پشه کن از ناز کی خاطر یار 


برو از در گهش این ناله و فریاد ببر 
حافظ 


بدهکار 


من به جوانی‌ام یک زمستان بدهکارم 
و ردیای جامانده در برف 
تمام پنجره‌ها رایستم 
که دهانم مزه دوست داشتن نگیرد 
9 آنقدر جمله در ذهنم ریختم ۳ 
ول درا موی ر ی ۳ 
در همین جارد 


تموند شد راو 

خزان خوانی 
شور ماند گار من 
جان من 
برگ و بار من 
سال و ماه و مهر 
مهربان من 
آفتاب پیر و پار من 
ای مسافر نجیب 
ای که قلب روشنت 
جز به خاطر یگانگی نمی‌تپید 
ای که دست بی‌قرار عشق 
جز تو را به لوح جان من نمی کشید 
ناگهان پریدنت 
تأ همیشه پر کشیدنت 
داغ ماند گار بود 
این خزان تلخ 
این خزان که در تو ريشه بست 
این خزان که دست برد و 
پشت باغ راشکست 
یک حکایت نگفته داشت 
راستی» مادرم کجاست؟ 
این خزان 


خزان بهترین بهار بود 
محمدرضا عبدالملکیان 


Û 

امدی 
آمدی رد شدی 
تابر گردی 
درختهای انار بر تقال دادند 


حتی پس از غروب 


چه کار به کار جهان داشتی 
) من بس نبود؟ 


برای امام علی (ع) 


شکوه بو 
آسمان 


وسعت مهربانی‌ات را درنمی‌یابد 
و خورشید 

وقار ۱ ۳ 

کوه از هیبتت 

لرزه بر اندامش می‌افتد 

و دشت 

هیمنۀ شکوه تو را 

به رشک می‌نشیند 

عشق از تو 

و شکیب از تو درس می گیرد 
نامت 

تعبیری از گیاه و آب است 
لطافت وامدار کلامت 

وسحر در آستان دیدن 

بی قرار می‌شود 

باغ بهار 

بی یادت به شکوفه پشت می کند 
و شب بی حضور عشقت 

در عطش ستاره می‌سوزد 

مگر چه نسبتی با عرشیان داری 
که در عزایت 


ستار گان در اندوهت نیلگون 

دربا در تلاطم 

و بهار خمیده پشت 

به پاییز تکیه داده است 

نامت فراتر از آسمانها 

و دریا 

نمی از سخاوت توست 

اکیر بهداروند اند بمشک 


برای خلوت شبهای احیا 


یاعلی مرتضی (ع) 
پاعلی مر تضی! دستم بگیر 
تا نیفتادم ز پا دستم بگیر 
می روم پای آبله در سنگلاخ 
ای نگین پادشاهی بخش توا 
بی نوایم بینوا؛ دستم بگیر 
دست من بی دست تو در خاک به 
رحم کن! دست خدا! دستم بگیر 
8 نان کوفه نام توست 
با دو دست از یک دعادستم بگیر 
جان دلپاکان فدایت یا علی 
جان پاک مصطفاء دستم بگیر 
۲ کے جبریل گفت 
ا ادس بگیر 
بو ترابی پابه خاک و سر به عرش 
قامتی تا کبریا؛ دستم بگیر 


(| 


می‌خواست مرا به شهر رویا ببرد 
با خود سفری به سوی دریا ببرد 
سهراب کجاست ؟ قایقش کو؟ عمری ست 


جهانه ها-‌ادنح 


# خانم نر گس فتحی -تهران 
سر وده‌اید: 
اسمان در تو 


دو رباعی از 


محمد رحیمی -رامهرمز 


تو بز ر گتر از آسمانی 

از آن جهانی 

ورن 

جای خوبی برای تو نیست 
ET‏ 
بعد نظرم را بگویم. 

3% خانم شراره صاحبی - کرج 

بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 


در اندرون من خسته دل ندانم کیست 


که من خموشم و او در فغان و در غوغاست 
وزن این ببت: "مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلات است: 
در اندرو -مفاعلن 


روبهانم قصد جان و تن کنند 
دیگر ای شیر خدا دستم بگیر 
بر غلامانت غلامی می کنم 
قنبرت را جان فداء دستم بگیر 
نفس کافر سر کشی‌ها می کند 
پر سر زین هوا دستم بگیر 
تا کنم تمرین مشق نام تو 


در نوشتن از سخادستم بگیر 
الکن وحیران اوصاف توام 
با دمی آتش فزادستم بگیر 
من قلم رابشکنم بهتر بود 
شاعرم. بی‌ادعاء دستم بگیر 
"فزت رب الکعبه گفتی در جواب 
بوسة شمشیر راء دستم بگیر 
عین عقلی بین محسوسات علی! 
لنگر ارض و سماء دستم بگیر 
من قلم, دریا مر کب تادهم 
شرحی از این ماجراء دستم بگیر 
یاعلی هو می‌زنم درویش وار 
یاعلی مرتضی, دستم بگیر 
جعفر درویشیان غروب "-کرج 


(۳ 


گفتی که سر سفر به دریا داری 
یک خانه به شهر آرزوها داری 

در گوشة قابق ۲۳۳۳ 
سهراب. برای یک نفر جا داری؟ 


تس کر و 

ته دل ندا-مفاعلن 

نم کیست -فعلات 

که من خمو- مفاعلن 

شم واو در -فعلاتن 

فغان و در -مفاعلن 

غوغاست - فعلات 

٭ آقای داود ملکیان -لاهیجان 


علی خلاصه عسق است 
خلاصه کرد در آن نام نام‌هایش را 
که اسمان بشناسد امام‌هایش را 
علی خلاصة عشق است و شرح روشن عقل 
بخوان دوباره کلام و پیام‌هایش را 
به سمت مسجد کوفه به بای دل امد 
نما صبح چه دروازة دلانگیزیست 
که در بهشت ببیند مقام‌هایش را 
علی سلام خدا بر جهان بی‌نور است 
رساند در شب قدری سلام‌هایش را 
خدا برای بشر یک مثال روشن زد 
خلاصه کرد در آن نام نامهایش را 


کم داشتم 
غم فراهم... ساقی و میخانه‌ای کم داشتم 
بغض‌ها خوردم ولی پیمانه‌ای کم داشتم 
سوختم در خود هزاران بار تا فهمیده‌ام 
در شب دلوایسی پروانه‌ای کم داشتم 
مثل مجنون بیابانگر د گاهی در خودم 
جستجو کردم... دل دیوانه‌ای کم داشتم 
خالی | غوش این دنیا به من فهمانده است 
, در مسیر زند گی دردانه‌ای کم داشتم 
بار سنگینی به دوشم می کشیدم سالها 
خسته بودم. خسته بودم شانه‌ای کم داشتم 
بهرام مژدهی -رشت 


ت 


کک ای طلی ر و گدای همه باش 


دیگانه 


د خود 


e 


و اشنای همه دا 


س 


باغ با کلماتی چون راغ, داغ و زاغ قافیه می‌شود. 


# آقای سعید احمدیان-شهر کرد 


قسمتی از سر وده‌تان راباامید دریافت آثار بهتری 


می‌خوانیم: 

۱ 

حدبت 

روی توست 
که بامداد 
روشن می شود 


خانه ما 

پر از بنجره است 

شکوفه و بهار است 

-ناخوانده- 

NEE 
منوچهر آتشک رشت‎ 


ده سعد او الخیر 


نو شته‌های ناب 


Neveshte_ 0 


۲ شماره برای ارسال پیامک البته باذکر < 
نام: ۴۹ ۰٩۳۵۶۹۳۲۰۳‏ < 


نازنینم» خو بم ! 2 
دلخ بی‌قرار ننس ادا درمی [وربم / چشم (نتطار 


نیست(دادرمی [وریم / عمری [ست درتلاطم‌دنیا 
ولذت(ست/وقف‌نگارنیست(د(درمی [وریم / 
مرغی که هرز مان سر یک بام می پرد /دثبال 
یارنیست (دادرمی [وریم/ قلبی که دل به 
صتبت سرماسپرده(ست /فکر بهار نیست(دا 


درمی آوریم /(صلاً دلی که مست ریاوریا شود / 


نم 


گوشش به کار نیست (دا درمی [وربم! 
عبدالرسول رحیمی -بافران 


عمج تب 
#مثل یک پنجره‌ی بخزده ومسدودم /من همان 
خاطره‌ی دور وغبار الودم/عاقبت در خلا مطلق تو 
می میرم /بی تو با حادثه‌ی تلخ خزان در گیرم / تو بگو 
می‌شود از عشق چنین ساده برید ؟ / بی تفاوت ز همه 
خاطره‌هادست کشید؟/کی ازاین کوه‌غم انگیز حذر 
خواهی کرد؟/ کی زاین کوچه‌متروک گذر خواهی 
aL‏ ی اس ار 
دلم از همه عالم سیر است /ای که عشقت همه وهم 
است وغمت رویاییست /تابه کی سهم من از عشق 


۷ حسین اکبری-از ورزنه اصفهان: گفتی "تا 
حالا دو بار پیغام فرستادی چاپ نشده..." و حالا 
توس برس تا زدوست ر تا هی 
ای اال ا مه اما ر و ا ر 
این صفحه نخوندی که تقاضا کر ده باشم همراه گلایه, 
ده سا e‏ 
خوشحالم و اگر "نه" خیلی تاراحت! 


تا تا ات ات ات تا تا ات تا تا ات ات تا الا لا ۳" کت تا 


۱ 

| تنهایی فاجعه نیست.اماوقتی کسی در زند گی‌ات باشد 
ا 3 7 

۱ و باز هم احساس تنهایی کنی. فاجعه است 

۱ رهره موسوی 
۱ ۵ خدا 

2 1 4 

شسخصی به دارالحکومه رفت و گفت:از کسی پول 
طلب دارم و پس نمی‌دهد. گفتند: شاهدی هم داری؟ 


بادلت حسرت هم صحبتی ام هست ولی سنگ را با چه ز بانی به سخن وا دار م ٩‏ 


#۴ مااشتباه زند گی نکر دیم. همانطور که یادمان دادند. 
بودیم. اما افسوس چیزهایی که یادمان دادند اشتباه 


بود مجید محمدی -اصفهان 


* به گل گفتم عشق چیست؟ گفت ز من زیباتر است. 
به شمع گفتم عشق چیست؟ گفت ز من سوزان‌تر 
است.به عشق گفتم آخر توچیستی؟ گفت. احساسی 
بیش نیستم آمنه رضایی 
+ سعدی در اشعارش می گوید: خدایا کاش دو عمر به 
ماعطامی کردی.یک عمر زند گی می کر دیم و تجربه 
به دست می آوردیم و عمر دیگر رابا تجربه آن زندگی 
می کر دیم. ولی افسوس که فقط با یک عمر باید زند گی 


کرد و تجر به آاندوخت! جید صلواتی - فا 


ات لیلاصفایی منش -کاشان 
##زمین را گر شوی مالک. طمع بر آسمان‌داری/ولی 
افسوس دم مردن نه این داری, نه آن داری 


امین مظفر -قائم شهر 


از بر ای تو باشد 


امینه-بابلسر 
#غر وت‌شسهر شتما | نقد رز دلگیر است که سوت 
قطارهای نیمه شسبش هر لحظه وسوسه‌ام می کند که 
سویشان بروم و هر گزبافنگد<ع __ سیدعلومت کش 


۴« پیوسته به جان و تن توراخواهم خواست /در 
از توام نیست گریز/ گر خواهی و گرنه من تو را خواهم 
واس ۱ 
e‏ بدون نام 
+ گاهی روحم می‌خواهد بر ودیک گوشه بنشیند. 
بزند: من دیگر بازی نمی کنم ا 
ارزو شیرزادی 


هستی از شازند:واقعا ممنونم که به همراه 
گلایه‌ات اسمت رو هم نوشتی و دوست دارم بدونی 
واقعا آرزو دارم پیام توهم چاپ بشه لطفاً با من 
قهر نکن! 

ستاره تنها, تونازنین همیشه توی آسمون 
من می‌درخشی, مگه ميشه ستاره به این زیبایی رو 
فرآموش کرد؟ 


8 
ا 
1 

7 لحظه‌های گم شده 
ی ۱ 
خوشبختی همین در کنار هم بودن‌هاست. همین 1 
دوست داشتن‌ها. همین لحظه‌هایی که می گذر ند و به ۱ 
زندگیمان گمشان کردیم ۱ ۱ 


م سس 


ناب‌هایی از نوع دیگر 


سجاد اسلامی:یارب نظر توبرنگردد بر گشتن 
روز گار سهل است 

فهیمه: عشق تصمیم نیست, یک احساس است» 
اگر مامی‌توانستیم تصمیم بگیریم که چه کسی را 
دوست داشته باشیم. بعد از آن یک زند گی بسیار 
معمولی داشتیم 

شهر یور -نور آباد ممسنی:باران بهانه‌ای بود که 
زیر چتر من تاانتهای کوچه‌بیایی. کاش نه کوچه 
ااا وت رارر ان ا 
پرویزغفارالدینیسرشت:راستی تونظرت 
درباره فیلم باغبان چیه, مگه ممکنه یه زن و شوهر 
اینقدر همدیگرو دوست داشته باشن ؟ 


پیام غفاری:مامی‌تونستیم بایه کمی گذشت با 
هم زند گی کنیم. ولی افسوس که نشد! 
سیدابوذر نیازی-اردستان: شاه نشین چشم من 
تکیه گه خیال توست 

حسین قر بانی -خرم آباد: حضرت عباس پناهم 
بده گم کر ده راهم نجاتم بده 

زهره کر بمزاده-همدان: هر گز تمامت رابرای 
آدم‌ها تمامت که کنند. رهایت می کنند 

مصطفی کاظمی: یکی بگه گناه من جی بوده. یکی 
علی فخر پور:مااز دور خوشیم وازنزدیک اشکمان 
کسی که شانه‌هایش تکان می خورد. می خندد با 
گریه می کند 

فاطمه-رشت:حسادت همیشه همه جیز رو 
حسادت کنه 

محمدرضاگزی -اصفهان: این روزها همه ادعا 
دارند طعم خیانت را چشیده‌اند. همه ادعا دارند که 
بدی رابه چشم دیده‌اند. پس کیست که این دنیا را 
ISIS‏ 


محمد حسین شاهچراغی -شهر ضا: هر گز به 
دیگران اجازه نده قلم خودخواهی به دست بگیر ند. 
دفتر سرنوشت راورق بزنند. هر جه می خواهند 
مصطفی درو بشی:سبقت از سایه‌هاء به بیشتر 


سیدصادق محسن پورمحمدی -بشروبه: 
خدایاگاهی تورابز رگ می‌بینم و گاهی کوچک. 
این تونیستی که بزرگ و کوچک می‌شوی. این منم 
که گاهی نزدیک می‌شوم و گاهی دور 


ل 


۳7 ۱ ا 


تب کا 


جدولها زیر نظر داود با زخو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 
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در شمال هنت ان دوبرادر_اعضای 
مصنوعی‌بدن ۱۷-بخشی از موتور 
خودرو -بزر گتر -گروهی از اتم‌ها 


E EOE 


۳ بخش پایین جامہ تلخ ۱۵ یدک ۔دلیرتای پار چ ا چ ا وا 
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خزنده ۵-طلا-سرباز روس-مسح کردن_فرمان 
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و 
اطلامات لل پا زو ۳۷/۹ 


0 آن دسته از خوانند گانی که‌نسبت به | | ازبین عزیزانی که هر هفته حدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
< ول سر در مد ر جدول های‌این صفحه پیشنهاد و با | | شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده راباذ کر شماره مجله» اسم شهر نام و نام خانواد گی به تلفن 
€ انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک نمایند یک نفروبرای جداول سودو کوو. کاکورو وهیداتونیزانفر به قید قر عه‌انتخاب 


مس ازساعت۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن | | وبه‌هر یک هد یه ای به رسم یاد بود تقد یم می گردد.البته‌به شر طی که کد پستی.نشانی ونام نویسنده 
طراح جدولها :داودباز : همراه ۰٩۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ پیامک نمایند. با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با تو جه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 

مس اس لفق اش اس انس ع 
ا عهد جاهلی شرق اروپا ایالتی در هند گیاهی 

نوعی نوعی تساح | گوشت آذری| | بازرسی _ | 
.۱ سم | 1 

کورش کبیر 
| جاده | 

طایفهای از نیک و کاران | عیب وعار | 
س | | سس | | سس 1 
2۳۳5 چ اا چچ | 1 


اشاره به دور 


EEE حا‎ 


| ازیادرفته | 
محل آرد 
کردن 
[ تکرار حرف آخرا 
ا 
| خاک سرخ | ۳ شیرینی 
۳ 
جروت 
غربال 5 | گزارش | | آواز | 
دس | جزء صورت| 
باغ انگ ۳7 ۳ 
گیاهی 
دارویی 
جدول سودو که ۳۷۰۶ 
اعد اد ۱ تا ٩را‏ در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار 
EEE‏ د هید که هر عد د فقط یک بار د رج شود . 
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نقطه ره نقطه 


میان این همه نقطه و عدد یک شکل جالب پنهان شده‌است.اگر می‌خواهید کم 
آن را مد کاقی است یک مداد با خوذ کار در دارید واغداد اقا ۲ع۶راباخط ار 


مستقیم به ‌هم وصل کنید. در پایان خواهید دید که یک تصویر زیبا در بر ابر د 

چشمانتان ظاهر می‌شود. 2 در میان این خطوط بهم ریخته و نامر تب. یک تصویر زیبا پنهان شده است. برای 

N‏ اینکه این تصویر راببینید کافی است یک مداد ا خود کار بردارید و قسمت‌هایی که 

۲,صفحه ۵,۶۲ | نقطه در آنهااست ‌رارنگ کنید. بعد ازپایان کار خواهید دید که چه چیزی در میان 
و | این خطوط پنهان شده است! 


دوفیل در مارپیچ ۰ 
از میان این مارپیچ پیدا کند و گم شده‌است. آیامی‌توانید این فیل مادر را در اینجادو تصویر از یک کشتی و ماهی‌های داخل اقیانوس رامی‌بینید که در نگاه‌اول یک 
راهنمایی کنید و مسیر صحیح را نشانش بدهید تا به بچه فیل برسد؟ شکل ویکسان به نظر می رسند ولی با کمی دقت نه اختلاف در میان آنها خواهید یافت. 


ی واه 
اطاعات کل 1۳ ۳۷/۰۹ 


اول د نج دکش. بعد حن حر ف زدن راجح به رنج کشدن داداری 


9 کار لوس قو ذتس 


صبا اد بب Saba. Adib(@¥ya00.°011‏ 


-کسی مثل تو.اونم بااین سن و سال نباید شر ط 
و شروط بذاره. لنگه دمپایی توی بیابون غنیمته. هیچ 
فکر کردی‌اگه این خواستگارت هم بره ممکنه دیگه 
کسی سراغت نیاد؟ 

مادر با گونه‌های گوشتالودش روبه آینه میز 
آرایش نشسته بود ویک ریز حرف می زد. لبهایم 
راغنچه کردم که چیزی بگویم اما اولین کلمه که 
بیرون آمد.مادرم ادامه داد: "می‌دونم چی می‌خوای 
رقم این ناز واداها نیست.سی سال 
از سنت گذشته. الان باید چهار تا بچه دور وبرت 
ورجه وورجه کنن.به خدااگه بهونه بیاری نه تو نه 

ا کے ار وحیات ماباهم‌س از گار 

اا ساز و ضربه و من عاشق خلوت 
وسکوتم. توی زند گی با اون سرسام می گیرم. 
مادر قوزش رابالا گرفت و روبه من و پشت به میز 
پا ک2 نمی گیری.عادت می کنی.مگه من 
به اخلاق سگی پدرت عادت نکردم؟ صبح تاشب 
دنبال پوله ويه نگاه هم به من نمیندازه. اشک توی 
انی اش جمع شد.بااپشت دست 
آنهاراپاک کرد و گفت: پدرت قدرم رونمی‌دونه. 
هر کس جای من بود. یه دقیقه هم باهاش زند گی 
نمی کرد. از همون اول هر حرفی زدم مخالفت کرد. 
دلم می‌خواست دوسه تابچه داشته‌باشیم گفت 
نه! می‌خواستم ادامه تحصیل بدم. نذاشت. من و 
خواسته‌هام براش کوچکترین اهمیتی نداشت.." 
ا ا را رفم ودر گوشش زمزمه 
کردم: ا ا سال ازمن 
ره ... باغیظ نگاهم کرد و گفت: ادر 
عوض پول داره. پنجاه سال که سنی نیست. ببین 
۰ شس وش ادابه!...شانه‌هایش رارها 
کردم ودستم رازیر چان هام زدم و گفتم: باید فکر 
کنم.هنوز مر دد هستم. "مادر که از اتاق رفت بیرون؛ 
- رم سنگین است. 

در سه هفته گذشته در خانه ما فقط حرف سالار 
بود یک پیر پسر پنجاه ساله که از بین دخترهایی که 
به آومعرفی کر ده‌بودند.مرادر جشن فارغ التحصیلی 
پسردایی‌ام دیده و انتخاب کرده‌بود. اومی گفت: 
"چهرهشماخیلی شرقی و اصیله.""به دلم نبود که 
1 > اما اداد هام اور پس ندیده بودند. 
کا کسی که پول داره همه جیز داره. آنقدر 
توی گوشم خواندند تا بالاخره قبول کردم. 


ا رح می کرد اماحواسش به 
کارهای خودش بود. در اوقات بیکاری می‌رفت توی 
اتاقش و پیانومی‌زد.حسرت به دلم مانده‌بود که چهار 
کلمه درست و حسابی باهم حرف بزنیم. به همه چیز 
بی‌توجه بود. نه درباره لباس و ارایشم نظر می‌داد. 
نه دستپختم و د کور خانه. یکبار خودش اعتراف کرد 
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که: "نمی‌خواستم تا آخر عمرم ازدواج کنم. تنهایی رو 
دو ا ر ل اص رار کرد ا بان خره تو 


رودیدم وپسندیدم" ... ر تاجر بود. یک شر کت 
کک اف به مس افرت می‌رفت آمامرابا 
اہ اش حذافل‌بیستت روز 
د کا | عساس تنهایی می کردم. به 
یک هم صحبت نیاز داشتم. کسی که به من محبت 
کند وروح جوان مرابر سر ذوق بی‌اورد. غیبتهای 
سالار. سرد بودن و بی خیال بودنش مرا کلافه کر ده 
بود. کلاسهای مختلف, خرید و گشت و گذار. رفت 
و آمد بادوستانم و... ب از نیازم به محبت را کمرنگ 
نمی کرد. یک روز که سرم رابه کارهای آ شپز خانه 
گرم کر ده بودم, تلفن زنگ زد. شماره‌ای ناشناس 
بود. گوشی رابرداشتم. آن سوی تلفن سکوت بود. 
گوشی را گذاشتم. چند دقیقه بعد دوباره‌زنگ تلفن به 
صدادر آمد. این ار مرد جوانی باصدایی خفه گفت:" 
چراعمرت رو کنار این پیرمرد تلف می کنی ؟ حیف 
تووجوونی وزیباییت‌نیست؟ لرزیدم. ترس برم 
داشت.او که بود که از زند گی من خبر داشت؟ به 
حیاط رک خانه ویلایی مان نگاه کر دم. همه درختان 
بی‌بر گ بودند فد رات .صدا دوباره 
در گوشم پیچید خودت روازدستش خلاص کن. 
قدرخودت روبدون! ...مردغریبه هر روز تلفن 
می‌زد و من ناخواسته دقایقی با او حرف می‌زدم. یک 
وقفت به خودم امدم که دیدم به اوعادت کرده‌ام. 
حرفهای او تنهایی مراپر می کر د. دیگر برایم مهم نبود 
که سللار به من توجه دارد یانه؟ مرد غریبه که مرا 
می‌شناخت و از زند گی‌ام خبر داشت و قول داده بود 
که در آولین فرصت خودش رابه من بشناساند.روح 
مرده‌ام را زنده کر ده بود. بالاخره بعد از پنج ماه با هم 
قرار گذاشتیم و همدیگر رادر یک لابی هتل دیدیم. 


آنقدر مهر مرد غریبه در وجودم رخنه کرده‌بود که 
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بی‌هیج تر سی سر قرار حاضر شا م .وقتی آورادیدم 
ا "تهمورت",پسرعموی سالاز 
بود. بعد از عر وسیمان یکی دوبار دیده‌بودمش. از 
تعجب نز دیک بود شاخ دربیاورم. حیر تم را که دید 
باخنده گفت: انتظار دیدن‌هر کسی روداشتی جز 
من... به بالاترین د کمه پیراهنش نگاه کردم و گفتم: 
نکنه سالار تورو... مستقیم توی چشمانم نگاه کرد 
و گفت: "نه, نترس.من آدم سالار نیستم. می‌دونم 
توی زند گی با آدمی مثل سالار چه عذابی می کشی. 
بی‌مقد مه چینی میرم سر اصل مطلب. دیگه بسه 
زجری که کشیدی. از سالار جداشو. من دوستت 
دارم. منم از زنم جدامیشم. ما می‌تونیم زند گی خوپی 
باهم داشته باشیم. اخم کردم. توی ذوقم خورده‌بود. 
گفتم: چرابه من نگفتی کی هستی ؟ چرادروغ گفتی؟ 
توزن وبچه‌داری. از اول هم اشتباه کر دم باهات حرف 
زدم... لب‌هاي ش راپایین داد و گفت: هم من دارم 
توی زند گیم عذاب می کشم هم تو طلاق بگیر. هر 
طور شده طلاق بگیر. زند گی بامن که پر از احساسم و 
عشق, خیلی بهتر از زند گی با اون کوه بخه ... نیم خیز 
شدم که بروم. دستش راروی دستم گذاشت.فوری 
دستم رابیر ون کشیدم وبا پاهایی که رمقی در ان حس 
۶ .صدایش را 
پشت سرم می‌شنیدم که می گفت: من عان شق توام. 
حیف زیبایی و جوونی تو که بخوای توی خونه سالار 
تلف کنی. به پیشنهادم فکر کن. 

خون در ر گهایم منجمد شده‌بود. حرفهای زیادی 
داشتم اما زبانم قفل شده‌بود. تابه خانه بر سم هیکل 
بلند و تنومند تهمورث جلوی دید گانم بود. او حداقل 
پانزدهسال از سالار کوچکتر بود به خانه که رسیدم 
حال خودم رانمی‌فهمیدم. خودم رابه دستشویی 
رساندم و عق زدم. 


٩‏ 2 ۹۵ رطایارت ا 


* یک روز که سرم رابه کارهای اشپزخانه گرم کرده بودم. تلفن زنگ زد. 
شماره‌ای نا شناس بود. کو شی راب رداشتم. ان سوی تلفن سکوت بو د... 

#تهمورت باپررویی می‌گفت: مکر کار غیر شر عی می‌کنم. هر چند وقت یه بار 
یه زن بی‌سرپرست رو صیغه می‌کنم و آزشون حمایت می‌کنم. این کار بدیه؟ 


آنقدربدرفتاری‌وناساز گاری کر دم‌تابالاخره‌بعد 
از یکس ال طاقت سالار نمام شد وبه جدایی رضایت 
داد. همه حق و حقوقم را بخشیدم و توافقی از سالار 
جداشدم وبه خانه پدرم بر گشتم. خیال می کر دم 
پس از تمام شدن عده‌ام تهمورث به خواستگاریام 
می اید اما خبری نشد. قبل از جدا شدن و بعد از 
جدایی تهمورث مدام از خواستگاری حرف می زد 
واینکه لحظه شماری می کند برای بهم رسیدنمان. 
امابعد از تمام شدن عده زمین تا اسمان نظر و 
تصمیمش عوض شد. می گفت: مگه دیوونه‌م؟اگه 
بیام خواستگاریت رسماً زنم بشی.سالار هر دومون 
رو می کشه. اصلا خانوادهت نمیگن کاسه‌ای زیر نیم 
کاسهبوده؟ ... تهمورث می گفت باید دندان روی 
جگر بگذارم. صیغه‌اش شوم تا کم کم برنامه ریزی 
کندوهمس راولش رااز زند گی‌اش حذف وبامن 
ازدواج کند. کلاهی گشاد برسرم رفته بود. تهمورث 
از روی هواوه وس به طرفم آمده‌بود.| گر سللار 
آن کوه‌یخ کمی گرم بود هر گز به تهمورث میدان 
نمی‌دادم. قاطعانه به او گفتم که باعقد موقت مخالفم. 
گفتم اگر مرامی‌خواهد باید به خواستگاری‌ام بیاید. 
تهمورث طفره می رفت. با خواستگاری رسمی موافق 
نبود. می‌خواست بین خودمان صیغه‌ای بخوانیم و 
زیر یک سقف به دور از چشم دیگران زند گی کنیم. 
هنوز گرم ورویایی حرف می زد و از من تعریف و 
تمجید می کرد. آنقدر گفت و گفت تا بالاخره تسلیم 
شدم. پس از یک جنگ یک ماهه باپدر ومادرم 
بالاخره‌حرف خودم رابه کرسی نشاندم واز آنهاقهر 
کردم وبه بهانه اینکه می‌خواهم در خانه‌ای که پدر 
سالار به عنوان هد یه‌ازدواجمان به نامم کر ده‌زند گی 
کنم.به | نجانقل مکان کردم وبه عقد موقت تهمورث 
در آمدم. مدتی که گذشت فهمیدم تهمورث مرد 
خوبی‌ نیست.جشمش دنبال ز نها و دختر های دیگر 
بود واگر ترس از رسواشدن نبود. صد نفر دیگر را 
هم به عقد خوددرمی | وردانظرش این بود که چه 
عیبی دارد | دم به یک زن مطلقه یا شوهر مرده کمک 
کند ؟!وقتی حرف صیغه راپیش می کشید. حر صم 
درمی امد.نه ماه‌از از دواج مخفیانه‌ام با تهمورث 
می گذشت وهنوز از طلاق دادن همسر اولش هیچ 
خبری نبود. حس می کردم او زن اولش را که شش 
سال از از دواجشان می گذ شت. بیشتر از من دوست 
دارد وهمین بیشتر روح و روانم رآبهم می‌ریخت. 
در این گیرودار باردار شدم. وقتی شنید عصبانی 
شد.بچه رامایه دردس می‌دانست.وادارم کرد 
آن راسقط کنم. پس او موقتاً مرامی‌خواست. خیلی 
حالم گرفته شده‌بود. وقتی کارها و رفتارهایش را 
زیر نظر گرفتم متوجه شدم که جز من با چند نفر 
دیگر هم ار تباط دارد. وقتی اعتراض می کردم و به 
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او می گفتم هوسباز است. از خودش دفاع می کر د و 
کارهایش رادرست و موجه می‌دانست!می گفت:" 
من کار غیر شرعی نمی کنم.هر چند وقت یه بار 
یه زن بی‌سرپرست رو عقد واز شون حمایت 
می کنم. این کار بدیه؟" تهمورث دنبال زنان جوان 
وا ت ا ن حو یود تیف 
و آدمهای درماندهو وامان ده راانتخاب می کرد. 
آدمهایی مثل من احمق که فریبش را می‌خوردند. 
بهاو گفتم: نمی‌خوام دیگه باهات زند گی کنم.از 
توبدم میاد."مدتی مهربان شد. قول داد دور و بر 
کارهایش را خط بکشد اما همچنان زیر بار ازدواج 
دائمی بامن هم نمی‌رفت. مد تی که گذشت رفت 
وامدش کم شد. کم کم کار به جایی رسید که 
هفته‌ای بکبار می | مد و یکی دو ساعت می‌ماند و 
می رفت. همسایه‌ها به رفت و آمدهای او مشکو ک 
شده‌بودند ومی گفتند: این چه شوهریه که یه هفته 
ده‌روز یکی دوساعت میاد سراغ زنش؟ از وقتی با 
خانواده‌ام قهر کر ده بودم به هوای زند گی مستقل» 
از جشمشان افتاده بودم. بیجاره‌ها اگر می‌دانستند 
که من صیغه چه آدم پستی شدهام از غَصّه دق 
می کردند وهیچ گاه‌نام مرابرزبان نمی آوردند. 
اسان حت ارکهی کردم تهم سوت سل ک 
عروسک مرا بازی داده بود. تصمیم گر فتم از او 
انتقام بگیرم. به شیوه‌هاوراههای مختلفی فکر کردم 
وسرانجام به این نتیجه رسیدم که خودم ماج ارا 
به همسر اول تهمورث بگویم. زن تهمورث وقتی 
ا ارا ت اور ردا اھ ر ر 
دادم. بیشتر اطمینان کرد. زن تهمورث به سراغ 
سالار رفت و گفت که تهمورث مرااز جنگ او 
در اورده.درواقع اومی‌خواست سالار رابه عنوان 
پشتیبان خود داشته باشد تابهتر از پس شوهرش 
بربیاید. سالار برای تهمورث خط ونان کشید و او 
که‌اوضاع راخراب می‌دید. مد تی از ایران رفت و 
ساکن دبی شد. همسر تهمورث تقاضای طلاق داد 
ومن هم برایش پیغام فرستادم که اگر رضایت مرا 
جلب نکند.دمار از روز گارش درمی آورم هر چند 
تهدیدم, همچون طبلی تو خالی بود! 
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جند سال است که از تهمورث خبری نیست. او 
توسط و کیلش سرمایه‌اش رااز اير ان به یک کشور 
اروپایی منتقل کرد. همس راولش غیابی طلاق 
گرفت و صیغه من هم چهار ماه پس از رفتنش 
فسخ شد. پدر و مادرم وقتی از موضوع باخبر شدند. 
طردم کر دند و حاضر به دید نم نشد ند وخودم‌هنوز 
امیدوارم روزی‌دستم به اوبرسد تابتوانم حقم را 
تا اش آم دم رورت تی کف 


زن می‌خواست از بیمارستان مر خص شود و شوهرش 
می‌خواست او همان جا بماند. 

از حرف‌های پرستارها متوجه شدم که زن یک تومور 
دارد و حالش بسیار وخیم است.در بین مناقشه این دو 
تشر ی یراوس lI‏ 
روستایی ساده‌بودند با دو بچه. دختری که سال گذ شته 
وارد دانشگاه شده و یک پسر که در دبیر ستان درس 
می‌خوان د و تمام ثروتشان یک مزرعه کوچک. شش 
گوسفند و یک گاو است. در راهروی بیمارستان یک تلفن 
همگانی بود وهر شب مرداز این تلفن به خانه شان زنگ 
ا ۱ لت ونان 4 رانا 
بیماران بسته بود. اماصدایش به وضوح شنیده می شد. 
موضوع همیشگی مکالمه تلفنی مرد با پسرش هیچ فرقی 
نمی کر د: گاو و گوسفندهارابرای جرابردید؟ وقتی بیرون 
می‌روید. یادتان نرود در خانه راببندید. درس‌ها چطور 
است؟ نگران مانباشید. حال مادر دارد بهتر می‌شود. 
بزودی برمی گردیم... 

چند روز بعد پزشکهاتاق عمل رابرایانجام عمل جراحی 
زن اماده کر دند.زن بیش از انکه وارداتاق عمل شود 
ناگهان دست مر د را گر فت ودرحالی که گریه‌می کرد گفت: 
«اگر برنگشتم. مواظب خودت و بچه‌ها باش.» مرد با لحنی 
مطمتن ودلداری دهنده حرفش راقطع کرد و گفت:«این 
قدر پر چانگی‌نکن.»امامن احساس کردم که چهره‌اش کمی 
درهم رفت. بعد از گذشت ده‌ساعت پر ستاران. زن بی حس 
و 
شده بود. مر د از خوشحالی سر از یا نمی‌شناخت و وقتی همه 
چیز روبراه شد بیرون رفت و شب دیروقت به بیمارستان 
کت ردان ت ماش های کل هه حانه ریک 
نزد.فقط در کنار تخت همسرش نشست وغرق تماشای 
اوشد که هنوز بی‌هوش بود. صبح روز بعد زن به هوش 
امد.با ان که هنوز نمی توانست حرف بزند. اماوضعیتش 
کر رک ری تسا ی ار 
دوباره جر و بحث زن وشوهر شروع شد. هر شب مرد به 
خانه زنگ می‌زد. همان صدای بلند و همان حرف‌هایی که 
تکرار می‌شد. روزی در راهر و قدم می‌زدم. وقتی از کنار 
مرد می گذ شتم داشت می گفت: گاو و گوسفندها چطورند؟ 
یادتان‌نر ودبه آنهابر سید. حال مادر به زودی خوب می شود 
وما برمی گردیم.یک بار اتفاقی نگاهم به او افتاد و ناگهان با 
تعجب دیدم که اصلا کارتی در داخل تلفن همگانی نیست. 
مرد درحالی که اشاره‌می کر دساکت بمانم حرفش راادامه 
داد تااین که مکالمه تمام شد. بعد آهسته به من گفت: 
خواهش می کنم به همسرم چیزی نگو. گاو و گوسفندها 
راقبلابرای‌هزینه عمل جراحیش فروختهام.برای این 
که نگران اینده‌مان نشود. وانمود می کنم که دارم با تلفن 
حرف می‌زنم. 

از رفتار این زن و شوهر وعشق مخصوصی که بین شان 
بود تکان خوردم. 
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مقدمه:قرار نبود این گزارش جایی منتشر شود! قرار ما این بود که بسیار مخفیانه این اتفاق بیفتد و به همین دلیل حتی دوربین عکاسی نیز با خودم نبر دم اما 
انتشار یک عکس و وید یو باعث شد که من نیز دست به قلم شده و گزارش اتفاقهای آن روز به یادماندنی رابرای شما به رشته تحر یر در آورم.اتفاقی که باعث شده 


این روزها حالم بهتر از قبل باشد... 


در جنوب شهر اسلام شهر و شهر کی به نام 
سبزدشت. پسربچه‌ای گوشه خانه چشم به راه 
تاو وت نا و تست ار که 
ار ار 
ار رک وشاید دست تافنی است. 

a 
بیماری مبتلا شود که امیرعلی به آن مبتلا شده.‎ 
. یعنی بیماری دیستروفی ماهیچه‌ای دوشن‎ 
از عوارض اصلی این بیماری تحلیل و نابودی‎ 
ماهیچه‌های ارادی است که در کنترل بدن نقش‎ 
حیاتی دارند که در مواقع شدید نهایتاً منجر به عدم‎ 
توانایی در راه‌رفتن. ۶٩درصد معلولیت. مشکلات‎ 
تنفسی و مرگ می‌شود. به طور کلی علایم بیماری‎ 
در ۶ سالگی ظاهر می‌شود گر جه در دوران نوزادی‎ 
هم نمایان است. نوزاد در موقع تولد کاملاً سالم‎ 
به نظر می‌رسد. ولی هنگامی که شروع به حر کت‎ 
می کند. حتی زمانی که چهار دست و پاو یا سینه خیز‎ 
می کند حر کت او کند تر از همسالانش است و زود‎ 
به زود خسته می‌شود. هنگامی که راه‌می‌افتد. ضعف‎ 
ماهیچه‌ای به تدریج واضح‌تر می‌شود.‎ 

شروع بیماری عجیب 

ES‏ ار را 
به ندرج دار من کلات عصلهای ۵ تا هشت 
سالگی هم می‌توانست با ویلچر به مدر سه برود اما 
دیگر یارای درس خواندن‌هم نداشت و خانه نشین 
شد.خانه نشینی و خرج مداوای امیر باعث شد که 
پدرش او و مادرش رارها کرده‌و سراغ زند گی 
خودش بر ود!این حر کت ضر به روحی بد تری به امیر 
زد اما این پسر تسلیم فشارهای روحی و بیماری‌اش 
نشد. همان زمان با شعرهای "یاس " آشناو هر روز 
علاقه‌اش به اشعار یاس پیشتر شد چرا که باشعرهای 
وی انگیزه بیشتری برای ادامه راه پیدا می کر د. 

امیر هر روز بدنش بیشتر تحلیل می‌رفت و 
هیچ کاری هم از دست کسی برایش برنمی آمد. در 
زندگی دو آرزو بیشتر نداشت. یکی رفتن به کربلا و 
دیگری دیدن یاس از نزدیک. سه ماه پیش بود که 
مادرش توانست اورابه کربلابرده و آرزوی اولش 
رابر آورده کند امابرای بر آورده‌شدن آرزوی دوم 
نمی‌دانست چه کند تااینکه ٍ_ک روز اتفاق جالبی 
را را 
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ملاقات شهره سلطانی با امیر سرآغازی بود بر شروع سفر ما برای 
ملاقات با وی. شهره سلطانی در پیج اینستاگرامش به امیر حسودی 
کرده و می گوید روحیه مبارز امیر و مواجهه‌اش با مشکلاتش او را 
خجالت زده کرده است. 


کشورمان از طریق انجمنی که امیر برای درمان 
را را ار ۱ ۱ 
ویک روز به ملاقاتش رفت. امیر در آن ملاقات از 
آرزوهایش گفت وشهره‌سلطانی پیشنهاد داد که 
جلوی دوربین موبایلش صحبت کند. به این تر تیب 
امیر جلوی دوربین آرزوی دیدن یاس را گفت واين 
ویدیو به سرعت در فضای مجازی منتشر شد. برای 
اولین بار سایت تی وی پلاس.دست به‌انتشار آن 
زد واز مردم خواست تا آرزوی این پسر رادر فضای 
مجازی منتشر کنند تا شاید روزی یاسر با دیدن این 
lll CL‏ 


تنهایک روز پس از انتشار کلیپ بود که با یاسر 
تماس گرفتم و گفتم: کلیپ امیر رو دیدی؟" 


گفت: ره خیلی ناراحت شدم و مشتاق هستم 
که‌این پسر روملاقات کنم امانمی‌دانم کجاوبه 
چه شکل ؟!اگر تو اطلاعی داری به من بگو که در 

1 ۰ 

جریان باشم. 

من‌هم به طور کامل داستان امیر راب رایش تعریف 
کردم ویاسر به شرطی که این ملاقات پوشش رسانه 
ای و تصویری نداشته باشد. قبول کرد که باهم به 
ملاقات امیر برویم.با مادر امیر تماس گرفتم و گفتم 
که جمعه به ملاقاتش خواهیم امد اما بدون پاس. 

شو که از دیدن یاسر 

زمانی که یاسر زنگ در خانه آنهارازدومادر امیر 
ی 
خانه کوجکشان راهنمایی کردند. امیر روی زمین 
را ی از 

۲ ۲ 7 ۳ E CA O 
لبخند گفت: می تونی موسیقی رو قطع کنی» خود م‎ 
۱ ۸ 2 O ك‎ 2 

اینجا هستم و واست زنده می‌خونم رفیق! 

امیر از شدت هیجان چهر هاش سرخ شده بود و 
شادی از نگاهش مشخص بود. موسیقی راقطع کرد 
چند وقته کارهای منو گوش‌می‌دی؟ گفت: یادم 
نمیاد چند وقت.امامی‌دونم خیلی ساله با آهنگهای 

۸ 

جزو کارهای محبوب من هست. 

مادر امیر اشاره‌ای به یسر دای اس کرد و گفت: 
چند روز یکبار باهم از اسلامشهر به تهران می اییم 
است تابه خانه برسیم. همه زند گی ما شده‌یاس و 


۸ 


یاس و یاس." 

امیر لبخندی زد وبه یاسر گفت: راستش‌من 
برای خودم یه چیزایی هم می‌نویسم و دوست دارم 
اگه بشه‌باهم یه کاررمشتر ک بخونيم. یاسر به شدت 
استقبال کر د: حتماً یه روزی این اتفاق می‌افته!" 
مادر امیر از وضعیت زند گی و نگهداری از امیر و 
مادر پیرش گفت. از اینکه بهزیستی تنها ماهی ۵۳ 
هزار تومان به انها کمک می کند و دولت به قدر کافی 
به فکر بیماران خاص مانند امیر نیست. از اینکه یک 
خیر وانجمنی که‌امیر در آن عضو هست ماهی حد ود 
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م ۳۳۳۳ 
۹ ۳ ۵ اطاعات ۳ , 
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عکس سلفی من و یاسر و امیر که به اصرار خود امیر گرفتیم برای ثبت در تاریخ! 


پانصد هزار تومان به آنها کمک می کنند و خودش نیز 
به خاطر نگهداری از امیر و مادرش نمی‌تواند سر کار 
برودومجبور است با آن پول زند گیشان رابگذارند.با 
همه این مشکلات اما خداراشا کر بود: جز شکر خدا 
چه می‌توانم بگویم ؟|مشکلات مالی بر ای همه هست 
ما این مدت از لحاط روحی بسیار قحت فشار بودم. 
یک روزهایی حس می کنم به آخر خط رسیدهام و 
دیگر نمی‌توانم ادامه دهم اما الان بادیدن شما خیلی 
انرژی گرفتم. حس می کنم که هنوز هم می‌توانم با 
قدرت ادامه دهم و کنار امیر باشم." 

انرژیک مثل امیر 

باید اینطوری‌باشه! یاسر به مادر امیر نگاهی 
می کند وادامه‌می‌دهد: شماباید روحیه بالایی 
داشته باشی تاامیر هم از شما روحیه بگیره وادامه 
بده.اگه قرار باشه شما کم بیاری که دیگه هیچی!ما 
هم هر کمکی بتونیم به شمامی کنیم تأبدونین توی 
این مسیر سخت تنها نیستین!" 

یاسر به امیر نگاهی می کند ومی‌گوید: دوست 
داری یه کار رو با هم مشتر ک بخونیم؟! امیر خیلی 
خوشحال می‌شود و می گوید: "آهنگ من می‌جنگم 
رو بخونیم!" 

بشکاف برو جلو /اين زند گی بت میگه بدو بدو 

تاپاهات از خستگی زوق زوق کننْ/به دیوار 
EE‏ ۲ 

یکی نیست بگه چته؟! /یکی نیست یه امیدی 
به دل تو بده 

E ET 
زندون با بدنی که وله‎ 

تو دل دنیایی که بش میگی بی رحم /از اول داری 
میگی سیرم! 

من هر دردی که دیدی دیدم /با این کوله بارابه 
سمت پیری میرم! 

میبینی پس حتمایه تریپی هس /توباید ببینی 
دردارو تا بگیری درس 

یه روزی درد از بخت میچینی پس /واسهی‌هر 
در بسته کلیدی هس!پس... من می‌جنگم! 

فضای خانه دیگر مثل قبل فضای گر فته‌ای 
نیست. پر انرژی و حس مثبت. پر از زند گی و اميد 
دوباره. یاس به امیر می گوید: ببین داشی, تو نباید 
کم بیاری, اینکه تو می تونی بنویسی یه لطف هست 
از سمت خدا. خود من وقتی که پر مشکل بودم با 
نوشتن مشکلاتم روی کاغذ تونستم اونا رو از بین 


اعلاعات کل پا رم ۱۳۷/۰۲ 
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پاسر و امیر در حال اجرای دو نفره آهنگ "من می‌جنگم" 


ببرم. نمی گم رپ بنویس. فقط بنویس!زند گی‌ات رو 
بنویس.بذارهمه‌صداتوبشنون.بذار آدمای‌دیگه که 
فکر می کنن پر مشکل هستن, با خوندن نوشته‌های 
توانرژی بگیرن و بدونن با همه مشکلات می‌شه 
ای ار تا ار 
دارن, قدرت نوشتن رو ندارن اینکه توباامدرسه 
نرفتن» سواد خوندن و نوشتن داری خیلیه! پس بايد 
ازش استفاده کنی. در حق من و تو توی زند گی 
خیلی اجحاف شد هو فقط با نوشتن می تونيم حقمون 
رواز این زند گی بگیریم. توباید یه الگو بشی واسه 
GS SE sS‏ 
خیلی زیاده." 

امیر با خوشحالی به یاسر نگاه می کند: 

چشمحتما! از همین امروز توی اینستاگرامم 
شروع می کنم به نوشتن. به نوشتن همه اتفاقای 
زند گیم تا بقیه هم بتونن بخونن!" 

آرسیده وقت رفتن ' یاسر این حرف رامی‌زند 
وبای داز امیر و خانواده‌اش خداحافظی کنیم. از خانه 
آنها بیرون آمدیم اما دلمان پیش امیر ماند و منتظر 
شنیدن خبرهای خوب برای بهبود و سلامتی او 
هستیم! 
درراه‌باز گشت به خانه با یاسر بودیم که امیر این 
متن رادر صفحه اینستاگر امش منتشر کرد: 

واقعاً بااومدنش خوشحالم کرد و واقعاً دوست 
دارم دوب اره‌ببینمش وباهاش کار بدم بیرون. خیلی 
خیلی دوستش دارم وحرفایی گفت که واقعا به من 
آموزش داد. می گفت توباید بجنگی وبنویس زند گی 
نامه‌ات رو. و واقعاً از حرفاش یاد گرفتم." 

این روزها بیشتر از هر چیز دیگری امیر به روحیه 
نیاز دارد.اینکه بدان د در این زند گی وبیماری تنها 
نیست و شماهم مثل ما می‌توانید با حضور در صفحه 
اینستاگرام امیر نشان دهید که اودوستان فراوانی 
دار د. 


آدرس اینستاگرام امیر: 2101۲001۱۳۸۲ 


اعتراف دردناک پر ستو صالحی 
اعتباد قدر ت تفکر ر ۱ 
از پدرم گرفت؛ 


احسان علیخانی بود روی آنتن زنده«ماه‌عسل» 
اقا از میور روگ و 
ان کرد هال در این ها ا تفه 
کود کی اش گفت:«همه جیز وقتی تغییر کرد که 
صدای جیز جیز منقل و وافور رادر خانه شنیدم. 
اتفاق میان زند گی ما آمد و نرفت!» 

بازیگر سریال «زیر آسمان شهر» در ادامه 
صحبت‌های خود تصریح کر د:«اعتیاد پدرم به 
به بعد صدای شکستن هاو دعواها در خانه ماشروع 
شد.اعتیاد در خانه ماهمه چیز راداشت به هم 
بود که متو جه نمی شد که دار د با خانواده‌ماجه کار 
می کند.» 
پدرش داشته است:«من پدر را باباصدانمی کر دم. 
خیلی خوش قد و بالا و زیبا بود.امااعتیاد جهره او را 


عوض کرد.یک روز به خانه آمدم ودیدم که مادر 
عین کسانی که زیر ضر به های بو کسور له شده باشد. 
صور تش پر از خون بود. این شد که پدر رااز خانه 
بیرون کردیم و تا سیزده سال بعد او رأندیدیم.» 


صالحی در پایان با اشاره به زمان فوت پدرش 
گفت:«وقتی پد رم از دنیارفت. چمدانی پیدا کردم 
که تمام مصاحبه ها و عکس های من راجمع کر ده 
بود. فقط از خدامی خواهم کاش می‌شد یک بار دیگر 
وی یس تاه راض کروم ار 
تر ک کند. تا آخرین نفس کاش همه کاری می کردم 
تااو نمیر د و پدرم بماند.» 


mr 


عييي ای در ادمان به حدف و ارمان است 


ین در دکت و دلملم ذیجه 


۰ 


مهت هنر 


سم 


شاید خنده دار باشد اما با این که این روزها چهره‌های مطر ح. تمام 
زوایای زند گی شان در شبکه های اجتماعی یااز طریق ر سانه ها زیر ذره 
بین است.هنوز هم اطلاعات و حقایق زیادی در زند گی شان وجود دارد 
کهبیراه‌نیست‌اگر بگوییم تقریباهیچ کس از آن‌هاخبر ندارد. دراین 
میان چهره‌های عرصه شعر و موسیقی هم از این قاعده‌مستثنانیستند و 


وبهنام صفوی که 
سرشناس موسیقی ۱ 
«رنگین کمان» آهنگسازی می کردند. هر دو خواننده 


در آن‌سال‌هاعروسک «جرا» محبوب ترین بر نامه 
کودک بود و آهنگ‌های آن‌هم به شهرت زیادی 
دارم خوشگله» از ساخته های بنيامین بهادری است. 
عبداللهی و یغما 
گلرویی از نوعی 

مرحوم ناصر 
بای سا 
کاو و از 
چهره های سر شناس 


عرصه موسیقی هستند و حالا دیگر همه مردم آن ها 


رابه اسم وچهره‌می شناسند. نکته جالبی که شاید 
کمتر کسی در مورد این دو هنر مند بداند این است که 
هر دو آن‌هادر اواخر دهه هفتاد در انتشارات دارینوش 
کا ا راا ار ال اا 
بانام «عشق است» منتشر شده بود. همچنین ترانه 
تشویق مر دم به صر فه جویی در مصرف برق مدام از 
تلویزیون پخش می شد ,از سروده های یغما گلرویی 
است.ترانه اا جد ااز این که یک ترانه تبلیغاتی 


نشده و گه گاه زیر لب زمزمه می شود. 


رازهای حولاننت فان اھر اتی 


از خوانند گانی هستند که در ابتدای فعالیت شان تا 
lM‏ لین این ار مدای 
شان برای مجوز, مشکل تن صدای شان عنوان می شد 
امادرنهایت‌هردو آنها بعد از اخذ مجوز توانستند 
طر فداران زیادی برای خود جذب کنند و تا امروز هم 
این سل اران اا 
از لس انجلسی ها تا زیر زمینی ها 
فریدون آسرایی 
قبل از این که با البوم 
«غریبه» و ترانه 
«آهمای خوشگل 
عاشق» معروف 
eg‏ 
در کانادازند گی 
می کرد. او در همان 
سال هاترانه «ایرانم» رابایک خواننده‌زن لس آنجلسی 
همخوانی کرد. اسرایی شاید تنها خواننده مجازی 
باشد که تا امروز بیشترین همکاری رابا خواننده‌های 
ساره ای زار ی رانا 
مجو زآلبومش به این روند ادامه داد وتا امروزبا 
خوانن ده‌هایی مثل حسین تهی و آرمین ۸1۷۲ ۲ هم 
همکاری داشته است. 
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بابک رهنما ِ 
خواننده معروف آن 
ور آبی که چند سالی 
هس بت در مار کت 


موسیقی حضور دارد 


تولید می کند. یس رعموی مانی رهنما است. این دو 
پسرعموتنها یک بار در آلبوم «تموم شد ترانه» مانی 
رهنم‌ابا هم همکاری کر دند و حاصل این همکاری هم 
قطعه موفق «تنهایم» بود که بعد از گذشت چند سال 
این بار با تنظیم متفاوت و صدای بابک رهنما از شبکه 
های ماهواره ای پخش شد. 

علیرضا افتخاری با تیراژ بالا 

فروش حدود ۲ 
میلی ون نسخه‌ای 
آلبوم «نیلوفر انه» 
باصدای‌علیرضا | 
افتخاری. رکوردی 


درصد زیادی‌از کارهایی که در روند رسیدنشان به شهرت و محبوبیت 
انجام داده اند از چشم خیلی ها پنهان مانده. در این مطلب سعی کردیم 
اطلاعات زیادی از این سو و آن سو جمع آوری کنیم. اطلاعاتی که اغلب 
ان ها در خلال مصاحبه ها عنوان شده و با از دوستان و آشنایان نزدیک 
شان نقل شده که مسلما خواندنشان خالی از لطف نیست. 


در موسیقی‌ایران ثبت کرده که حتی محبوب ترین 
خوانند گان پاپ دهه ۸۰هم نتوانستند به‌اين آمار خیره 
کننده نز دیک شوند. 
رکب انتظامی 
رار اي 
کارتون «بچه های 
کوه آلپ» رایک 
II‏ 
IN‏ 
در ایران» مجيد 
انتظامی تیتراژ آن را 
به عنوان اولین تجر به 
اه ار ات ات 
هدیه کیومرت پوراحمد به حامی 
حامی خواننده 
خوش صدایی که‌از 
نسل اولی های پاپ 
بعد از انقلاب است» 
به غیر از خوانند گی 
در عکاسی هم تبحر 
دارد و این رشته را 


به صورت حرفه ای 
نکته ای که شاید 
تلکسا 
ان تاد ارات اراس پر را 
کیومرث یوراحمد هدیه گرفته وهمین اتفاق باعث 
ل کاس لاس در کار ات ای 
امروز پیگیری کند. 
حامی همین چند وقت پیش اولین نمایشگاه عکس 
کر را کار کر رای ارت ا 
به فروش رفت. 
نوه عمو‌ها 
LET‏ 
خشایار اعتمادی, دو 
خواننده‌ای که هر دو 
از چهره ‌های موفق 
موسیقی پاپ بعد از 
انقلاب هستند. یک 
با هم دارن د. عصار ۲ 
درواقع نوه عموی 
اراس ایا 


گزارشی از شبر ک فیلم محمد رسول اللّهء(ص) 


در این شبر. چه خبر است ؟! 


شب‌های رمضان, قبل از افطار. شبکه یک سیماء در 
لو کیشن فیلم «محمد ر سول الله (ص)», بر نامه تواشیح 
اسماء الحسنی را پخش می کند. گر وه تواشیح محمد 
رسول‌اللّه(ص).عباولباس‌های تاریخی بر تن کر ده‌و 
کنار کعبه‌ی ساخته شده شهر ک پیامبر اعظم (ص) 
اجرای تواشیح می کنند. دوربین با حر کت‌های بالا و 
پایینش, تصاویری اشنا رانمایش می‌دهد. 

سه سال پیش و زمانی که فیلم اکرآن نشده بود میلژن 
کر کا کلزاکویچ. طراح شهر ک پیامبر اعظم (ص). 
عکسهایی از این پر وژه رادر سایتش منتشر کر ده بود 
که با تذ کر جدی عوامل سازنده‌ی فیلم «محمدرسول 
له (ص)» مواجه شد. مجید مجیدی کار گر دان فیلم 
«محمدرس ول الله (ص)» وسواس عجیبی در لونرفتن 
عکسهای لو کیشن فیلم داشت. او حتی در نخستین 
نشست رسانه‌ای فیلم.در خصوص درخواست 
سایر کشورها برای استفاده از شهر ک پیامبر اعظم 
(ص) گفته بود: بسیاری از کش ورهامانند تر کیه و 
آندونزی درخواست کردند که در لو کیشن‌های این 
فیلم سینمایی, آثاری رابسازند ولی این اتفاق بعد 
ازنمایش فیلم «محمد رسول‌اللّه (ص)»رخ می دهد 
وازجهان اسلام دعوت می کنیم تادر چنین فضایی 
قرائت درست از اسلام راارائه دهند و در اين زمینه 
فرهنگسازی‌هایی صورت رد 

پرهزینه ترین فیلم تاریخ سینمای‌ایران. که قرار بود در 
سینماهای دنیا | کر ان شود؛ سال گذ شته در سینماهای 
کشوراکرآن‌شد وبه‌فروش ۱۶ میلیاردتومانی ر سید.از 
آنچه دیده می‌شود. انگار سر نوشت استفاده از شهر ک 
پیامبر اعظم (ص) هم مثل اکر آن فیلم «محمد رسول 
الله (ص)» فقط کار کر د داخلی دارد. لو کیشنی که قرار 
بود در اختیار فیلمسازان مسلمان خارجی قرار بگیر د و 
طبیعتاباز گشت سر مایه‌ ای هم داشته باشد؛فعلا محلی 
برای استفاده شبکه‌های تلویزیونی داخلی شده است! 
(هز ينه ساخت شهر ک پیامبر اعظم (ص) چقد ر 
است؟ 

پس از نگارش فیلمنامه محمد ر سول الله (ص) که یک 
سال واندی طول کشید. خر دادماه‌سال ۱۳۲۸۹پیش 
تولید فیلم رسما آغاز شد و طبق بر نامه ریزی انجام 
شده شهر یور سال ۱۳۹۰ مصادف با عید قر بان ساخت 
د کور این فیلم سینمایی در شهر ک سینمایی پیامبر 
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ا 
الاعات کل پا رھ ۳۷۰ 


اعظم (ص) در ۵ کیلومتری جاده تهران -قم به پایان 
رسید. لو کیشن اصلی فیلم سینمایی «محمد رسول اللّه» 
در شهرک پیأمبر اعظم (ص) بود که در اغاز کار ۱۰۰ 
هکتار پیش بینی شده‌بود اماب پیشر فت ساخت این فیلم 
سینمایی و نیاز به فضاهای بیشتر بر ای ساخت د کور و 
همچنین طرح ساخته شدن قسمت دوم و سوم از فیلم 
این مساحت گسترش پیدا کرد و درنهایت با ۲۲۰ 
هکتار مساحت. د کورسازی در آن انجام e‏ 

پیش ازاکران فیلم «محمد رسول اللّه (ص)» بر خی 
رسانه‌هاء هزینه‌ی ساخت فیلم را ۲۰ میلیون دلار. 
معادل ۰ ۰ ۱میلیارد تومان تخمین زدند.این ادعا 
در حالی مطرح می‌شد که صاد قیان رئیس هیات 
مدیره شر کت نور تابان درباره جز ئیات هزینه ساخت 
این پروژه سینمایی که شامل ساخت و ساز شهر ک 
و دستمزدهای پرداختی می شد گفت: مجموع 
هزینه‌های صرف شده بر ای ساخت این فیلم ۶۲۳۰۲ 
میلیارد ریال بوده است. 

به گفته رئیس هیات مدیره شر کت نور تابان؛ هزینه 
ساخت د کورهای شهر مکه ۱۴۱ میلیارد ریال هزینه 
ساخت د کورهای شهر مدینه. ۴۲ میلیارد ریال و 
ساخت وساز ساختمان اداری ۲۰۲ ۱ مبلیار در بال 
بوده‌است .صادقیان با اشاره به اینکه برای ساخت 
این شهر ک.هزینه ۱ ۱۴ میلیاردریالی شده‌است گفت 
که عمر استفاده از این سازه ۰ ۲سال است و فیلمسازان 
می‌توانند از این د کورهای این شهر ک استفاده کنند. 
این اظهارات صادقیان در مورد هزینه‌ی ۱۴ میلیارد 
تومانی ساخت شهر ک پیامبر اعظم(ص) در حالی 
است که محمد مهدی حیدریان تهیه کننده این فیلم 
سینمایی نیزادعا کر ده‌بود که شر کت سینمابی 
نورتابان, ماهیانه ۱۰۰ میلیون تومان برای هزینه 
تعمیر و نگهداری این مکان می‌پر دازد. 
(سرنوشت فیلم برای اک رن بین الملل همچنان 
نامعلوم است 

مجیدی کار گردان فیلم «محمدر سول الله (ص)» 
از روز اول ساخت بنارا بر ارتباط با همه مخاطبان 
داخلی و خارجی گذاشته بود. برای همین تلاش کرد از 
چهره‌های بر جسته سینمای جهان در بین عوامل پشت 


صحنه استفاده کند. 
مجیدی و تیم طراح پخش بین الملل فیلم پس از اینکه 
Tegan?‏ ا سس بسا 


در اولین تلاش برای رونمایی این اثر در جشنواره فیلم 
کن.نا کام ماندند.سراغا کر ان‌خار جی‌فیلم ,در جشنواره 
فیلم مونتر ال ر فتند. جشنواره‌ای که جز ء جشنواره‌های 
ی مس ویدتسی تن-ودو وا 
سروصداو هیاهوی رسانه‌ای زیادی هم در اطر افش 
به وجود نمی آید. فیلم «محمد رسول‌الّه (ص)» در این 
جشنواره به نمایش در آمد و گزارش‌های جالبی هم از 
نحوه وا کنش تماشاچیان وصف بستن مخاطبان برای 
دیدن فیلم در رسانه‌هاپخش شد.اماماجر ااینجابود که 
همه آن چیزی که توسط عوامل مر تبط با نمایش فیلم 
در کانادا منتشر شد نشان می‌داد که بیشتر وا کنش‌ها؛ 
ایرانی ان پر تعداد مقیم کانادابودند و کار کر د فیلم به 
دل رای ا اتان کانادای دررانوت 
فرهنگی ایران در کانادا تقلیل یافته بود. 

تلاش ناکام دیگر برای جلب توجه نگاه بین المللی به 
فیلم «محمد رس ول الله (ص)» انتخاب این اثر برای 
حض ور در اسکار بود. از همان آبت‌دافیلم مجیدی از 
کار رف قد.ماحرای کهالبته خدس زدهمی قد 
که «محمد رسول‌اللّه (ص)» واضحا فیلم اسکارپسندی 
نبود.تنها گزینه برای فرارازانتقادات نسبت به‌وضعیت 
اکران بین‌المللی این فیلم پناه بردن به کشور همسایه 
واکران سراسری در کشور تر کیه بود. 

بنابه اعلام مجیدی, بنا بر این شد در اکرانی گسترده 
از ۱۷ ربیع‌الا ول سالر وز میلاد پیامبر.در ۰۰ ۴سینمای 
تر کیه‌اکران شود. گفته‌می‌شد دراین کش ور اقبال 
رال هو سار امستاو فیلج رآبه غیر ان 
اا اطر این کشور تشان‌داه تاوموزد پسند 
وی قرار گرفته است. اما اکران فیلم «محمدرسول 
الله (ص)» در کشورمسلمان تر کیه هم منتفی شد. 
فیلمی که قرار بود حرف جهانی بزن د و با غلبه نگاه 
تصویری در روایتش,بنا رابر کسب سهمی از پر ده‌های 
سینماهای کشورهای غربی گذاشته بود؛حالا میان 
مسمانان‌هم به نمایش در نیامده است.البته همچنان 
گفته‌ه ای عوامل ا کران فیلم. کما کان امیدوار کننده 
است و دائما از شروع اکرآن فیلم در کشورهای خارجی 
وعده‌می‌دهند. اما از زم ان نمایش فیلم در مونتر ال 
تا امروز نزدیک به یک سال می گذرد و فیلم «محمد 
رسول‌اللّه(ص)» جز چند اکران به شدت محدود در 
کت کو حار ی که تر شر کت کتند کان‌در آن 
هم ایر انیان خارج‌نشین بودند. عملا امکان اکرآن ویژه 
خارجی رانداشته است. 

آیاسر نوشت فیلم «محمدر سول اللّه (ص)» بر ایا کران 
در سالن‌های سینمای دنیا همچنان نامعلوم است؟ 
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یسسی حسی تست در 


ډه 


مېوه‌ای است که 


آن دا نمی چینند مگر ,س از دسیید 


۵ 


۵ ار سطه 


داستان‌های پلیسی معمایی 


ک 


درپاساژی که در چهارراه گلی است.بیا برویی 
بود. تمام دوازده‌مازه | نجا تخلیه شده بودند و 
داد یرای ناس ور ساسا می رون 
جواهرفروش‌هایی که در خیابان‌های اطراف زر گری 
داشتند.باپیشنهادبهرامی که‌یکی از زر گرهای‌معروف 
منطقه بود. تصمیم گر فته بودند آن پاساژ رابه بورس 
جواهرات تبدیل کنند. یک ماه‌بود که کار تعمیر ات 
و تبدیلات ادامه داشت و قرار بود جمعه ساعتی قبل 
ازافط ار فروشگاههاراافتتاح کنند. تدا رک جشنی 
هم دیده‌بودن د واعلام کر ده‌بودند بین کسانی که 
در شب افتتاحیه خرید می کنند. قرعه کشی می‌شود 
و به دوازده نفر ربع سکه جایزه خواهند داد. در شب 
افتتاحیه به مشتر ی‌ها افطاری مفصلی داده می‌شد. 
ار کستر کوچکی هم می آوردند و خلاصه می خواستند 
سنگ تمام بگذارند. قرار بود هر یک از آن‌دوازده 
جواهر فروش. صبح جمعه طلاجواهرات خود را از 
فروشگاه قبلی به فر وشگاههای جد ید انتقال دهند واز 
نیم‌ساعت قبل از اقطار درهای پاساژ را باز کنند. 

آخروقت پنجشنبه. کارهای‌بنایی ونظافت تمام‌شد و 
وقتی که کار گر هاازپاسارفتند.نگهبانی که‌تازه‌استخدام 
شده‌بود.یکی از کار گرهارا که قنبر نام داشت شت. صدازد و 
بهاو گفت اگر جاو مکان ندارد.می‌تواند چند روزی پیش 
اوبماند. قنبر کلی از اوتشکر کردوشب راییش نگهبان 
ماند.نگهبان که اسمش جامد بود.اورابه اتاقکی که در 
پاساژ بود.برد و گفت: جاش کوچیکه ولی خوبه. قنبر 
به مانیتورهای دوربین‌های مداربسته‌نگاه کردو گفت 
"جقدر مجهزه! حامد گفت: از فر دا توی این پاساژ جند 
میلیارد طلا جواهر خوابیده و من نگهبان باید چارچشمی 
همه چی روبپام. آن شب حامد وقنبر کمی گپ زدند 
وشام خوردند و تاصبح با خیال آسوده خوابیدند. حامد 
صبح زود قبل از بیدارشدن قنبر یکی از درهای پاساژ را 
نیمه‌باز کردوبیرون رفت ودرراپشت سرش بست و 
رفت بساط صبحانه بخرد. وقتی که بر گشت. قنبر بیدار 
شده‌بود.حامد گفت: متأسفانه مجازنیستم روزه‌بگیرم. 
مشکل کلیه ودیابت‌دارم. توهم که سحری نخوردی و 
معلومه‌روزه گیرنیستی. قنب ر گفت:من‌حکم مسافر دارم 
وروزه‌بهم واجب نیست. " 

حامد آب‌جوش آورد وچای‌رادم گذاشت وبه‌قنبر 
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گفت: دیشب از بس خسته بودیم» زود خوابیدیم ونشد 
از اصل و نسب خودمون حرف بزنیم. بچه کجایی؟ 
قنبرهم گفت: بچه زنجانم. واسه کار گری اومدم 
تهرون. این آولین کارم بود. خودت کجایی هستی. بهت 
میاد فارس باشی." حامد گفت: اتفاقاً منم مال زنجانم. 
چون خیلی وقته آومدم تهر ون. لهجهم عوض شده. بچه 
کجای زنجانی؟"قنبر گفت: "مال ساین قلعه هستم ' 
حامد گفت: "جه جالب! منم اهل ده‌وی‌پر هستم. 
قنبر گفت: راس میگی؟ پس همشهری هستیم. وی‌یر 
نزدیک ده‌ماس. حامد گفت: "آره‌همشهری هستیم. 
چه خوب شد دیدمت. آدمی که دلتنگ وطن شه» با 
دیدن یه همشهری دلش باز ميشه. قنبر گفت: "خوش 
به حالت که‌اینجا کار می کنی. همه شون زر گرن و پولدار 
و کلی بهت انعام ومزدمیدن.. آ شناماشنانداری‌دست 
منم بند کنی؟ "حامد سفره‌انداخت و صبحانه راچید 
وگفت: آش ناکه‌ندارم خودمم فان ۱۰ ۱۰ 
آوردم. یه چیزی بهت میگم ولی امیدوار نشو. مدير 
پاساژ می گفت لازمه یه نگهبان دیگه هم داشته باشن تا 
دو نفری نوبتی نگهبانی بدن. صبر کن و تو کل کن شاید 
تونستم بگم تو رو قبول کنن. ۱ 

ساعت ده‌صبح زر گرها یکی‌یکی آمدند. قنبر جلو 
درایستاده‌بود وسلام می کر دواگر کمکی می‌خواستند. 
آستینش بالا بود. حامد داشت شیشه‌های فر وشگاهها 
رابترق‌می‌انداخست بکاوانت ها 1 
مراسم افطار و افتتاحیه بسته‌های نان اب‌معدنی, 
قالب‌های پنیر و کرهو خامه. سبزی‌های بسته‌بندی 
وقوطی‌ه ای زولبیا بامیه و خیلی چیزهای دیگر آورد. 
کر دای مایت کتاشت: ابا ر ا دو انا 
بردودریخچال چید. آقای بهرامی که مدیر پاساژ 
بود به حامد نز دیک شد وپرسید: این پسره که داره 
بار می‌بره. همون کار گره نبود که اینجا کار می کرد؟ 
بچه زبر وزرنگی به نظر میاد. "حامد گفت: نو کر 
شماس آقا. همشهری ماس. دهاتشون نزدیک دهات 
ماس. من البته پدر مادرشو نمی‌شناسم ولی به نظر 
منم بچه زبر وزرنگیه. مدير گفت: ببین اگه قابل 
اعتماده, بذارش ور دست خودت. حامد گفت: ما که 
ازخدامونه یه خدمتی بکنيم وشمااز ماراضی‌باشی. 
امشب این پسره رو زیر نظر می‌گیرم. اگه بچه قابل 


SD 


اعتمادی بود. بهت میگم." 

قتبر اش تین خبر انتخدامش خیلی خوشحال 
شد وهنگامی که نوبت افطاری دادن شد,باروی گشاده 
خدمت کرد وحتی نگذاشت یک ذره آشغال کف 
پاساز بریزد. مشتری‌ها هم خوشحال بودند و خرید 
خوبی کردند.از بلند گو آنهاراتشویق‌می کردند که 
خر ید بیشتری کنند تا امکان بر نده شدنشان بیشتر 
شود.قر ار بود مر اسم ساعت ٩‏ شب تمام شود ولی 
دلبل ا قال مسر ها زمان را تابتع فده 
تمدید کر دند. ساعت یاز ده و نیم شب جواهرات را 
ازویترین‌هاجمع کردند ودر جعبه‌هایی چیدند وبه 
گاوصندوق مر کزی انتقال دادند که در دیواری در 
بط با ساز بود رمز کاوشتدون رآفقط مدیر باساز 
بلد بود که قرارشده‌بودهمیشه زود تر از همه‌بیاید و 
دیرتر از دیگران برود. همه جا به دوربین مداربسته 
ما ودا ا ا 
که با گوشی‌های خود پاساژ راچک کنند. آقای بهرامی 
تمام مسائل امنیتی راراعایت کر ده بود ویکی از دلایلی 
که زر گرهای اطر اف راعلاقه‌مند کرده‌بودبه ‏ نجانقل 
مکان کنند. همین امنیت بالای پاساژ بود. 

باس ار ار ره 
از دیروز می‌وزید. ابرها راجمع کرده‌بود ورعدش 
می‌غرید. پس از چند غرش,بارانی ر گباری باریدن 
گرفت.قنبر گفت: کاش دی روز نخاله‌های‌بنایی رو 
از جلو پاساژ جمع کرده‌بودیم. با این بارون چه گلی 
را 
رودریاب!" آنهاباباقیمانده‌ولیمه افطار جشن گرفته 
بودند و پرخوری و پرگویی می کردند. حامد از او 
پرسید: "رفیق صمیمی‌هم داری؟ " قنبر گفت: آره... 
سه تارفیق خوب دارم. چنگیز و ستار وایوب. ودر 
کوش ی ‌خودس عکس ا ارا ار دا اما کو 
را کر فت ورای یکا ااا هل رد د د که 
در پاساژی که حرفشو زده بودم استخدام شدم. رمز 
گاوصندوق ر وهم پیدا کردم.وقتی بهتون تک‌زنگ 
زدم»بیاین به‌این آدرس... "و آدرس‌پاساژ رانوشت. 
بر نی ی ا و کردم... تو 
این بارون پانشین بیاین. پس از فرستادن اسمس دوم. 
انا ا ا 

قنبر کنجکاونبود که حامد با گوشی او چکار 
می کند. شاید فکر می کرد دارد عکس‌هایش رانگاه 
می کند. و حتی وقتی که حامد گوشی اورازیر بالش 
گذاشت قنبر متوجه نشد. حامد به او بامیه تعارف 
کرد و گفت: "یادت باشه جلوارباب‌هامون روزه‌خوری 
نکنی با بهشون نگی روزه نیسستی. قتبر گفت: "الا 
کار ای بیدا کردشازآمشسب تست افامشامی کت 
وروزه‌می گی رم.حامد گفت: کاش منم می‌تونستم 
روزه‌بگی رم ولی دیابتی و کلیه‌ ای هستم وروزه بهم 
واجپ نیست. قثبر گقت: ما شالابزتم به تخته‌هیکلت 
غین بدن‌سازهاس. "حامد گفت: واسه همین هیکلم 
استخدامم کردن... یه چیزی می‌پر سم جون مادرت 
راستشوبگوااگه ر مز گاوصندوق روداشته‌باشی, چکار 
م‌کنی؟ رم کر کرد تفهمید حادچه نت 


بعد خندید و گفت: من رمز گاوصندوق رومی‌خوام 
ار یی که رای مر تن 
واقعنی نیس که.فرض کنیم یه جوری شد ورمززشوپیدا 
کردئ» فتنر گفت: 'خب میرم میگم اینوپیدا کردم 
وبهشون پس‌میدم. حامد گفت: یاخیلی‌ساده‌ای یا 
خودت رو به گیجی زدی. ببین داداش!می‌خوام بد ونم 
اگه موقعیتش پیش بیاد و کسی نفهمه, حاضری این 
چند میلیارد رو بدزدی؟ قنبر گفت: چه چیزایی 
می پر سی!من که دزدی بلد نیستم.من کار گر م.اگه 
خودت رمزشو بلد بودی, می‌دزدیدی؟ حامد گفت: 

ی ی سا کسویک کت 
از کجابلدی؟" حامد و شی اش راروشن کرد ویک 
ویدیوبه اونشان داد. در آن فیلم انگشت مدير پاساژ 
روید کمه‌ه ای در گاوصن‌دوق کلیک می کرد.قنبر 
گفت: "یه بار دیگه نشون بده. "حامد گوشی را کنار برد 
و گفت: زرنگی؟ نشونت بدم که رمز رو حفظ کنی و 
بری‌سراغ صندوق؟ قنبر گفت: من‌سراغ صندوق 
نمیر م آماتوهم خیلی زرنگی ها! چطوری فیلم گر فتی که 
من ؟ حامد کشت این کار ها کار فد اشته پاش 
وجواب منوبده‌احالا که رم زشوداری:.میری سراغ 
صندوق؟ قنبر جواب نداد. حامد گفت: منظورم این 
نیست که‌آوناروبدزدی... منظورم اينه که میری سراغ 
صند وق تاجواهر ات رونگاه کنی وبهشون‌دست بزنی ؟" 
قنبر گفت: از این حرفانزن. ممکنه آدم وسوسه بشه." 
حامد پرسید: مگه وسوسه‌شدی؟ قنبر گفت: آدمه 
OS‏ تا کت مي خرای 
بریم گاوصندوق روب از کنیم جواهرات رونگاه کنیم 
ی ار ا 
حامد گفت: اگه دوربین‌هاش خاموش بشن جی؟ 
حاض ربودی بریم بسازش کنیم؟ فقط نگاه نیم نه که 
بدزدیم. چون من و تو کار گریم .دزد که نیستیم. قنبر 
سرش راخاراند و گفت: چه چیزایی می‌پرسی! حامد 
گفت: "تا حالا به طلا جواهر دست زدی؟ قنبر خندید 
و گفت نه!حامد گفت: جواهرات انرژی‌دارن. اگه 
آدم بتونه دو ساعت به ده‌بیست کیلو طلاجواهر نگاه 
کنه و بهشون دست بزنه؛ انرژی اونا میرن توبدن آدم 
و براش خوش‌شانسی میارن. نمی‌خوای بریم دست 
بزنیم تا ما هم خوش‌شانس بشیم؟" 

قتبر گفت: "خداییش شیطان بایدبیاد از تودرس 
بگیره.حللا مطمئنی اگه به طلا جواهر دست بز نیم 
خوش‌شانس میشیم؟ حامد گفت: این راز رو یه 
فالگیر هندی بهم گفته.من اینجااستخدام شدم تابه 
جواهرات دست بزنم و شانس بیاد سراغم... تا دیر 
نشده پاشو کارو شروع کنیم." 

قنبر طبق دستور حامد دستکش دستش کرد 
وچیزی مثل سیمکارت ورم از قسمت مر کزی 
دوربین‌ه ابی رون آوردوقطعه‌دیگری‌جای 
آن گذاشت.دوربین‌هادوسه ثانیه‌از 
کار افتادند و دوباره‌روشن شدند. 
تصویری که نشان می‌داد. تصویر 
داخل پاساژ بود که شب قبل 
فیلمبر داری‌شد بود.یس 


نت 


هه 
اطلاعات شین سا رو ۳۷۰۲ 


ازاین کار.حامد گفت: حالاهر کار کنیم.دیده‌نميشیم 
چ ون دوریین‌هافیلم هی ضبط ش ده‌پخش می کتن * 
همان موقع, مدیر پاس از به حامد زنگ زد. حامد به قنبر 
گفت: تلفن رو جواب بده.بگویه لحظه برق قطع و وصل 
شد.اگه‌من رو خواست. بگوداره‌نماز می‌خونه. قنبر 
دستورآورااجرا کرد.مدیر پاساژ قانع شد. بعد حامد رمز 
گاوصندوق رازدودرش راباز کرد.قنبر حیران شد از 
د ان هر فوا او ا ا 
زد.بعد جواهر ات رادرساک بز ر گیر یخت وجلودر پاساژ 
برد ودررانیمه‌باز کرد. ۱ 

مردی بیر ون در ایستاده‌بود. ساک‌هارااز لای در 
گرفت.چاقوراهم که در کیسه فریزر بود. گرفت ورفت. 
حامد اطلاعاتی را که در گوشی خودش داشت ,پاک 
کرد گوشی قنبر رادر جیب او گذاشت سپس با چاقویی 
دیگربه تهیگاه‌خودش زخم زد وبه مدیر تلفن کر د: 
کمک قنبر رو کشتن... طلاهاروبردن... کهک:! و 
گوشی را انداخت و خودش رابه بیهوشی زد. 

وقتی که مدیر صدای حامد راشنید. بی‌درنگ به 
پلیس زنگ زد. خودش هم شتابان سمت پاساژ رفت. 
کمی پس از او نوبخت و گروهش هم رسیدند. جسد 
قنبر روی زمین بود.حامد هم گوشهای‌افتاده‌بود. 
دوربین‌های مداربسته هنوز داشتند فیلم ضبط شد ه 
یش می کر دند. د کتر رعنایی قنبر و حامد رامعاینه 
کرد و به نوبخت گفت: "یکی‌شون مرده این یکی هنوز 
زن ده‌س. خوشبختانه چاقو به تهیگاهش خوردهو 
آسیب زیادی ندیده. باید جلو خونریزی رو بگیرم." 

اقای‌بهرامی. مدیر پاساز که باورش نمی‌شد 
این‌همه اتفاق افتاده باشد به نوبخت گفت: یه لحظه 
دوربین‌هاخاموش شدن.من زودبه نگهبان زنگ 
زدم. قنبر گفت یه لحظه برق رفت وهمه‌چی مر تبه. 
پرسیدم حامد کجاس؟ گفت داره‌نماز می‌خونه. باید 
همون‌موقع شک می کردم. نوبخت گفت: سارق‌ها 
حرفه‌ای بودن و تجهیزاتی داشتن اما یه اشتباهاتی هم 
کردن کهاونارولومیده. د کتررعنایی گفت: بابا 
تودیگه کی هستی!هنوز نیومده, دزدها و قاتل‌ها رو 
پیدا کردی؟ نوبخت گفت: آره... به‌موقعش بهت 
میگم... ببین میشه این نگهبان روبه هوش بیاری؟" 
دکتررعنایی گفت: داره به هوش میاد. " کمی بعد 
حامد وانمود کردبه ه وش آمده.نگاهی به اطرافش 
انداخت و گفت: کشتن ودزدیدن... بدبخت به قنبر 
که جوون بودوبابی‌رحمی کشتنش. نوبخت از او 
خواست داستان را تعریف کند. حامد گفت: 

"من و قنبر نشسته بودیم. زولبیا بامیه می‌خوردیم. 
در زدن. من دستشویی بودم. قنبر رفت ببینه کیه. بلند 


پاسخ معمای قتل در کمتر از سه تادیه 


نوبخت متوجه شد مجسمه برنزی خونی نیست ولی لبه میز خونی 
است پس سیاوش با مجسمه کشته نشده و کسی خواسته با معطر کردن 
مجسمه, قتل را گردن بدری بیندازد. در اتاق قجر بوی عطر بدری می‌آمد. دلیل 
سوم. قجر گفت سیاوش را نمی‌شناسد ولی سیمکارت او در گوشی قجر بود. 
در قرعه کشی اسم عیسی ارغوانیان بیرون آمد با تلفن ۰۹۳۹۵۰6۰۰۰۱۳۰ از بندرلنگه عزیز و 
پرخاطره. عیسی جان یاد گاری ما مبار کت باشد. لطفاً اگر قبلاً برنده شده‌ای, خبرمان کن. 


گفتم کسی رو راه ندی تو. بعد که اومدم بیرون ديدم 
سه نفر آومدن تو. معلوم بود که واسه دزدی آومدن. 
مشخص هم بود که قنبرومی‌شناختن. من دلم خوش 
بود که دوربین‌هاهمه چی رو ضبط می کنن ولی فهمید م 
قنبر سیستم رودستکاری کر ده. بعد گاوصندوق رو 
باز کر دن و هر چی رو که بود و نبود. ریختن توی ساک. 
بعد گفتن قنبر من روبکشه. گفت این بدبخت گناه 
داره ولش کنین. سر همین موضوع بحثشون شد. با 
چاقو زدن کشتنش. به منم چاقو زدن. منم خودم رو 
به‌مردن زدم.وقتی که رفتن. به ارباب خبر دادم و 
دیگه نفهمیدم چی شد واز حال رفتم. "نوبخت به د کتر 
رای سرن رد مراب ال امد زاف 

یکی از افراد تجسس پیش نوبخت آمد و توضیح داد 
سیستم آمنیتی پاساژدستکاری و مختل شدهو کسی که 
اسو اراک دہ کرو دد زیر اقا ا زا که دورن هار 
کار بیفتند. تصویر قنبر ضبط شده که سراغ جعبه کنترل 
سیستم ایمنی رفته. در گوشی قنبر هم اسمسی هست که 
دوستانش رابرای سر قت خبر کردهو | درس داده.حامد 
گفت: اصلاًباورم نمیشه که‌قنبر نقشه دزدی کشید ‌بوده 
شاید تقصیر من بود که بهش اعتماد کردم. نوبخت به 
قاری کے ازخاهد ات کار ی کر ویب وسات 
واسه‌تشخیص‌هویت بعدشسم بهش دستبندبزن وبه 
جرم قتل وسرقت بازداشتش کن. حامد اعتراض کرد 
کهبه چه‌دلیل؟با کدوم مدرک ؟ می‌بینی که خودمم 
زخمی‌شدم.من که خودم خودم رونزدم. نوبخت گفت: 
اال روو فیک اول دار کت کار ق درد دا 
ببینم اسم واقعیت چیه.چون‌انگار یه سار ق خیلی حر فه‌ای 
هستی واز قبل نقشه سرقت وقتل کشیدی." 

کامپیوتر در جواب‌انگشت‌نگاری ارر زد. نوبخت 
انگشت‌های‌حامدرانگاه کر د و گفت: "فکر کنمبه‌دستت 
چسب قطره‌ای زدی تا اثر نداشته باشه."د کتر رعنایی 
اوداق کا جال جس ودا کشت ها ی جامد 
راتمیز کر د. دوباره‌ازاوانگشت‌نگاری کردند. این بار 
جواب درست امد. اسم واقعی او تقی حامدی بود که در 
رزومه‌اش نوشته شده‌بود از سار قان حر فه‌ای است. سه 
بر بازداشت شده بار آخر از زندان گريخته و دنبالش 
بودند. وقتی که د کتر رعنایی جواب انگشت‌نگاری را 
شنید.برای نوبخت دست زد و گفت: بازم از همون 
اول فهمیدی کی قاتله!از کجا فهمیدی؟" 


هوش‌ازمایی 

نوبخت از کجافهمید حامد دروغ می گوید؟ جواب‌های 
خودرابه ٩۹۳۶۶۴۰۱۹۴۹‏ ۰اسمس کنید. اسم واسم شهر و 
شماره خود راهم بنویسید. یک مژده هم بدهم :در نامه‌های 
بی واسطه هفته پیش خوان دم که قراراست کمی به ارزش 
مادی جایزه‌ها اضافه شود. و همان‌طور هم که قبلاً گفتهام. 
مقصود از جایزه یک یاد گاری است که هر وقت به 

آن نگاه کنید. یاد ما بیفتید و نشانه‌ای هم باشد 
برای اینکه شما باهوش بود ید و توانستید در 


خوش اقبال بودید زیرا بین آن همه 
شر کت کننده.اسم شمادر آمد.و 
همه را به فال نیک بگیرید. 


® 


مسابقه هوش آزمایی بر نده شوید. ضمناً 
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کی ی راز کرمای افتاب احطانی زير ماه ترهای 
پیاده‌رویناه گرفته است.دمای‌هوادر شهر یکن به ۰ ۴درجه سانتیگر اد ر سیده که 


این کود ک چینی در لباس سنتی کشورش در حال 
ریختن چای است. مراسم میهمانی چای از جمله مر اسم محبوب و خوشمزه این 
کشور در فصل بهار است. 


۳ اس مد لام از 
E.‏ 
ا آخرین 
ضربه‌اش در مقابل 
«ونوس ویلیامز» از 
آمریکا می‌بینید که 
منجر به پیروزی او 
در مسابقات ازاد . 
فر انسه شد. 


موتورسوارهای‌پلیس بر ای گر امیداشت یاد 
ماموران پل س ایالت نوادا که‌هفته گذشته کشته شدند.ر ژه‌می روند.«ایگور 
سولدو» ۲۲ ساله همراه همکارش «الین بک» ۱ ۴ساله در جریان تیر اندازی توسط 
دوسارق به قتل رسیدند. کمی بعد یکی از سار قان توسط ماموران اعزامی متوقف 
ریا رد کی گرد 


این کار گر در پنجم ماه‌ژوتن روز جهانی 
محیط زیست, در حال جابجایی زباله‌های فراوانی اس که¿ ۱۳ ۳۲۱۳۳۲ 
این زباله‌ها علاوه‌بر مشکلات اولیه. پس از جمع آوری نیز مسائل دیگر ی از جمله 
تجمع انواع جانوران و پر ند گان رابه دنبال دارند و موجب شیوع بسیاری از بیماری‌ها 
به مناطق دیگر خواهند شد. 


" ۱ ۱ ۱ 1 ۳ ا‎ 0 ü 
اتات‎ ۳۳۲۲۲۰ 2 2 


دومرد دریک قایق کوچک در بزرگراه شهر ترایسیل 
پارو می‌زنند!باران‌های شد ید اخیر و ذوب شدن بر ف‌ها باعث شده است که 
سرتاسر این بز ر گراه و جنگل‌های اطرافش در آب فرو بروند. این اتفاق معمولاً در 
زمان‌بارش‌های شدید رخ می دهد وراهی برای جلو گیری از آن وجود ندارد. جز 
قایق سواری! 


ماجراهای واقعی خارجی 


بقیه از صفحه ۱۳ 


قیام همسر و دخترم 

از وضعی که برای خودم ساخته بودم دلخور 
وخسته‌بودم. کم |ورده‌بودم امانمی‌دانستم چه 
کنم. خوب و بد رانمی فهمیدم. یک روز که خسته و 
کوفته به خانه بر گشتم. کارول از من خواست خیلی 
جدی درباره ادامه زند گی و همه چیز حرف بزنیم. از 
شر کت با خانه تماس گرفته بودند تا دلیل غیبتم را 
بیرسند و کارول که گوشی رابر داشته بود تازه‌فهمیده 
بود من بجز همان یک روز اصلاً به شر کت نرفته‌ام 
ودرتمام‌این مدت. در به در خیابان‌هابوده‌ام. هیچ 
وقت کارول را آنطور ندیده‌بودم. مثل من عصبانی 
نبود. مثل من پر خاش نمی کرد و فریاد نمی‌زد. آرام و 
البته جدی به من توصیه کرد برای درمان اقدام کنم 
و گرنه خودش دست به کار خواهد شد و برای جدایی 
با پیش می گذارد. 

حرفهای آن شب کارول مرابه فکر برد. تاصبح 


گزارش خارجی 


بقیه از صفحه ٩‏ ۱ 

3 کشف بسیار مهم: آقایان هم محبت 
می‌خواهند: تصور رایج و البته نادرستی که وجود 
دارد این است که مردهاهنگام زناشویی فقط دنبال 
لذت جسمانی هستند و به لذت‌ه ای روحی نیاز 
ندارند اما محققان کشف کرده‌اند که آقایان 
بیشتر از خانم ها به محبت وناز و نوازش نیاز دار ند. 
در تحقیقی که در دانشگاههای آمریکاانجام 
شده محققان به این نتیجه رسیدند که مردانی 
که‌همسرشان به آنهامحبت ونوازش بیشتری 
می کند. سه برابر مردانی که فقط رابطه داشتند 
و محبت نداشتند. خوشحالتر بودن د واز زند گی 
را را ار 
این قضیه در خانم‌ها کاملاً برعکس است ولی مردم 
خلافش را باور دارند. 

× جنبه خود رابالا بیرید 

مبارزه‌باآلود گی‌هاتمامی‌ندارد.هرروز 
سیستم ایمنی بدن ما ناچار است باتعداد زیادی 
زل ار ا 
می‌خورید. چه احساسی دارید و جقدر ورزش 
می کنید. در بهبود سیستم ایمنی و توانایی شما در 
مبارزه‌بااین عوامل بیماری زانقش مهم وغیر قابل 
انکاری دارد. برای تقویت سیستم ایمنی خود چند 
روش ساده یاد بگیرید: 

باچربی‌های‌مفید دوست باشید: بر خی از چر بی‌ها 
برای ساختن سلول‌ها و پر وستاگلاندین‌ها که یکی از 
مهم ترین واسطه‌های شیمیایی بدن هستند. ضر ورت 
دارند. این تر کیبات هور مونی شکل موجب می شوند 


من ۳4 


اطلاعات کل سیا رھ ۳۷/۰۹ 


وقت داشتم تصمیم بگیرم و نتیجه را به همسرم بگویم. 
صبح کارول |اماده‌رفتن بود. جیاناهم وسایلش را 
جمع کرده‌بود و می‌خواست با مادرش برود.اگر آن 
دومی‌رفتند؛ قلب وروح مراهم با خود می‌بردند. 
نمی‌توانستم به زند گی بدون آنهافکر کنم. ضمنا 
فکرهایم راهم کر ده بودم. می‌خواستم همه چیز رااز نو 
شروع کنم. می‌خواستم از خودم انسان دیگری بسازم. 
اگر من همان طور که فکر می کردم مرد قوی و موفقی 
بودم. کوچکترین مانعی که سد راهم شده بود نباید مرا 
ازادامه راد ازمی داش ومانعم می‌شد شاید کارول 
درست می گفت و باید عوض می‌شدم و این کار به 
تنهایی و بدون کمک یک متخصص امکان‌پذیر نبود. 

از فردای آن روز به شر کت عسل‌سازی بر گشتم. 
در کنار آن مشاوره‌درمانی را آغاز کردم.اول‌هر کاری 
سخت است. برای من هم همین طور بود. هم روزهای 
اول حضورم در شر کت به سختی می گذشت هم 
جلسههای‌اول مشاوره.در آن جلسه‌ها فهمیدم با 
اینکه آدم بايد اعتماد به نفس داشته باشد. نباید از 
خودش بت بسازد. بتی که من از خودم ساخته بودم 
مجسمه‌ای پوشالی و توخالی بود که با کوچکترین باد 


واکنش سیستم ایمنی بدن در برابر عفونت‌ها تعدیل و 
تنظیم شسود مثل وقتی که با ساتن گلبول سفید برای 
مبارزه با مهاجمان وا کنش نشآن می‌دهد. در تحقیقی 
که روی ورزشکاران ایتالیایی انجام شد. محققان 
دریافتند این سلول‌ها در بدن ورزشکارانی که رژيم 
غذایی کم چربی داشستند. به طور قابل ملاحظه‌ای کم 
بود. پس این راز رابه همه بگویید که چربی مناسب و 
مورد نیاز بدن رابادقت زیاد انتخاب کنندابرای این 

کار کافی است این چربی رااز گروه چربی غیراشباع 
ll dC‏ 
LL‏ کاس سس ی 
با چربی‌هایی که برای شما خوبند. قهر نکنید! 

۶ تامی‌توانید بخند ید:بارها شنیده‌ايم که 
قدیمی‌هامی گویند خنده بر هر درد بی‌درمان دواست. 
راست می گوین د زیراخن ده‌نه تنهابر خلق وخوو 
روح و روان ما تاثیر دارد. باعث تقویت سیستم ایمنی 
نیز می‌ شود. خنده, ميزان تولید هورمون استرس را 
کاهمش می‌دهد. این هور مون متهم ردیف اول ضعف 


داستان های کو ناه 


ب اس کے 


قلب‌های بزر ک 


دیشب بالاخره تصمیم گرفتم از مشکلاتم با 
دخترهایم حرف بزنم. بعد از شام برای دخترهای ۴و۶ 
سه خوابه‌مان به خانه‌ای کوچک تر و دو خوابه برویم تا 
بتوانم شغلی بهتر بادر آمدی بیشتر پیدا کنم. دخترهایم 
ت مر 
مامان,باهم میریم خوته‌ی جدید؟ ووقتی پاسخ‌مثبت 
مراشنید.ادامه‌داد:" خب,بقیه‌ش مهم نیست... 


و ناملایمت درهم شکسته بود و وقتی به خودم نگاه 


می کردم.جز ویرانه چیزی نمی‌دیدم. بايد دوباره 
این ذره‌ها و تکه‌های شکسته را جمع می کر دم و این 
ار رن 

کی SNE‏ 
کردم. مدتی بعد رئیس بیمار شد و قبل از رفتن به 
ار را ار 
شر کت رابه عهده‌بگیرم. هشت ماه بعد رئیس به 
شر کت بر گشت ولی من سر پست جدیدم ماندم. 
اواز روند کاری من راضی بود ومی‌خواست شر کت 
خی طرراسار هر ریس بر ان 
داشت افراد شر کتی که همه به نوعی با هم فامیل 
بودند و سالها ان رابه همان شکل سنتی اداره کر ده 
بودند.بانظر من و تغییر اتی که در شر کت‌ابجاد کرده 
بودم. موافق باشند وبا آغوش باز آن رابپذیرند؟ 

وحالا همچنان سرم شلوغ است ولی دیگر مثل 
زنبور عسل کار نمی کنم زیر احواسم هست که باید 
برای دختر وهمسرم‌هم وقت بگذارم. من قبلا زند گی 
کرد تاک سار تشر رد 
ِ 


CTS‏ ها 
خندیدن باشید. هر گز نگویید من این‌طوری هستم 
واین سبک‌بازی‌ها رادوست ندارم. فراموش نکنید 
که خندیدن باجلف بودن فرق می کند. شماهر چه 
متبسم تر باشید. سالم تر خواهید ماند زیر اسیستم 
ایمنی بدن شما با خندیدن تقویت می‌شود. از این به 
بعد بادوستان و خانواده‌بخندید ونه تنهاخودتان,بلکه 
سلامتی‌ همه راتضمین کنید. برای خند بدن دنبال 
دلیل نباشید. حتی ا گر الکی بخندید والکی خوش 
باشید. بهتر از این است که نخندید. 

خوشمزه‌های جنایتکار :تنها ۵ گرم شکر 
تصفیه شده بعنی معادل ۱۰ قاشق جایخوری در روز 
می‌تواند به میزان قابل توجهی به ایمنی بدن سیب 
جدی بزند. حالا ببینید در روز چه مقدار قند و شکر 
و شیرینی مصرف می کنید و چند شیشه نوشابه 
می‌خورید. توصیه پز شکان و متخصصان این است 
که میوه راجایگزین شکر مصنوعی کنید تاهم نیاز 
بدنتان تامین شود و هم از نظر فیبر غنی شوید. 


مهر بدر 

امروز پدرم بعد از شش ماه بر ای دید نم به اتأقم 
آمد. وقتی در زد ودررابه رویش گشودم, چشم‌هایش 
پر از اشک بود. من یک سال و نیم پیش پس از دوستی 
با چند جوان خلافکار و علاف به بیراهه کشیده شدم و 
دزدی کردم و یک سال رادر زندان گذراندم. پدرم از 
آن‌روزحتی‌یک کلمه‌هم بامن حرف نزد.اما امروز, 
بعدازشش ماه کهاز زندان ازاد شده‌ام وبه خانه 
بر گشتهام به اتاقم مد ودر حالی که‌اشک چشمش 
راپر کرده‌بود.مرامحکم در آغوش فش ردو گفت: 
دوست دارم پسرم!" 


۵ 


~~ وی هد 


فمان را دست ہی دهم مجو ر هستیم سعی خود و۱ 


جندد اد ۳ 


© توان 


از المپیک و کسب سهمیه شر وع می کنيم. چه 
مراحلی را گذراندید برای اینکه المپیکی شوید؟ 

نداشهسواری:بر نامه ریزی برای کسب سهمیه 
المپیک از اردوی جهانی در مالزی بر ای ما شروع شد. 
مادر تهران باکره‌ای‌هاتمرین می کردیم وبعد به 
مالزی رفتیم که در آنجانتایج خوبی گرفتیم. آنجا به 
مسابقات دسته اول راه پیدا کر دیم. بر گشتیم تهران. 
اک و ار اس رن کرت 
برای مابود که کسب سهمیه کنیم. سه‌ماه کلاً در 
اردو بودیم و نتیجه خوبی گرفتیم. اولین بار بود که سه 
سهمیه گر فتیم و تاالان هم که در اردو بودیم. ۳۵روز 
به ۴ کشور می‌رویم و دوباره به تهران برمی گر دیم. 

نوشاد عالمیان:مسابقاتی که در ان سهمیه 
گرفتیم واقعاً خیلی سخت بود. همه حریفان با بر نامه و 
برای کسب سهمیه آمده‌بودند. به هر حال ور زشکاران 
دوست دارند در المییک حضور داشته باشند. به همین 
دلیل همه با تمرین وبرنامه آمده‌بودند. البته ما هم 
برنامه داشتیم و اردوهای خوبی را گذرانده بودیم. 
خداراشکر می کنم که برای نخستین بار توانستیم سه 
سهمیه المپیک کسب کنیم. فدراسیون در آن زمان 
خیلی خوب برنامه‌ر یزی کر د.اردوها را بلافاصله یس 
از مسابقات جهانی شر وع کر دند که واقعا دستشان 
درد نکند. 

(به قول شماء ما برای نخستین بار توانستیم سه 
سهمیه را کسب کنیم. چه زمانی می‌شود پینگ پنگ 
به رشته ای مدال اور بدل شود ؟ 

نوشاد عالمیان:ما در هیچ رشته‌ای نمی توانیم به 
طور قطعی بگوییم که مدال می آوریم.امید هست 
اما جیزی قطعی نیست. حتی در کشتی و 
وزنه‌برداری هم مدال‌ها را پیش‌بینی 
و13 
اسست. البتهاگر برنامه‌ریزی باشد و 
بچه‌ها خوب تمرین کنند. می‌شود 
امید داشت که پینگ‌پنگ هم در 
ار 
برای آن زمان تعیین کرد. شاید در 
همین المپیک ریو هم اتفاقات خوبی 


در 


مه 


0۸ 


نداشهسواری :در المپیک قبلی آقای عالمیان یک 
بازی راباخت.اگر آن مسابقه رانمی‌باخت حداقل 
می‌توانست مدال برنز رابر گردن بیاویزد. 

نوشاد عالمیان :در رشته ما شرایط خیلی سخت 
است. دراین زمان نمی‌توانیم چیزی را پیش‌بینی 


×اگر قرار باشد برای المپیک قول 


بد هید و... 

نوشاد عالمیان:من سعی می کنم 
تلاش کنم تابهترین نتیجه را 
کسب کنم. راستش نمی‌شود قول 
داد چون هر اتفاقی ممکن است 
در المپیک بیفتد که غیر قابل 
پیش‌بینی باشد. 

ن دا شهسواری: من هم 
همین‌طور. تلاشم را می کنم تا بتوانم 
بهترین نتیجه را در المپیک کسب کنم. 

می دانید که به بانوان نگاه ویژه‌تری 
می شود. امسال ٩‏ سهمیه در المپیک دار یم و ر کورد 
حضور بانوان راشکسته‌ایم. 

ندا شهسواری:من خودم نسبت به المپیک قبل 
خیلی اماده‌ترم ما قول مدال نمی شود داد. دوست 
دارم نتیجه خوبی بگیرم. می‌دانم نتیجه‌ای بهتر از دور 
قبل می گیرم و خودم هم تلاشم رامی کنم تااين اتفاق 

( در حال حاضر شرابط خودتان چط ور 
است ؟اتفاق خوبی که افتاده‌این است که مسئولان 

کمیته ملی المپیک بلافاصله پس از کسب سهمیه 
یاداشهای شمارا پر داخت کردند. 
نوشاد عالمیان:خداراشکر هر 
چیزی که گفته‌اند راتا اینجای کار 
عملی کرده‌اند. هم کمیته ملی 

المپیک و هم وزارت ورزش و 

جوانان. این سری همه چیز خیلی 

منظم است. حضور شهنازی به 

عنوان دبیر کل خیلی مهم است. 

ایشان در پینگ‌پنگ در جاهای 
مختلف سمت دارند و تجربه همه 


که بر گزار کرده‌اند گفتند و البته از یک 
ریا حرف زدند. روّیایی که دست یافتن به 

آن چندان هم دور از ذهن نیست. چون آنطور که 
نوشاد می واا فقط کافی است در مسابقات کے 
خوب باشی, بدون استرس بازی کنی و البته کمی 
هم خوش‌شانس بودن را تجربه کنی.المپیکی‌های 
پینگ‌پنگ ایران پیش از سفرشان به چين به 
کافه خبر ما آمدند. حرف‌های آنها خواندنی 
ا رال ارالطف ست 


نیما عالمیان و ندا 
شهسواری از اردوها و مسابقاتی 


این سمتها خیلی خوب است. 

(هميشه ورزشکاران در این برهه از زمان 
گلایه داشتند امابه نظر می رسد که حالااین گلایه‌ها 
کم شده است ؟ 

نوشاد عالمیان؛این سری‌خداراش کر مشکلی 

نیست.الان ماتمر کز داریم تابدون دغدغه 

کار خودم_ان راانجام بدهیم. این 
کاری است که‌انجام شده‌است. 
در دوره‌های قبل انتخاب شدن 
ورفتن به المپیک دغدغه اصلی 
بوداماالان با دوره‌های قبل 
تفاوت زیادی دارد. اگر بنابه 
قیاس کردن باشد. می‌بینیم که 
این دوره نسبت به دوره قبل چقدر 
راحت‌تر شده‌است. اگر تدار کاتی که 
الان بر ای مادیده‌اند در دوره‌های قبل 
دیده بودند. خیلی راحت تر سهمیه المییک را 
کسب می کردیم. 

(در حال حاضر زمان زیادی نداریم.ا گر 
قرار باشد خواسته‌ای از مسئولان داشته باشید. آن 
خواسته چه چیزی است؟ 

نداشهسواری:والااگر خواسته‌ای‌هم داشته باشیم 
دیگر زمانش نیست. شخ القمر که نمی‌شود گرد 

ل(حداقلش این است که این خواسته شماممکن 
است به درد نفر ات بعدی بخورد. 

ندا شهسواری:برای المپیک که خواسته‌ای ندارم 
اما توقعم این است که ورزشکاران المپیکی را بیمه 
کنند. حقوقی را که برایشان در نظر گرفته‌اند تا آخر 
عمربه آنهابدهند. می‌دانید که کار مافقط ورزش 
کردن است و شغل دیگری هم نداریم. این اتفاق باعث 
می‌شود ورزشکاران انگیزه پیدا کنند. 

قای عالمیان شماد و بر ادر هستید که کارهای 
سختی راباید در المپیک انجام بدهید.ا گر در 
۳ 

نوشادعالمیسان:نه فکر نکنم درالمپیک به هم 
بخوریم. 

گر صعود کردید و به هم خوردید. چطور ؟ 

نوشاد عالمیان:جذ آب می شود وبازی می کنیم 


دیگر.برادر کشی که نیست!البته فکر می کنم در 
المپیک بیشتر روی مازوم می کنند چون اگر اشتباه 
نكنم اولین برادران پینگ‌پنگ بازی هستیم که در 
ال کی بارس دون امک اه سره 
ماست. البته من و نیما در لو کزامبور گ به هم خوردیم 
امادر المبیک احتمالش خیلی ضعیف است. مسابقات 
حذفی است و چون از هر کشوری دو نفر شر کت 
می کنند. یک نف رشان به نیمه نهایی می‌ رسد. ممکن 
است من و نیما در فینال به هم بخوریم که احتمالش 

گر این اتفاق بیفتد. شمابر نده می‌شوید یا 
نیما؟ 

نوشاد عالمیان :فر قی نمی کند. مهم موفقیت ایرآن 
است.اگر هم بخوریم بازی می کنم. البته نیما چند بار 
رم راردا دت 

ممکن است در مسابقات تبانی کنید ؟ مثل 
همان کسب سهمیه که می گفتند تبانی کر ده‌اید 
۳ 

نوشاد عالمیان:تبانی کجابود؟اتفاقاً خوب شد 
اا ا ی از اه 


× شما فکر می کنید از بین بانوان المپیکی کدام 
یک مدال می گیرند؟ 
برایش قائل هستم. این اواخر خوب در خشیده است. 
می‌خواهیم از معجزه‌ای حرف بزنید که برای 
شمادر راه کسب سهمیه اتفاق افتاد. 
نداشهسواری:خب در آن مسابقات من یک امتیاز 
می‌خواستم و تنها هدفم این بود که خوب بازی کنم. 


کمک کرد. 
کر می کرد ید آن ضربه آخرمنجربه لمپیکی 
شدن شما شود ؟ 


استرس داشتم. فقط یک امتیاز می‌خواستم و واقعا 


dê 


٫طلاعات‏ کی سیا رھ ۳/۹ 


شمامدام گر یه می کر دید. می‌خواهیم از آن 
حس برایمان بگویید. 
ورال توا کول ای 
از خانم‌هاانتظار نداشتند اما المپیک فعلی برای من 

گر به قبل بر گردیم باز هم پینگ پنگ‌باز 
می‌شوید ؟ بد ون شک حضور پدر تان دراین رشته 
ورزشی تاثیر زیادی روی شما داشت. 
من رادید و برای من یک میز خرید. 

الاحتمآمثل فو تبالیست ها که‌باتوپ‌می خوابید ند. 
شبها با راکت می‌خوابیدی؟ 

نوشاد عالمیان.شک نداشته‌باشید.مناسباب‌بازی 
پلاستیکی بود. 


ندا شهسواری: برای المییک که 
خو استه‌ای ندارم اما توقعم این 
است که ورزشکاران المپیکی 
رابیمه کنند و حقوقی را که 


برایشان در نظر کرفنه‌اند نا 


از آن راکتها می‌خواهم. 

× چه زمانی به این فکر کردید که می‌توانید این 
ورزش رابه صورت حرفه‌ای دنبال کنید ؟ 

نوشاد عالمیان:من که دلیل اصلی‌اش خانواده‌ام 
بود. از هم آن‌اول‌ هم حرفه‌ای شروع کردم.اصلا 
تفریحی بازی نمی کردم.پدرم دوست داشت من 
دراین رشته پیشرفت کنم.روزی ۷ساعت تمرین 
می کر دم ولی نیما تفر یحی می آمد. من با یکن شدم و 
نیماهم انگیزه پیدا کرد.نیما تنبل بود وتمرین نمی کر د. 
الان خیلی خوب است. 

نداشهسواری:من از وقتی شروع کردم حرفه‌ای 
فک رنمی کردم‌اماوقتی‌به تیم ملی آمدم.همه چیز 
تغییر کرد. ۲ 

×درایران شرایط برای بانوان نسبت به اقایان 

E RS O EEG 


داشتم. کلا به ورزش‌های راکتی و توپی علاقه داشتم و 
دارم. ولی خب در بین این همه رشته راکتی پینگ پنگ 
رابیشتر دوست دارم. 

از دعوت شدن به تیم ملی بگویید.اصلاًفکر 
می کرد ید روزی در پینگ پنگ سهمیه المپیک 
بگیرید؟ 

نوشاد عالمیان:من نوجوان بودم که رفتیم چین. 
خوشحال بود م که دارم به مسابقات بین‌المللی می‌روم. 
سهمیه المپیک رابگیر م. بعد از کسب چند مدال و مقام 
اعتماد به نفسمان هم زیاد شده بود. 
قزاقستان بود. همان زمان فان مجوز می گرفتند 
تاخانم‌ها با حجاب بيایند. خیلی خوشحال بودیم که 
ولین کشور باحجاب در مسابقات بودیم. بعد از اینکه 
مابازی کردیم یواش يواش تعداد کشورهای باحجاب 
اما بیشتر روی ما زوم کر ده بودند. 

× بر خوردها چطور بود؟ 

ندا شهسواری:با تعجب نگاهمان می کر دند. در 


یک مسابقات لباس من دو تا تیکه داشت که همه آنها 
اعتراض کرده بودند. بهانه می آوردند و.... 

حسر تی مانده که خورده باشید؟ 

نوشاد عالمیان:دو بار در کاپ آسیا می‌توانستم 
مدال بگیرم که نگرفتم و چهارم شدم. ۱ 

نداشهسواری:حسرت زیاد نخوردم!واقعا یاد م 
نمی | ید. 

از بین ورزشکاران فکر می کنید کدام یک 
بتوانند مدال المپیک رابگیرند؟ 

ندا شهسواری: کیانوش رستمی. 

همشهری بازی که در نمی آورید؟ 

ندا شهسواری:نه واقعاً. او ر کورد جهان راشکسته 
وامید زیادی دارد تا بتواند مدال بگیرد. 

نوشاد عالمیان:اگر بهداد مصدوم نباشد مدال 
می‌گیر د. حمید سوریان و فر زان عاشور زاده. این سه 
را ال 
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د اي شناخت 


بهتر ادجها 


کافی 


ابیت 


مه 


دکار د خلاف 
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عمل کنی 


در ضیافت افطاری که رئیس‌جمهوری با 
ورزشکاران‌داشتند, بیش ازهر چیز گلایه ورزشکاران 
از کی SCI‏ وی 9 

دکتر روحانی بعد از شنیدن‌این سخنان دستور 
رفع مشکلات راصادر کرد و از هيات دولت خواست 
تا شرایطی فراهم آورد که این عزیزان به بهترین نتایج 
را اد ار 

د کتر روحانی ورزش رابهترین ابزار برای معرفی 
ایرانبه جهانیان توصیف کرده و گفت:ماباید شرایطی 
فراهم آوریم تا ورزشکارانمان با بهترین امکانات 


راهی بازیهای المپیک 
شوند ودر آنجاپرچم 
کشورمان را به اهتزاز 
درا ند 

حالا که صحبت به این جا کشیده شد بد نیست 
اشاره کنیم چراباید بودجه ورزش آنقدر ناچیز باشد که 
ورزشکاران برای رسیدن به آماد گی مطلوب و حضور 
در اردوهای مختلف دست به دامن رئیس جمهور 
شوند و از او برای حضوری موفقیت آمیز در بازیهای 
ا 


علی پر وین سرمربی اسبق تیم پر سپولیس و تیم 
ملی در ضیافت افطاری ریاست جمهوری شر کت کرد 
ولحظاتی رابا آقای د کتر حسن روحانی رئیس‌جمهور 
رآ O‏ 
بروین گذشت. کسی جیزی نمی داند. ولی ای کاش 
علی پر وین صحبتهای تشریفاتی بار ئیس جمهور را 
کنار می گذاشت و آنچه در ته دلش می گذشت را به 
اومی گفت: 


مثلاً می گفت که این پول یامفتی که 
به فوتبال تزریق می‌شود. چه تبعات 
شومی در این ورزش به وجود آورده‌واز 
وقتی که پول بی‌حساب و کتاب به فوتبال 
آمده تم ام معیارها و عیارها به هم خورده‌است با 
اینکه می گفت زمانی که او مربی تیم بود بچه‌هایی که 
بازیکنان پر سپولیس واستقلال بودند برای پیرآهن 
این ھا ان می داد اماحالا فعض ای زا 


دز ر گانی که ونگر از دست داد! 


"آرسن ونگر قدیمی‌ترین مربی 
حاضر درلیگ بر تر جزیره محسوب 
می‌شود که از سال ۱۹۹۶ تاکنون 
مسئولیت تفنگداران در شمال شهر 
همیشه بارانی لندن را به عهده دارد. 

e‏ ار ال 
به‌تمامی اقتخارات ر قابته ای داخلی 
انکلی س دست بافته‌ ودر سال ۰۶ ۰ تافینال جام 
رای با کا ای ازربا سل را رای ریس 
رفته است. علاوهبر افتخارات زیاد بااین تیم از نظر 
ان ان کرک ار را ار 
ثروتمند ترین باشگاههای حال حاضر اروپا بدل کرده. 
تا جایی که این تیم در دوران مسئولیت او توانست 
ورزشگاه قدیمی هایبوری را ترک و ورزشگاهی 
جدید تأسیس کند. 

وی طی بیست سال حضورش در آرسنال بازیکنان 
بزرگی از جمله تیری هنری, پاتریک ویراء روبرت 
پیرس.دنیس بر گ کمپ. پیتر چک و... رابه این تیم 
آورده؛ ولی بازیکنان بز رگ دیگری راهم از دست داده 
و به هر دلیل نتوانسته است کار انتقال آنان به باشگاه 
ره اهر اند 
TES‏ 
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ارژانتین که‌ونگر درباره‌او 
| رازمانی که‌هفده‌ساله بود.انجام 
| دادیم ولی نتوانستیم برایش 
اجازه کار بگیریم و او راهی پر تغال 
سد. 
بازی لیونل مسی بودم. ولی وقتی پانز ده ساله بود 
خیلی تلاش کردم تا او رابه ارسنال بیاورم. ولی خود 
یی بازیکی تراهط دربار ونر اند 
۳-کریستین رونالدو:بزر گترین افسوس از دست 
دادن "رونالدو بود. که‌همیشهم را | زار می‌دهد و 
ا برآف تلحر ارب تیبرت هر 
lS‏ ماحیلی به ازیو علاقه ان نم 
ولی وقتی از منچستر یونایتد جداشد. خیلی سریع با 
۵-دیه گو کاستا:ما او رامی‌خواستیم ولی قیمتی را 
که | تلتیکو مادرید به او پیشنهاد کر ده بود فقط جلسی 
می‌توانست پر داخت کند. 
۶-دن‌هازارد: من اورامی‌خواستم. ولی شر ایط 
"دیه گو کاستا" در مورد او هم صدق کرد و به همین 


OR A‏ سس 


نیاز به کمک اسپانسرهایی داشته باشیم که از کمک به 
را سر یر ار ار ارآ 
کمکی به جامعه ورزش کنند. ورزش راوسیله‌ای برای 
رسیدن به هدف قرار داده‌اند و وقتی کیفشان پر از پول 
شد. آنگاه همه چیز را به امان خدارها کرده و پی کار 
خود می‌روند ؟ 


باتظاهر عوض کرده‌وبازیکنان فقط پول را 
می‌شناسند.ای کاش علی پر وین ملاحظات را 
۴ کنارمی گذاشت وبه رئیس‌جمهورمی گفت 
فوتبال و مباحث مالی آن کمتر از حقوقهای 
۳ چندین میلیونی نیست ومابه کسانی‌این‌مبالغ 
۱ رامی‌دهیم که در بازار منطقی قیمت چیزی 
بیشت از صد تادویست میلیون ارزش ندارند و حالا 
این پولها چگونه این طوری تقسیم می‌شوند. معلوم 
نیست.وای کاش همراه‌بااین پولها فرهنگ آن هم 
اا د ان قت 


خاطر جذب چلسی شد. 

۷-زالا تان ابر اهیموویچ:وقتی شانز ده ساله بود از 
وی خواستم تادر تمرینات ماشر کت کند که از این 
کار سرباز زد و به آژاکس ملحق شد. 

۸ را ل درم که هر و 
کر دم»زیرامادر ان‌سالها دو بازیکن خوب رادر منطقه 
چپ دفاعی داشتیم ومن باید پست جدیدی‌برای او 
تعریف می کردم که روی اشتباه این کار رانکر دم. 

٩-لوئیز‏ سوارز: نمی‌دانم که او می‌خواست که 
ا لما روا ارا مور ترا 
نتوانستیم او را بگیریم. 

۰ -خوان‌ماتا:این بازیکن سبکی همانند کازور لا" 
کرد ار رش اس سر را 
فراخوان وی به آرسنال اقدامی نکردم. 

el 
صحبت کرد ولی راهی تیمی دیگر شد.‎ 

۲ب راردیکه‌مای خر ی بر مس . 
مر ار DIE‏ 
بگریم که فقط قایر کاس اتصی ماشد. 

۳-جیمی واردی: آخرین بازیکن که آرسن ونگر 
از دست داد جیمی واردی مهاجم تیم ملی انگلیس 
بود که درباره‌اومی گوید: من نمی‌دانم چه شد. زیر ااو 
ا ال کرد ول ا 
ماند. در تعجب هستم. 

۹ ّ ۹۵ مایت مه 


نجریسم حصور چسسم 
عقاب در ایران 

پس از جایگزینی سیستم چشم عقاب به 
جای وید ئوجک در مسابقات والیبال که از 
سوی فد راسیون جهانی والیبال در مسابقات ے 
جام جهانی انجام شد, مسئولین 1 ۷ آ آتصمیم 
گرفتند با توجه به عملکرد موفقیت آمیز این سیستم, در مسابقات لیگ جهانی و 
ی ار سای سر ای ار 
رسمی‌این فناوری از سوی فد راسیون جهانی والیبال در دنیا است که بافرستادن 
تکنیسین‌هاو تجهیزات مور د نیاز به کش ور میزبان مسابقات والیبال این سیستم 
راراه‌ان دازی ودر مسابقات لیگ جهانی مورد بهره بر داری قرار می دهد و در 
اور ات سای رای سای مس را رس ان را 
می کند. 

ی ار ای ار 
شر کت تجهیزات و تکنیسین های خود را برای بر گزاری مسابقات لیگ جهانی در 
تهران نیز همانند دیگر کشور به ایران بفررستد تادر مدت این رقابت هانیز مورد 


ستار ه بلزژ یک سیکاری است! 


راجا ناینگولان در فصلی که گذشت عملکرد در خشانی در رم داشت و مورد 
توهمم‌های رک فوتال اروافرا ا ود ورو ۱۶ هم حور 
دارد ودر دی دار اخیر تیم ملی فوتبال بلژیک بر ابر سوئد. تک گل تیمش رابه 
زیبایی هر چه تمام‌تر به ثمر رساند و باعث شد تا بلژیک به عنوان تیم دوم به دور 
بعد راه پیدا کند. 

مارک ویلموتس قبل‌ازدی دار بر ابر 
مجارستان. دست به افشاگری بزرگی 
درباره ناینگولان زد که ممکن است آینده 
ار 
واقعیت است و باید بگویم که راجا سیگاری 
NO‏ 
می‌دانند.ناینگولان بازیکن بی‌تجربه‌ای 
نیست و خود او می داند که سیگار کشیدن تا چه اندازه برای وی ضرر دارد ولی 
ترجیح می دهم در زند گی او دخالت نکنم و تا زمانی که او در میدان خوب ظاهر 
شود مشکلی با سیگاری بودن او نخواهم داشت. 


رونالدوعصبانی شد 

کریستیانورونالدو که طی فصل 
گذشت توانست گل‌های زیادی در 
تر کیب رئال مادرید در لالیگا و لیگ 
قهرمانان اروپابه ثمر برساند. در تر کیب 
پرتغال تکام بوده‌است و نتواخسته آنطور 
که باید. موثر ظاهر شود. انتقاد رسانه‌ها در طول هفته گذشته هم تاثیر زیادی روی 


رونالد و گذاشته و او رابیش از حد ناراحت کر ده است. رونالدو در دیدار با اتریش 
شاید بدترین شب فوتبالی خود در تر کیب پرتغال راسپری کرد. 

شرایط کنونی پر تغال و اتفاق‌های اخیری که برای کریستیانو رونالدو رخ داده 
است. او راناراحت کر ده است. به طور مثال وقتی که او در ليون بود و زمانی که یک 
خبرنگار از او در مورد دیدار امشب یر تغال بر ابر مجارستان سوال پر سيد ر ونالد و 
میکر وفن خبر نگار را گرفت وبه داخل دریاجه پر تاب کر د.ر ونالد ودر حال حاضر در 
وضعیت نامناسبی قرار دارد و همین مساله باعث بر وز جنین اتفاقی شده است. 
و 
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جهانی والیب‌ال‌هم طی‌نامه‌ای‌اعلام کرد با توجه به عدم حضور شر کت "هاک 


ای از سیستم ویدئو چک (وید ئو جلنج) که در دو سال پیش هم مورد استفاده قرار 
گر فته است در مسابقات لیگ جهانی در تهر ان استفاده شود. 

فد راسیون والیبال اعلام کر د؛با توجه به اینکه بر اساس مقررات این شر کت 
موظف به ارائه این سر ویس به کشور میزبان در ازای در بافت هزینه مر بوطه است. 
این نوع رفتار شر کت "هاک ای و ۷ ]از سوی مسئولین فد راسیون والیبال 
ایران مورد اعتراض شدید قرار گرفت و باارسال نامه ای به کمیته مسابقات 
خواهان پیگیری و رفع این موضوع هستند ولی با توجه به زمان باقیمانده بعید به 
TS‏ ویر لیگ ررمایی 
گرا روا سر رای باکر ا > ال 
مقرر شد که نماینده این شر کت با حضور در ایران سیستم موجود که سال گذشته 
مورد استفاده قرار گرفت راجهت بهره بر داری راه اندازی کند. 


قهرمانی راگبی «تاب 
۴ فرانسه. تورنمنتی 
ll‏ 
TD SS‏ ار ی تا را 
رویداد فوتبالی قاره‌اروپا یعنی يورو ۲۰۱۶ که فرانسوی‌ها میزبان آن هستند سبب 
رای اا ا ا رال مسلی رای بر کزاری 
0 

به همین دلیل آنها خاک همسایه‌شان اسپانیا را به عنوان بهترین مکان برای 
بر گزار فینال تورنمنت تاپ ۱۴ انتخاب کر دند و جمعه شب ورزشگاه نیو کمپ شهر 
بارسلونا از یک استادیوم فوتبال به یک زمین راگبی تغییر کاربری داد و میزبان نبرد 
تیم های تولون و راسینگ ٩۲‏ برای کسب عنوان قهر مانی ر قابت‌ها شد واین بازی 
را در نهایت راسینگ ٩۲‏ برد و قهر مان شد. 


پیرزن ۱۰۶ ساله و مشعل المییک ریو 


ادافانی رن ۱۶ هر سس سعل ارال ک اکوں دا ۴ 
ن زاین الکساندر کایتارنکو ر کوردبیر ترین مشعل‌دار المییک راداشت. او 
مشعل المییک زمستانی سوجی را حمل کرده بود و ۱۰۱ سال داشت. 

اک سر J‏ یل لک وت یات 
بردم. به خاطر این مساله متشکر م. چنین انتظاری را در زند گی نداشتم. بسیار باعث 
افتخار من است که مشعل المپیک راحمل کردم. 

نام آیدا پیش از این نیز در کتاب گینس ثبت شده‌بود. او پیر ترین کسی است که 
پرش باچتر نجات انجامداده‌است.به غیر از آیدا. ماریادورس روسیاریو نیز مشعل 
راحمل کرد. این فر د از نواد گان برد گانی است که در تاریخ و فرهنگ برزیل نقش 
اساسی داشتند و میراث | EL‏ 1 
مقاومت برزیلی‌ها 
به شمار می‌ایند. او 
همچنین سازمانی برای 
حمایت از زنان سياه 


داده | ست. 


ھا 


ج وقت 
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داد مان 


نمی سو د آنقده که 
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دنه به 


تم ما مھم هستند. ماه ر ادشان 


دا 
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ê‏ گر اهام گرین 


زیرنظر: علی ملکی 


پیام از شما چاپازما 


نوشتن نام فامیلی ال زامی است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک, تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 
شود لطفاً از ساعت ٩‏ صح الی ۱٩‏ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند با به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 
همسر عزیزم. عارف جان,پنجم تیر» سی و هشتمین سالروز تولدت را با تقدیم 
هزاران شاخه گل رز تبریک می گویم واز خدای بز رگ سلامتی وجود نازنینت را 
خواستارم فاطمه پورعلی -همدان 
محمد جان» پسر خاله عز یزم.بی نهایت دوستت دارم تولدت مبار ک. 
امیدوارم هميشه در زند گی موفق و موید باشی سجاد اسلامی -کرمانشاه 
شکر اله عز یز بر ادر مهر بان.از همکاری و لطف بی‌پایانت نهایت سپاسگزاری 
را دارم. امیدوارم هميشه در کنار خانواده‌ات در صحت و سلامت باشی 
برادرت شهرام مرزبند -بهشهر 
نیما و امیررضاجان,قبولی شما رابانمرات عالی تبریک گفته و موفقیت‌های شمارا 
در تمام دوران تحصیل وزند گی آرزومندم پدربزرگتان محمد جواد زرین نعل 
#سعید جان. شسوهر خواهر عز یزم.امروز خورشید شاد مانه ترین طلوعش را 
خواهد کرد و دنیارنگ دیگری خواهد گرفت و قلب‌ها به مناسبت آمدنت غرق 
مهر خواهند شد. سالر وز زمینی شدنت مبار ک 
**خاله عزیزمان, فاطمه جان,تمام دقایق مانده‌از عمر مان به همراه زیباترین 
گلهای عاشقانه هدیه‌ای برای روز تولدت. دهم تیر. سالر وز تولدت مبار ک 
محمدرضا و علیر ضا مستعلی زاده -بردسیر 
*زهراجان, همسر عزیزم.هر وقت صورت زیبای تو رانگاه می کنم خدای بزرگ 
راشکر می کنم که چنین همسر مهربانی به من داده است. هفتم تیر سالروز تولدت 
مبارک همسرت محمود شعبانی فر -رشت 
د ختر مهربانم سودابه جان.تقویم زند گیمان سر شار از نور امید است. زیر | که 
زادروز فرشته زند گیمان است. تولدت مبار ک 
مادر و پدرت شهناز و نصرت رضانژاد-لوشان 
۶۶ براهیم جان:تول‌دت بهانه‌ای بود که بگویم هميشه در قلبسم جای خواهی 
داشت ۷ تیر سالروز تولدت را تبریک می گویم و از خدا برایت سلامتی و موفقیت 
خواستارم همسرت سمیرا مظفری -تهران 
**هانیه جان, خواهر زاده عز یزم.دهم تیر ماه بیستمین سالر وز تولدت رابا تقدیم 
هزاران سبد گل سرخ به تو تبریک می گوییم 
خاله‌هایت زهراو طیبه حقیقی -تهران 
؟#4حاج موسی, عمو جان.از لطف و محبتتان بی‌نهایت تشکر می کنم وامید وارم 
همیشه در صحت و سلامت در کنار خانواده محترمتان باشید 
برادرزاده‌ات لطیف سیانکی -تهران 
#سوسن خانم؛ عمه جان,قدم نورسیده‌تان نو گلت. ساسان کوچولو بر شماو دختر 
زیبایت ودامادمهر بانت مبا رک برادر زاده‌ات شبهره رضایی راد -بندر انزلی 
خانم د کتر حد یث نصوری,تولد تکرار امیدواری خداوند است.یاد آوری این 
تکرار بر شما گرامی باشد مادرت نازبلاو مهندس صابر 
همسر عزیز م» طیبه جان.از لطف و محبت خداوند سپاسگزارم که در بهترین 
روزها گرمای شیرین زند گی رابه من هدیه داد.یکم تیر ماه سالر وز تولدت 
مبار ک همسرت کمال و پسرانمان مجتبی و محمدمهدی قنبری -تبریز 
سید ر ضا جان» پسر عزیزم.ششم تیر. اولین سالر وز پیوند تان را به شما و همسر 
گرامیات رعن‌اخانم تبریک می گویم. امیدوارم همیشه در کنار هم و در سایه 


سپیده رباضت -تهران 


پرورد گار سلامت و خوشبخت باشید 

پدر و مادرت خسرو و زهراسعادتی -کرمانشاه 
*#علی جان. همسر عزیزم.به اندازه روزهای عمر سبد سبد گل تقدیمت می کنم و 
می گویم تولدت مبا ر ک» آرزوی تمام عمرم سلامتی وجود نازئینت است. دوستت 
دارم همسرت پروانه خدابخشی -قم 


۵ 


ee ۳ 3۳۳ ۰-9‏ را اه 
۳قاسپروس. همسر عز یز م.جمله‌ای در شان تو نیافتم که تمام خوبی‌هایت را 
بیان کند. تو بهترینی. دوستت دارم ۱۱ تیر سالروز تولدت مبارک 
همسرت لیلااسماعیل پور -آمل 
ماھ 2 71 
انیسه جان.نگاهت زیباتر از خورشید تابان» قلبت پا کتر از آسمان و وجودت 
عطر ا گین تر از گلهای روی زمین. گل زیبایم دهم تیر بیست و پنجمین سالروز 
تولدت مبار ک همسرت امیرعلی اسدی -کرج 
ب- ۰ ۰ ET‏ ۰ ی 
فر حناز عز یز خواهر مهربان۵ ۱ تیر تولدت راتبریک می گوییم و امیدواریم 
۱ خواهر کو چکت فاطمه و بر ادرانت محمد و شاهرخ شیر علی -تهران 
دوستت جواد ندیمی -ورامین 
اھ مب ۲ ۳ 4 hs‏ موه 
د ختر عزیزم و داماد مهربانم.چهارم تیر اولین سالر وز ازدواجتان رابا تقدیم ۱۲ 
پدر و مادرت خسرو و فاطمه شکاری -چالوس 
2 7 ص 
فائزه جان, | سمانت بی‌غبار سهم چشمانت بهار بخت و تقدیرت قشنگ و عمر تو 
همسرت نعمت خوشرفتار -زنجان 
بی‌ضیرانه معتظر به دنا آمدفت بودیم با اولین ضدای د انشینت دنیا رنگ وبوی 
۱ پدر و مادرت ساسان و مریم گلیرست -تهران 
۴الهه عزیز. دختر گلم. ۱۵ تیر سالروز تولدت مبارک باد. 
پدرت محمدرضا اسد پور -تهران 


جاوید باد ششم تیر سالروز تولدت مبارک 


بقیه از صفحه ۴۷ 


پاسخ های با هوش خود کلنجار بروید 
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ییغامهای روشنایی 


از:د کتر نو ید خدادوست 


برای دیگران تعیین کننده‌باشد والبته که این تصور درست است.اماامید وارم به این 


نکته توجه داشته باشید که شما مسئول تمام اتفاقات پیر امونی‌تان نیستید و اگر در این 


شرایط کسی بخواهد درستی نوع تفکر شما رازیر سوال ببر د یقینا کارهایی مهمتر از دفاع 


کے اردییهشت #۳ بح 
© 


چند موضوع متفاوت بر ذهن شما فشار آورده‌اند و نکته جالب این است که در 
همین حال وهوابه بهترین شکل ممکن عمل می کنید وبااین حال ممکن است فکر 
کنید شاید بهتر باشد که برای جلوگیری از تنش بعضی چیزها راپنهان کنید. اما من 
توصیه می کنم وقتی به خودتان و پاکی درونی‌تان یقین دارید. دلیلی بر پنهان کردن 
جیزی‌نیست که دیر یا زود مشخص خواهد شد. در ضمن به زبان آوردن مسائل 
حل نشده نیاز به شجاعت دارد و شما فرصت دارید. 


فکر می کنید زمان دار داز دست می‌رود و شما بر ای تحقق ایده‌هایتان در زند گی 
اختیار دارید و امیدوارم بتوانید با مدیریت زمان و حرف زدن درباره نقشه‌هایی که 
بگیرید که با حس پشیمانی کنار بیایید. پس به دیگران هم حق بدهید. چون همیشه 
۵ ۰ )6 
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مسیر به انجام رساندن مسئولیت‌ها و وظایفی که بر عهده دارید ودنبال کردن 
رویاهایتان به نظر از دو راه کاملاً متفاوت می گذرند. ولی اگر دقت کنید شما جزو 
معدود اشخاصی به شمار می ر وید که می توانید همزمان هر دو راه‌راطی کرده و 
نفس راحت بکش ید.البته این راهم مدنظر داش ته باشید که این روزها خیلی کم 


کسی پیدامی‌شود که ذهنش با مسائل اقتصادی در گیر نباشد. اما شمابا تو کل به 
خدامی توانید همچنان متفاوت عمل کنید. 


NA 
سس 59] ۳ مر داد ۱ سبح‎ 
ی‎ 


باوجود اینکه ممکن است هنوز به نقطه‌ای که آرامتان می کند نر سیده‌باشید. 
نباشید خود تان راسرزنش کنید.به شرط آنکه در مقابل‌ایده‌هایی که‌ناگهان به 
سرتان هجوم می |ورند بایستید و با تکیه بر حضرت دوست ثابت کنید که وقتی در 
شرایط سخت. درست عمل می کنیم کاری خاص را صورت داده‌ایم! 


سے شمرور فو رح 


آرامشتان رااز روزی که تغییری در شیوه‌نگرش خود تان داده‌اید, تابه امروز 
اگر بررسی کنید. درمی‌یابید که به چه ساد گی همه چیز تحت کنترل شما بود و این 
موضوع راجدی نمی گر فتید. در ضمن از اینکه برای خود و خانواده‌تان وقت بیشتری 
بگذارید و انهارابه خنده‌های دلچسب میهمان کنید. غافل نشوید. چون خوب 
می‌دایند وقتی شما روحیه دارید همه چیز زیبا و تحت کنترل است. اطمینان کنید. 


+ 


اطاعات کل ساره ۱۳۷/۰۲ 
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سے مور جک ہے 


این روزها به همان زند گی متفاوتی که انتظارش رامی کشیدید» رسیده‌اید و 
خواسته‌هایتان یک به یک در حال شکل گیری است والبته این نتیجه تحمل فشاری 
است که داشتید وتلاشی که پیوسته به کار بستید. پس حالاهم امید وارم احساس 
شادی و خوشبختی راجزو داشته‌ها و اموال خود بدانید و انها رابا هیچ عادت غلط و 
یا انرژی منفی عوض نکنید که ثروت واقعی همین است که دارید! 


کے 
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O‏ 
با خودتان می گویید هیچ علاقه‌ای به صحبت کردن در مورد اینکه چطور اوضاع 
رابهبود بخشیدید ندارید و در واقع ترجیح می‌دهید به جای حرف زدن و تلف کردن 
وقت.عمل کر ده و به اطر افیانتان ثابت کنید شما آدمی نیستید که بی گدار به آب بزنید 
ومی‌شود روی حرف شما حساب کرد و پشیمان نشد. اما در کنار تمام اینها موضوعی 
که استمرار ارامش را در زند گی‌تان تضمین می کند هم. مورد توجه قرار دهید! 


خود تان هم خوب می دانید که قرارنیست تمام گره‌های زند گی به دست شما 
باز شود واگر به داشته‌های خود به اندازه‌واقعی آن توجه داشته باشید در خواهید 
یافت که بعضی مسائل فقط نیاز به توجه دارند و حتماً نباید شخصاً برای حل آنها 
اقدام کنید و در این مسیر توصیه می کنم حد تعادل رابرقرار کنید و فقط خودتان 
در اولویت قرار ندهید و بهتر است کمی روی نگرش خودتان کار کنید تا دریابید 
که بسیاری از این محدودیت‌ها تنها تصور شما هستند. 
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هیچ نگرانی داشته باشید می توانید به آینده خود فکر کنید.به شرط آنکه بی حر کت 
ننشینید و بپذیرید که کار شما چقدر برای دیگران اهمیت دار د. در ضمن امیدوارم 
خودتان را آرام کنید وقدر تمندترین افکار را آنچنان به کار بگیرید که دیگران 
ار هتل دن دا ا کد وال کی ا خان ودل راد که در 
کنار شمازند گی کنند. 
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این روزها پرونده‌ای را که مد تها پیش بسته شدهبود. دوباره گشوده می‌بینید و 
بررسی جوانب آن برایتان تر دید عجیبی رابه همراه آور ده طوری که همین حالا هم در 
نمای بیرونی موضوع راحل شده‌می‌بینید. اما این درون شماست که‌هنوز آرام نگر فته 
و باجند نگرانی در گیر است. با این حال نباید اهداف و نیازهای فردی خود رافراموش 
کنید و بپذیرید که یک نادیده گرفتن اشتباه چه اثر عمیقی بر اینده‌تان دارد. 


حلص اسفند هی دححتسس 
e‏ و4 ° 


در حال حاضر در موقعیت خاصی قرار دارید وبه نیازهای‌دیگر ان اهمیت زیادی 
می دهید و می‌خواهید هر کاری از دستتان بر می آید انجام دهید. اما در همین گیر 
وداراست که روحیه‌تان رانسبت به قبل حساس تر هم می‌بینید و انتظار دارید 
اطر افیانتان بی‌بر وبر گر د خواسته‌های شما را تصدیق کنند و درست در شرایطی که 
می توانید بهتر ین عملکر د راداشته باشید. گویی انر ژیتان رابیهوده‌هدر می‌دهید و 
امیدوارم به ضر ورت‌ها توجه کنید. توجه! 
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اتسا خش هرن ۳ 
مصطفی گلیاری سے 
sooshtraa@yahoo.com‏ 


عکس‌هایی را که می‌اندازید و لحظه‌هایی را که می‌ربایید. به نشانی ایمیلم ر 


بفرستید تاشماهم در این دیگ., عد سی داشته باشید. 


خوش به حال درخت 


اعظم شاملوفرد از سالن انتظار بیمارستان رازی عکس گرفته و گفته 
"درخت هم جون داره. بنابراین سالن بیمارستان طوری طراحی شده که این 
درخت نمیر د. درود بر طراح بیمارستانی که به فکر جان درخت‌هاست. 


دودی در چم ملت 


بگوسیب درختی رامی‌شناسد که رویش بان وک خنجر زنده‌باد درخت 
نوشته‌اند و پوستش مجروح شده و به بیمارستان نیاز دارد. اصلاً می‌دانید 
جیست ؟ خیلی‌ها به بیمارستان نیاز دارند. مثلا همین کسانی که درخت‌ها 
را مجروح می کنند یا آنها را قطع می‌فر مایند. نیا مند بیمارستانی هستند که 
یک نقطه اضافی هم داشته باشد. حالا کار نداریم که بیمارستان‌های خصوصی 
بسی گرانند. دولتی‌هایش هم از بس شلوغند بايد چند ماه‌قبل از اینکه مریض 
شویم» برویم توی نوبت بخوابیم اما 
ناشکر نباشیم زیر اباز خوب است 
که اطر اف بیمارستان‌های دولتی 
جای خواب مجانی دارند و آدم 
می‌تواند توی این تابستان دل‌انگیز 
زیر سایه درخت‌ها بخوابد نوک 
خنجرش راهم برای سر گرمی 
بزند به درخت. ناشکر نباشیم و 
بگوییم شهری که بیمارستانش به 
درخت رحم می کند. شاید روزی 


این عکس از شکارهای ناصر عرب یار محمدی است. آدرس دقیقش را 
هم داده تیک وقت خدانکر ده وقتی که مسئولان سراز با نشناخته می دوند 


و می‌روند علت این دود رابررسی کنند. درس داشته باشند و گم نشوند: هم برسد که به بیمار هم رحم کند 


خیابان ۱۷ شهریور. خیابان غیانی مقابل عکاسی ماه دو قدم مانده به خفگی 
فریاد. و توضیح هم داده یک خانه را کوبیده‌اند تا جایش یک برج بسازند. 
این خوش خیال در نامه اش از مسئولان خواسته برای این آلود گی فکری 


و نگوید اول برو کلیه‌تو بفروش 
ببر حسابداری تا اون یکی کلیه‌تو 


بنمایندابگوسیب این عکس رابرایت چاپ می کند وایشالا گوش شیطون 
کر چشم شیطون کور مسئولان مثل زورو یا اسپایدر من یامیتی کمون سر 
تی زم و جو کی راک ین وراه غه چان قراس گرذول 
خداییش لازم نیست آدم اینجور دودهارادر بوق و کرنا کند تامسئولان 
متوجه آن بشوند چون لامصب دودش چنان غلیظ است که از تنوره‌ی هر 
دیوی غلیظ تر است و تاهفت آسمان می‌رود و می‌شود از بالای جو هم آن 
رادید. حالا خیلی عجیب است که چشم مسئولان ضعیف شده و چنین 
دودهایی را که به چشم ملت می رود فقط وقتی می‌بینند که رسانه‌ای شده 


عدالت یعنی قرار گرفتن هر چیزی سر جای خودش و استفاده کردن از هر چیزی برای 
کاری که ساخته شده این عکس دارد به بیعدالتی اشاره می کند زیراصاحبش دار د ستم 
می کند و از این موتور زبون‌بسته بیش از طاقتش کار می کشد .به ستون فقرات و اسکلت 
خودش هم ستم می کند. می‌بینید ید چه کج و کوله نشسسته و چه فشاری به همه جایش وارد 
شده؟ یک کلاه ایمنی هم سر خودش گذاشته و دلش خوش است که اگر خدانکر ده تصادف 
کرد. طوریش نمی‌شود. صاحب بار هم آن بالا طوری نشسته که انگار روی کجاوه شتر یا 
فیل است و مثل ملوان زبل دنبال ببر می‌گردد. این موتور سوار وقتی هم از کنار پلیس رد 
می‌شود. برای پلیس دست تکان می‌دهد یعنی منم. 


تعبیر خواب خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com ٠ 


دو یاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱ -همه‌اسامی مستعاراست وا گر مشخصاتی که 
برای بینند گان خواب می‌نویسم, مانند مشخصات فر د دیگری بود. تصادفی است.اگر 
کسی می خواهد خوابش چاپ نشود»حتماًتأ کید کند که چاپ نشود! ۲-دوستانی که 
برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند. لطفاً فقط یکشنبه‌هاوسه‌شنبه‌ها بین ساعت ۱۵ تا 
۷ باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۳۴ تماس بگیر ند و خواهش می کنم شماره‌های د یگر مجله را 
اشغال نکنند. 

هشدار مهم :خواب خود راقبل از این که برایتان تعبیر کنم. برای کسی تعریف نکنید زیرا 
شاید در خواب شمارازهایی باشد که وقتی تعبیرش رانوشتم» کسانی که خواب رااز خود تان 
شنیده‌اند از ان رازها باخبر شوند واین برایتان خوشایند نباشد. 


| کوشواره‌راانداخت‌زمین | 


خانم شاهانی. ۵۵ ساله. متآهل. بازنشسته. لاهیجان 

خواب دید م با مادرشوهرم بودم. مریض بود. در واقعیت هم مریض است. 
دستش را گرفتم و سوار پیکان شدیم. وقتی پیاده شدیم. از کیفم سکه در آوردم 
کرایه‌دادم.راننده یک جفت گوشواره‌طلاداد و گفت مال کسی است که‌جا 
برش نمی دارم. گفتم چرامیذاری زمین؟ لگد می خوره و گم میشه. راننده به 
جای بقیه پول, یک مجسمه کوچک طلابه من داد. مجسمه شیر بود و مش 
مثل سنجاب بود... دیگه یادم نمیاد بقیه خواب چی بود. 
نگرانی‌های اقتصادی‌هم دارید. سکه دراین خواب نماد تنگناهای‌مالی است. 
گوشواره‌های جامانده. نماد رزوهای عاطفی و اقتصادی شماست. مادر شوهر 
نگرانید که مبادا گوشواره‌های‌جامانده,دوباره گم شوند ولی برای برطرف کر دن 
کاری نمی کنید. ان شیر نماد کسی است که حامی شماست اما جون دمش مثل 
سنجاب است. نماد پس‌آنداز هم هست که نشان می‌دهد برای آینده نگرانید. 


۱ نوی هیام سک و کربه بود ۱ 
یاسمین فقیدی, ۵۰ ساله. شاغل. فریمان 
دربیداری خانمی به طور غیر مستقیم از دخترم خواستگاری کر د. من هم 
غير مستقیم رد کر دم. خواب دید م با اودر خانه مادرم هستم. خانه او قبلا دوطقه 
بود. در خوابم حياط را تعمیر و تزیین کر ده بودند. توی حياط سگ و گر به بود. 
خیلی ترسیدم. در بیداری هم از سگ می‌ترسم. با آن خانم آمدیم بیرون. سگ 
و گربه هم آمدند بیرون. باز بر گشتم تو. حس کردم وقتی با آن خانم هستم. 
لباس بیر ون داشتم ولی وقتی که داخل خانه بودم. لباس خانه داشتم. توی خانه 
سفره ولو بود. خانه خیلی اشفته بود. 
تعممو: همان‌طور که در بیداری حس کرده‌اید باید به خواستگاری آن 
خانم برای پسرش. جواب رد بدهید. در خواب هم همین موضوع بیان شده: 
بر گشتن به خانه مادری یعنی بر گشتن به ترس‌هایی که در آن زمان داشته‌اید 
که شاید بر گر دد به موضوع ازدواج خودتان و شبی که در خانه مادرتان از شما 
خواستگاری کر دند. سگ و گربه نماد آن ترس‌هاست. لباس شماوقتی که با ان 
خانم هستید. شیک تر و خوش‌نماتر است آما در خانه لباسی معمولی است. خانه 
هم آشفته است.واین یعنی صورت خود راباسیلی سرخ می کنید ولزوماً نه به 
این معنی که مشکل مالی دارید بلکه به این معنی که درونی مضطرب و ظاهری 
آرام دارید.اشاره‌دیگر این خواب. به جواب رد شما به خواستگاری آن خانم 
است. این خواب به شما می گوید تصمیم شما درست بوده. 
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| مرا در کوزه انداخت ] 


محسن قویدل. ۸۵ ساله. قهر با همسر بازنشسته» لرستان 

خواب ديدم به شکل وقد و قامت امروزم هستم ولی قنداق شده‌ام. گر یه 
می کردم و با زبان نوزادها می گفتم تشنه هستم. یک کوزه اب آنجا بود ولی 
دست‌های من قنداق شده‌بودند ونمی‌توانستم آب بخورم.زنم رآدیدم که پشت 
پنجره بود و فقط نگاه‌می کر د. یکهو مر حوم مادرم از کوزه‌بیرون آمد.شکل‌همان 
وقتی بود که سکته کرد یعنی جوان و سالم. به زنم اخم کرد و کوزه‌راجلودهان 
من گر فت. دید م سر کوزه پستانک وصل است. من مکیدم و حساپی آب خوردم 
ولی باز هم تشنه بودم. مادرم گفت: دیگه بسه. دل درد می‌گیری. و به زنم گفت: 
"ببین چی به روز این بچه آوردی! وبه من گفت: "زود از دلش دربیار باهاش 
آشتی کن! زنم گفت: "من دیگه آشستی نمی کنم چون می‌تررسم مثل باباش که 
توروسکته داد من روهم در جوانی سکته‌بده. "بعد آمد ویک قطره گلاب در 
حلقم ریخت. به مادرم گفتم دیگر عطش ندارم. مادرم شکر کرد و داخل کوزه 
شد. بعد دیدم دیگر قنداق نیستم.بازنم اشتی کردم و یک بشقاب توت به او 
دادم. توت‌هااز طلا بودند. زنم مهربان شد ولی یک موش از استینش بیر ون 
امد. خیلی ترسیدم و دیدم دوباره قنداق هستم. زنم مراهمان‌طور که قنداق 
بودم. در کوزه انداخت. دیگر از خوابم چیزی یادم نمی اید. 

تعبیر: این خواب تعبیرش کاملا معلوم است: شما در عنفوان پیری با 
زنی جوان ازدواج کرده‌اید وحالا به دلیل بد خویی شما قهر کرده. از این خواب 
می‌فهمیم که مر حوم پدر شمابامر حوم مادر شما بد خویی می کر ده.همسر جدید 
و جوان شما هم می تر سد به سرنوشت مادر شما دچار شود. بااینکه جوان است و 
شمابه مرآقبت‌های او نیا مندید. به قول خود تان خونش رادر شیشه کر ده‌اید و 
همه جا می گوید او عرصه زند گی رابر شما تنگ کرده. نمادش هم قنداق شدن 
شماست در خواب. تشنگی نماد این است که دوستش دارید.نمادش رفع عطش 
شماست با یک قطره گلاب. گمان کنم مهریه اش رااجرا گذاشته زیرا ان موش 
نماد جنگ انداختن روی اموال شماست. در کوزه انداختن شما به این معنی 
است که شمایااطر افیان شمامی تر سید مبادا موجب مر گ شماشود. محسن 
قویدل همه راتأیید کرد و گفت مهریه‌اش را تا چند روز دیگر می‌دهم زیراحکم 
قاضی دار د. چون مهرش را اجرا گذاشته بود. بیرونش کردم ولی طاقت دوری 
اوراندارم. از طرفی مردی قدیمی هستم و غیر تم قبول نمی کند دنبالش بر وم. 
ضمناً سالم و فعال هستم.یکی از نوه‌هایم که و کیل است می گوید طلاقش بده 
اماچه کنم با دلم. به او پیشنهاد کردم اگر تااین حد اهل دل است.باهمسرش 
خوشخو شود و چند سال باقی‌مانده رابه خوشی بگذراند. اگر نمی تواند خوشخو 
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بانک برتر جمهوری اسلامی اثران در سال ۳۰۱۵ 


بانک پاسارگاد در راستای ایقای مسئولیت‌های اجتماعی خود. اقداماتی مانند پاسداری از محیط زیست 
و حمایت از هنرمندان, ورزسکاران, دانشگاهیان و فرهتکیان را سرلوحه فعالیت‌های خود می‌داند 


فر پافت تدیس مین عابزه سی تعبالی اسارهشی 
دبس ررسن وان جایزه ملسی فد ہریت مالی اپران 
الک برلر اسلا بر اس ارزپاس لسر به بتر 

الیگ رر ٹر حمایت از ری رل گت بان 


رفن باه سوال باسگ پرتسر جسچو ق اسلاسی اپران در پنج سال 
فتبالی لوسط وسک بین انمالسی باکر 


بابک شرو و فهرسان منمت تر ۳ تور منرالی 
فريافت ا زه محیط زپست ر بالگ مس 


اسب غیوان سااباین دای رار با اتلاب جاپزه چپانی ۵4E‏ برای 
چاارسن سال پا 


بش رین بانط اران از اساس یکی مرسمه بو روات 


تخاب به عولي سازمان دالتی برفر کسیر از نظر وسط 
قرافت تقیسی رین جابزه سارمان بط پر و دبس می بهرقوري 
حریاقت یجید 15010004 در حوزه تج جا هی شمر بان 


دربالت دیس سازمان یران در تاره اپهرفزرل رای 
نھ ال ای 


خریافت تداھش من جابزه طی مدیریت بالن انران 

کے کان اسر ساره تما ماع سای 

ریات گواعی نید و لان ہین الان تواوری رجہ یک فاس ۵۱5002 از 
سای در تال ۲۰۲۲ 


کس اتفترات ۽ عراب متسد دیشر مر سح «اعلی و بی الیش 


جشنواره حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک ملت 


کیا ۳۳ 7 ۱ د هھ ۱ 5 
فعاتل ۲۱۵۱/۱۵ ۷۱۴۵۱۵ ۴ ریال برلي هه ا لفر بعه فساوی 


مه( کعک مزیذه خرید صنایع دستی هریگ به ارزش ۳۰ میلیون رپال 
ههه / مدق چابزه تقدی هریگ به ارزش ۷۲۶ هزار ریال 

م کار خوره گرعھ کش و مصلسبه استبار از ۱۳۹۴۶۱۸۱ 

ھ سهنت افنتاج حنساب؛ با ار ایش موجهتن تا | رو۹ | 

* سر ۰« هر آر ریال حر هر زور یگ اسبار 


bank mellat" 


ھ n‏ ر 


